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 زن از زبان قرآن

 مركز فرهنگ و معارف قرآن: نویسنده

بصورت  اسلامی شبکة الامامین الحسنین  -تذكراین كتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذكر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این كتاب انجام گردیده است



2 

 

 پیش گفتار

قرآن، تنها كتاب آسمانى است كه از تحريف مصون مانده و كلامى است كه برر بننرد    

و رمز و راز مكتوم عالم را  (1)دهد  قنه فصاحت و بلاغت، هدايت و رستگار  را نويد مى

 .(2)گويد  باز مى

د كنر  ترين معارف گنجينه غيب را با آهنگى روح نواز به عالميان هديه مى قرآن، عالى
(٣). 

. مند نخواهد شرد  قرآن، سرشار از حقايقى است كه آدمى جز در پرتو وحى، از آن بهره

 .(٤)داند  نعمت بزرگى كه پروردگار هستى، عطا  آن را بر زمينان منتى بزرگ مى

اكسرير سرعادا و شرراب     .(٥) قرآن، چشمه سار بى پايان و فروران آب حيراا اسرت   

 .(٦) نى بخش ظنمتكده عالم منك استشعاع پر فروغش، روش. جاودانگى است

آوا  . خواند ها  مشتاق را به خويش مى ا  است كه جان قرآن، شورانگيزترين نغمه

اش در اعماق وجود حق پويان، طنين انداز است و نقبى به سرو  نرور و آگراهى     آسمانى

ها  پاك را همچون لطافت شربنمى برا    مرواريد اشك، اين مستوره مقدس دل. گشايد مى

 .(٨)دهرد   و سرود وجد و ابتهاج را در دل سرر مرى   (٧) سازد ها جار  مى طراوا بر گونه

هايش، اميد و  آورد و بشارا انذارهايش تن و جان خاشعان را به لرزه و اضطراب در مى

 .سازد شوق به رحمت و فضل الهى را بارو مى

پايان و شور و شرتاب را  آميزد و فروغ بى  قرآن، حزن، شاد ، بيم و اميد را در هم مى

 ها از هدايت و ايمان سرشمار مرى  تاباند و در پرتو اين تحول شگرف، جان ها مى در دل

 .(٩)شوند 



٣ 

قرآن از محبس ظنمانى منك تا اوج تابناك و طربناك منكوا، راه رستگار  و صراط 

افت كند و حق پويران پراك نهراد را بره ضري      ها  نور، تصوير مى مستقيم را در آيينه آيه

 .خواند خويش فرا مى

 چون به جان در رفت جان ديگر شود

  
 جان كه ديگر شد جهران ديگرر شرود    

  
 همچو حق پنهان و هم پيداسرت ايرن  

  
(1١)زنررده و پاينررده و گوياسررت ايررن   

 

  
ها، محرور   جهان شمولى و جاودانگى آياا الهى قرآن، اقتضا ميكند كه در تمامى زمان

ظنمت و گمراهى باشد؛ از ايرن رو پيشررفت و تكامرل عنروم از     حل مشكلاا و زداينده 

 .سازد و تازگى آن نكاسته، محوويت پيام آسمانى آن را مخدوش نمى طراوا

ها  فراوان و موضروعاا   امروزه، با تراكم و انفجار اطلاعاا، شاهد شبهاا و پرسش

چالش فرا خوانرده،   گوناگونى هستيم كه جهان پرالتهاب كنونى، بويژه جوامع اسلامى را به

 .كند دل مشغولان حقيقت و دين مداران پرسوز را به پاسخ گويى دعوا مى

ها  عنميه، سنگربانان شريعت نبو  و پاسداران انديشه عنو ، پاسخ گرويى بره    حوزه

ترين رسالت خود دانسته و همواره اين نقش خطير را  سوالاا و شبهاا اعتقاد  را اصنى

 .ندا به زيبايى ايفا كرده

ها و شبهاا قرآنى در مركرز فرهنرو و معرارف قررآن از زيرر       گروه پاسخ به پرسش

ها  برخاسته از حوزه عنميره در سرال    ها  دفتر تبنيغاا اسلامى، يكى از گروه مجموعه

 .با هدف پاسخ گويى به سوالاا عقيدتى، كار خود را آغاز كرد 1٣٧٧

ار پرسرش در زمرانى كمترر از    حاصل تلاش اين گروه، پاسخ دهى به بيش از چهل هز

ها كه از حدود دويست شرهر از سراسرر كشرور     تنوع و گستردگى پرسش. شش سال بود

 رابطه مطنوب اين مركز با قشرها  مختنف جامعه اسلامى را نويرد مرى  . ارسال شده است

 .دهد



٤ 

اين تلاش صادقانه كه به گسترش و تداوم ارتباطى صميمى و پرثمر، ميان حوزويران و  

ها  موكد مقام معظم رهبر ، مراجع تقنيد و مسئولان  حاصل سفارش. مردم انجاميدآحاد 

 .بنند پايه نظام جمهور  اسلامى ايران است

ها از متن جامعره برخاسرته و نمايرانگر شربهاا و سروالاا       از آن جا كه اين پرسش

ايرن  ها و شبهاا قرآنى تصميم گرفت،  اعتقاد  رايج عصر ما است، گروه پاسخ به پرسش

مسرتقل، چراو و منتشرر نمروده، در      (11)ها  موضوعى و صرنفى   سوالاا را در مجموعه

. دسترس جويندگان حقايق دينى قرار دهد؛ از اين رو اين وظيفه به عهده گروه گذاشته شد

در گام اول، دوازده پروژه مستقل پرسمان قرآنى در دسرتور كرار قررار گرفرت و پرس از      

 .ها و شناسايى محققان شايسته، كار آغاز شد وژهتدوين آيين نامه اجرايى پر

 :قابل توجه است كه

 اختلاف سطح عنمى، تفاوا سنى و تنوع فرهنگى پرسشگران، محققان را منزم مرى . 1

ها  پرسشگر، سامان دهند؛ گاه با زبانى ساده و  ها را با توجه به ويژگى ساخت كه پاسخ

تخصصى، بلاغرت و   -و زمانى با بيان عنمى  ساختند پذير مى بيانى عاميانه، پاسخ را فهم

شد، با اين حال در تدوين اين مجموعه سعى برر ايرن شرد كره      مطنوبيت پاسخ فراهم مى

 .ها تا حد امكان يك دست شود پاسخ

رسيدن به نظمى كاملا منطقى و تدوينى آرمانى با توجره بره اهرداف ايرن مجموعره      . 2

حساسيت فراوان و جنساا متعدد كارشناسرى از  نمود كه اين مهم با  كار  بس دشوار مى

 .سو  اين مركز پيگير  شد و تا حد امكان تامين گرديد

ها  گسرترده، اراهره گزارشرى از ترلاش      علاوه بر پاسخ گويى به شبهاا و پرسش. ٣

هرا  سرنى، فضرا      محققان برا  راه يابى به پاسخ گويا و منطبق با سطح عنمى، ويژگى

 .پرسشگر، يكى ديگر از اهداف تدوين اين مجموعه است روحى و نيازها  عاطفى



٥ 

ها در نگاه فرزانگان و استادان با  ممكن است مستند يا متن ارجاعى برخى از پاسخ. ٤

اين ملاحظاا اغنب از نگاه ناظران عنمى و گروه ياد شرده نيرز   . هايى همراه باشد كاستى

بايسرت در پاسرخ دهرى     كه مرى  دور نمانده است؛ اما با توجه به سطح مخاطبان و اصولى

ها برا  ارسال به پرسشرگر و همچنرين انتشرار آن بررا  عمروم،       رعايت شود، اين پاسخ

 .مناسب ارزيابى شده است

 عطوفت، شيوايى، اتقان، سادگى، اختصار، استناد و نيز ارجاع پرسشرگر بره نوشرته   . ٥

 گير  اين پاسرخ  لها  قابل فهم و در دسترس، اصول مورد توجه اين گروه در مسير شك

 .ها است

هرايى اسرت كره برا      ا  كه هم اكنون پيش رو  شماست، پاسخ به پرسش مجموعه. ٦

 .عنوان زن از نگاه قرآن تدوين شده است

اند، به ويژه حجج الاسرلام   از همه افراد  كه در تهيه اين مجموعه، مركز را يار  كرده

عنرى محمرد ، عنرى كرجرى،     آقايان رضا محمد ، حميد منكى، محمود لطيفرى، محمرد   

كه كار نظارا و ... حسينعنى يوسف زاده، محمد صادق سيد نژاد خانم فرزانه حكيم زاده و

 .اند، كمال تشكر و قدردانى را داريم بازنويسى و تدوين بر طرح را بر عهده داشته

 محمد صادق يوسفى

 مدير مركز فرهنو و معارف قرآن

 ها و شبهاا قرآنى گروه پاسخ به پرسش



٦ 

 

 مقدمه

زن كه تقريبا نيمى از پيكره اجتماع است، افزون بر دارا بودن مقام انسانى كره برا مررد    

ا  در ايجراد،   تواند به مقام خنيفه النهى برسد، نقش تعيين كننده همتا و همسو است و مى

بقا و گسترش نسل انسانى، پرورش و تربيت و ديگرر خردماا فرهنگرى داشرته و دارد و     

ل تاريخ، همراه مرد، در فراز و فرودها  زندگى اجتماعى، حضرور فعرال و   همواره در طو

ها  چشمگير او  موثرش را اثباا كرده است؛ به همين دليل، شخصيت انسانى زن و نقش

در خانواده و اجتماع و نيز ديدگاه دين اسلام به ويژه قرآن كريم نسبت به او هميشه مرورد  

همواره ابعاد هويتى او را مورد كنكراش قررار داده و   توجه دانشمندان اسلامى بوده است و 

ها  اخير كه به اهرم فشار دشمنان تبديل شرده   اند؛ به ويژه در سال در معرفى او كوشيده

اند  آميز دانسته آنان آگاهانه، احكام و قوانين اسلامى درباره زنان را خشن و تبعيض. است

شبهاا فراوانى ميان مردم، بره ويرژه    ها و و به سبب عدم درك صحيح اين قوانين، پرسش

 .اند زنان مطرح كرده

نوشتار  كه پيش رو داريد، با عنوان پرسمان قرآنى زن در بر دارنرده مطرالبى در ايرن    

 .زمينه به صورا پرسش و پاسخ است

در فصرل اول بره راز آفررينش زن، در    : اين مجموعه از چند فصل تشكيل شده اسرت 

ها  فررد  و اجتمراعى زن،    و زن، در فصل سوم به ويژگىفصل دوم به نسبت ميان مرد 

در فصل چهارم به حقوق زنان، در فصل پنجم به زن در فقه اسلامى، در فصرل ششرم بره    

بررسى موضوع حجاب و عفاف زنان، در فصل هفتم به بحث ازدواج و خانواده، در فصرل  

نان با ايمان در قيامرت  هشتم به زنان نمونه و معيارها  آنان و در فصل نهم به سرنوشت ز

 .پرداخته شده است

 مركز فرهنو و معارف قرآنها و شبهاا قرآن  پاسخ به پرسش گروه



٧ 

  آفرینش و شخصیت انسانى زن: فصل اول

از بردن  وا حر آيرد كره حضررا     آيا از نخستين آيه سوره نساء برنمرى : پرسش

برخى مفسران در ايرن زمينره روايراتى نقرل     آفريده شده است چنان كه حضرا آدم 

 ها  چپ او آفريده شده است؟ يا از استخواناند كه زن از زياد  گل آدم  كرده

 :فرمايد خداوند متعال مى

هَدا وَ  ََ وْ َْ ٍٍ وخََلدََ  مِههَْدا  ََ ن نَّفْسٍ وَاحِد ي خَلقََكُم مِِّ ِ قُوا رَبَّكُمُ الََّّ هَا النَّاسُ اتَّ يُّ
َ
بَدََّّ ياَ أ

رحَْامَ إنَِّ اللَّدهَ كََنَ عَليَْ 
َ
ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ ِ قُوا اللَّدهَ الََّّ وَاتَّ الًا كَثِيراا وَنسَِاءا ََ  كُمْ رَقِيباامِههُْمَا رِ

(12). 

با پروردگارتان بپرهيزيد؛ همان كسى كره همره شرما را از يرك     ( مخالفت)از ! ا  مردم

از جنس او خنق كرد و از آن دو، مردان و زنران فراوانرى   ( نيز)انسان آفريد و همسر او را 

( همگرى بره عظمرت او معترفيرد و    )از خدايى بپرهيزيرد كره   . منتشر ساخت( رو  زمين)

( از قطرع رابطره برا   )همچنين ! بريد خواهيد نام او را مى هنگامى كه چيز  از يكديگر مى

 .زيرا خداوند مراقب شما است! ز كنيدخويشاوندان خود پرهي

وا از همان حقيقتى آفريده شده اسرت  حآيد كه حضرا  برمى (1٣) از اين آيه و مانند آن

هرا از   دهد كه همره انسران   اند و اين آيه نشان مى كه آدم و ديگر فرزندان او آفريده شده

همگى يك حقيقت دارند كه همان انسرانيت   -كه نخستين زن است  -جمنه حضرا حوا 

 .است

حقيقت و جرنس يرك    ها از حيث خواهد بيان كند كه انسان آيه مىبه بيان ديگر، اين 

اند كه اين معنرا از جمنره    هستند و با همه كثرتى كه دارند، همه از يك ريشه منشعب شده

 .شود به روشنى استفاده مى... وبث منها رجالا كثيرا و نساء



٨ 

و انسرانى  فهماند كه همسرر آدم از نروع خرود آدم     ظاهر جمنه و خنق منها زوجها مى

اند، همگرى از دو فررد    مانند او است و اين افراد بى شمار  كه در كره زمين پراكنده شده

 .اند شبيه به هم نشئت گرفته

در . بنابراين، برا  تفسير جمنه و خنق منها زوجها بايد به آياا ديگر قرآن مراجعه كرد

نْ خَلََ  لكَُ  :سوره روم آمده است 21آيه 
َ
سَْدوُهُوا وَمِنْ آياَتهِِ أ دا لِِّْ اَ ْْوَا

َ
ففُسِدكُمْ أ

َ
دنْ أ م مِِّ
ونَ  ُُ د اٍ وَرحََْْةا إنَِّ فِِ ذََٰلكَِ لََياَتٍ لِِّقَوْمٍ يَتَفَوَّ ودََّ عَلَ بيَهَْكُم مَّ ََ نشرانه  هرا  او ايرن   از  إلََِهَْا وَ

است كه همسرانى از جنس خودتان برا  شما آفريد تا كنار آنان آرامش يابيرد و در آيره   

دنْ  :فرمايد نحل مىسوره  ٧2 عَدلَ لكَُدم مِِّ ََ دا وَ اَ ْْوَا
َ
ففُسِدكُمْ أ

َ
دنْ أ عَلَ لكَُم مِِّ ََ وَاللَّدهُ 

ِـ اللَّددهِ ُ دمْ  مِهُدونَ وَبهِِعْمَد ُْ ابَِاطَْاِ دلِ يُ
َ
يِِّبَداتِ أ دنَ ال َّ ََكُدم مِِّ َْ اٍ وَرَ ََ كُم بنَِيَن وحََفَد َِ ْْوَا

َ
أ

ونَ  ُُ  .شما قرار داد خداوند همسرانى از جنس خودتان برا  يكَْفُ

شود كه ميان و خنق منهرا زوجهرا و خنرق لكرم مرن       با دقت در اين آياا، آشكار مى

انفسكم ازواجا و نيز جعل لكم من انفسكم ازواجا تفاوا مفهرومى وجرود نردارد و كراملا     

آيه نخست سوره نساء . روشن است كه مقصود از اين دو آيه، خنقت زن از بدن مرد نيست

 .است است و مقصود از آن، خنقت زن از جنس مرد است نيز به همين معنا

بنابراين آنچه در بعضى تفسيرها آمده كه همسر آدم از بدن خود او خنق شده، صرحيح  

 .كذب شمرده شده استاين تفسير از سو  امامان معصوم . نيست

نزد ما مردمى هستند : پرسيددر روايت آمده است كه زاره بن اعين از امام صادق 

: فرمودامام صادق . خداوند حوا را از بخش نهايى ضنع چپ آدم آفريد: گويند كه مى

آيا خداوند توان آن را نداشت كره همسرر   . خداوند از چنين نسبتى منزه و برتر از آن است

بعضرى از  : ويندآدم را از غير دنده او بيافريند تا بهانه به دست شناعت كنندگان دهد كه بگ

خداوند پس از آفرينش آدم، حورا را : اجزا  آدم با بعضى ديگر ازدواج كرد، سپس فرمود

: پس از آگاهى از خنقت و  از پروردگارش پرسيدآدم . به گونه نو ظهور پديد آورد

 آيرا . اين حوا است: اين كيست كه قرب و نگاه او مايه انس من شده است؟ خداوند فرمود
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! آر  پروردگرارا : دوست دار  با تو باشد و با تو سخن بگويد و تابع تو گردد؟ آدم گفرت 

ازدواج با او را از من بخواه؛ : ام سپاس تو بر من لازم است، آن گاه خداوند فرمود تا زنده

زيرا صلاحيت همسر  تو را جهت تامين علاقه جنسى نيز دارد و خداوند شهوا جنسرى  

 .(1٤)را به او عطا كرد 

نى كره  گآيد كه آفرينش حوا از استخوان چپ مرد يا از پس مانده  از اين روايت برمى

با آن آفريده شد، پديد نيامده است؛ بنكه خنقت حوا، همانند خنقرت آدم، برديع،   آدم 

 .(1٥)نو ظهور و مستقل بوده است 



1١ 

 

  راز آفرینش زن

 قرآن چيست؟ فنسفه آفرينش زن از ديدگاه( 1پرسش شماره 

 :توان بررسى كرد اين پرسش را از دو جنبه مى

فنسرفه  :توان اين گونره مطررح كررد    نخست آنكه چون زن، انسان است، پرسش را مى

ا  كه برا  آفرينش مرد  هر فنسفه: شود آفرينش انسان چيست؟ كه در پاسخ آن گفته مى

بردون  ...( نيفره النهرى و  عبوديت، رسيدن به كمال مطنوب و مقام خ: مانند)شود  مطرح مى

ندسَ هيچ كم و كاستى، برا  زن نيز صادق است، همان گونه كه آيه  نَّ وَالِْْ ُـ الِْْ وَمَا خَلقَْ
ونِ  َُ رساند؛ زيرا واژه انس در اين آيه، مررد و زن را دربرر    اين مطنب را مى (1٦) إلًَِّ لَِعَْبُد

 .خداوند متعال است گيرد؛ پس بر اساس اين آيه، هدف از آفرينش زن،بندگى مى

فنسفه آفرينش زن در برابر مرد چيست؟ در اين باره گفرت كره   : دوم آنكه پرسيده شود

رسيدن دستگاه بزرگ آفرينش به هدف مورد نظرر آفربننرده آن و نيرز حفرع نروع بشرر،       

نيازمند همكار  و تعاون دو جنس مذكر و مونث است؛ از اين رو خداوند موجوداا را به 

مونث آفريد تا با توليد مثل، نسل انسان از بين نرود و بره كمرال مطنروب    صورا مذكر و 

توان گفت كه زن و مرد، مكمل يكرديگر   بنابراين زن مكمل آفرينش است و مى ؛(1٧)برسد 

ا  كه هر يك بدون ديگر  نراق    و مايه شكوفايى، نشاط و پرورش هم هستند، به گونه

ش دو جنس زن و مرد، سكونت و آرامش آنهرا  ها  آفرين است؛ از اين رو يكى از فنسفه

اٍ  است دودََّ عَدلَ بيَدْهَكُم مَّ ََ سَْوُهُوا إلََِهَْدا وَ ا لِِّْ اَ ْْوَا
َ
ففُسِكُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلََ  لكَُم مِِّ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ونَ  ُُ ها  او اين است كه همسررانى از   و از نشانه ؛(1٨)وَرحََْْةا إنَِّ فِِ ذََٰلكَِ لََياَتٍ لِِّقَوْمٍ يَتَفَوَّ

 (1٩)جنس خودتان برا  شما آفريد تا كنار آنان آرامش يابيد 

 راز آفرينش زن و مرد كنار يكديگر چيست؟( 2پرسش شماره 
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ها را از زن و مرد، در آياا بسيار  به عنوان يك پديده  خداوند متعال آفرينش انسان

ا  وَمَدا وَاللَّدهُ : بزرگ معرفى كرده است اَ ْْوَا
َ
عَلكَُمْ أ ََ ابٍ ثُمَّ مِن نُّْ فَةٍ ثُمَّ  َُ ن تُ خَلقََكُم مِِّ

ُِ ِ إلًَِّ فِِ كِ  مُد ُُ ٍُ وَلًَ يهُقَصُ مِدنْ  عَمَّ ُُ مِن مُّ  بعِِلمِْهِ  وَمَا يُعَمَّ
فثَََٰ وَلًَ تضََعُ إلًَِّ

ُ
تَدابٍ  إنَِّ تََمِْلُ مِنْ أ

ا  آفريد، آن گاه شما را  داوند شما را از خاك، سپس از نقطهخ ؛(2١) ذََٰلكَِ عََلَ اللَّدهِ يسَِيرر 

 .هايى قرار داد به صورا زوج

دهد كه آفرينش زن و مرد كنار يكرديگر، قرانون، سرنت     اين آيه و مانند آن، نشان مى

ها نيز با آن هماهنو است؛ زيرا انسان به گونه طبيعى به جنس  الهى است كه فطرا انسان

ارد و اين تمايل، از ريشه دارترين غرايز انسان و ضامن بقا  نسل او مخالف خود تمايل د

 .(21) است

را در چنرد مطنرب بايرد    ( آفرينش زن و مرد كنار يكديگر)راز اين قانون و سنت الهى 

 :جست و جو كرد

ا   با توجه به اينكه انسان اشرف مخنوقاا است و جايگاه ويرژه : بقا  نسل انسان. 1

رد، سنت الهى بر اين تعنق گرفته است كه مرد و زن بررا  بقرا  نسرل    در نظام آفرينش دا

  :فرمايد خداوند در اين باره مى. خويش كنار يكديگر باشند

دا  اَ ْْوَا
َ
نْعَدامِ أ

َ
دا وَمِدنَ الْْ اَ ْْوَا

َ
ففُسِدكُمْ أ

َ
دنْ أ عَدلَ لكَُدم مِِّ ََ  ِِ رْ

َ
دمَاوَاتِ وَالْْ ُُ السَّ ااَِ 

مِيعُ اطَْصِيرُ يذَْرَؤُكُمْ فِيهِ ليَسَْ  ءر وَُ وَ السَّ همسررانى از جرنس شرما بررا       ؛(22) كَمِثلِْهِ شََْ

 زياد مرى ( همسران)هايى از چهارپايان آفريد و شما را به اين وسينه  شما قرار داد و جفت

 .(2٣)كند 

ا  اسرت كره دو همسرر در زنردگى      آفرينش انسان به گونره : مكمل يكديگر بودن. 2

ياَمِ  فرمايد خداوند متعال در اين باره مى. يگرندزناشويى، مكمل يكد حِلَّ لكَُمْ لََلْةََ الصِِّ
ُ
أ

فَّكُدمْ كُهدتمُْ وَتَْدافوُنَ 
َ
َّهُدنَّ عَلِدمَ اللَّددهُ أ فدتمُْ طَِداسر ل

َ
اََُّ إِلَََٰ نسَِائكُِمْ ُ نَّ طَِاسر لَّكُدمْ وَأ َُّ ال

فَا عَهكُمْ ااَلَْ  َُ ففُسَكُمْ فَتاَبَ عَليَكُْمْ وَ
َ
ََ اللَّددهُ لكَُدمْ وَوُدُوا أ وُ نَّ وَابْتغَُوا مَا كَتَد نَ باَشُِِ

د دوا الصِِّ تمُِّ
َ
ُِ  ثُدمَّ أ سْودَِ مِنَ الفَْجْد

َ
بْيضَُ مِنَ الْْيَطِْ الْْ

َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ َٰ يَْبََينَّ بُوا حَتََّّ ياَمَ إِلََ وَاشَِْ
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فتمُْ عََكِفُونَ 
َ
وُ نَّ وَأ ُ اللَّيلِْ  وَلًَ تُباَشُِِ لكَِ ييُِدَيِنِّ بُوَ دا كَدذََٰ َُ ودُ اللَّدهِ اَلََ تَقْ َُ َِ تلِكَْ حُ َِ فِِ المَْسَا

همران گونره   . آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها ؛(2٤) َاللَّدهُ آياَتهِِ للِهَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُون

هرا    عيرب ن را از سرما و گرما و از خطر برخورد اشيا به بدن حفع كرده، اكه لباس، انس

گردد، دو همسر نيرز يكرديگر را از    پوشاند و زينتى برا  تن آدمى محسوب مى او را مى

 .پوشانند و هريك زينت ديگر  هستند ها  يكديگر را مى انحرافاا حفع كرده، عيب

پس اين دو جنس، مكمل يكديگر و مايه شكوفايى، نشاط و پرورش هرم هسرتند؛ بره    

ناق  است و طبيعى اسرت كره ميران يرك موجرود و      ا  كه هر يك بدون ديگر ،  گونه

 .ا  وجود داشته باشد مكمل وجود او بايد چنين جاذبه

هرا، سركونت و    يكى از عناصر مهم در زندگى اجتمراعى انسران  : آرامش و سكون. ٣

خداوند متعال با آفرينش زن و مرد كنار هم، زمينه را برا  دستيابى به ايرن  . آرامش است

سَْوُهُوا  :فرمايد و مىآرامش فراهم كرده  ا لِِّْ اَ ْْوَا
َ
ففُسِكُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلََ  لكَُم مِِّ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ونَ  ُُ اٍ وَرحََْْةا إنَِّ فِِ ذَالكَِ لََياَتٍ لِِّقَوْمٍ يَتَفَوَّ ودََّ عَلَ بيَهَْكُم مَّ ََ هرا  او   و از نشرانه  ؛(2٥) إلََِهَْا وَ

اين  .(2٦)رامش يابيد آاين است كه همسرانى از جنس خودتان برا  شما آفريد تا كنار آنان 

آرامش اثرها  مثبت بسيار  بر جسم و روح افراد خانواده و اجتمراع دارد كره در جرا     

 .ها پرداخت خود بايد به آن

مطرح شد سوره روم كه در پرسش و پاسخ پيشين  21گويا ميان آيه ( ٣پرسش شماره 

ُِ  :فرمايد سوره رعد كه مى 2٨و آيه  - لًَ بدِذِكْ
َ
ُِ اللَّددهِ  أ لوُبُهُم بذِِكْ

ينَ آمَهُوا وَتَْ مَئُِِّ َُ ِ الََّّ
نوعى تناقض وجود دارد؛ زيرا آيه نخست، آرامش را ميان زن و  (2٧)  اللَّدهِ تَْ مَئُِِّ القُْلوُبُ 

اين تنرافى را  ! داند ن به آرامش را ياد الهى مىكند و اين آيه، تنها راه رسيد مرد اثباا مى

 توان حل كرد؟ چگونه مى

آرامش از مفاهيمى است كه دارا  مراتب شدا و ضعف است و در موارد گوناگون برا  

آيد؛ در مورد  با كنمه سكونت و در مورد ديگر با عنوان اطمينران   ها  متعدد مى عنوان

ا  خاص به ولررم و در درجره ديگرر     درجه همراه است و اين از قبيل گرمى است كه در



1٣ 

همان گونه كره ولرمرى و داغرى، دو مرتبره از يرك واقعيرت اسرت،        . شود بهداغ تعبير مى

 .سكونت و اطمينان نيز كه در آن دو آيه آمده، دو مرتبه از حالت نفس انسانى است

بب سوره روم لتسكنوا اليها به معنا  آرامشى است كره بره سر    21كنمه سكونت در آيه 

 استقرار در مكان خاص و تمركز در يك موضوع مهم، مانند تشكيل خانواده به دست مرى 

آيد كه اين مرتبه، يكى از مراتب پايين آرامش است و هرر كسرى كره بره گونره مشرروع،       

مانند نبرود تفراهم ميران دو    )تواند به آن برسد؛ مگر آنكه مانعى  ه دهد، مىدتشكيل خانوا

 .در كار باشد( همسر

آيد كه آرامش زن و شوهر در پناه يكديگر، از مصاديق رحمرت عامره    ين آيه برمىاز ا

. خداوند است؛ از اين رو برا  رسيدن به آن، جز تشكيل خانواده، چيز ديگر  نياز نردارد 

بنه، مراتب بالاتر آرامش، نيازمند نوعى تسنيم در برابر خداوند است و خداونرد آن را بره   

كنرد؛ ماننرد    كند و گاه از آن با كنمه سكينه ياد مرى  ود عطا مىعنوان پاداش به بندگان خ

عَ إِيمَافهِِمْ  :آنچه در آيه ذيل آمده مِهِيَن لِيََدَْادُوا إِيمَافاا مَّ ُْ وِيهةََ فِِ َُلوُبِ المُْ فزَلَ السَّ
َ
ي أ ِ ُ وَ الََّّ

ا  ِِ وَكََنَ اللَّدهُ عَلِيما رْ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ هُودُ السَّ َُ اوَللَِّدهِ  او كسى است كره آرامرش را    ؛(2٨) حَوِيما

 .(2٩)ها  مومنان فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان آنها افزوده شود  در دل

ُِ اللَّددهِ تَْ مَدئُِِّ اما آرامشى كه در آيه  لًَ بدِذِكْ
َ
ُِ اللَّدهِ  أ لوُبُهُم بذِِكْ

ينَ آمَهُوا وَتَْ مَئُِِّ َُ ِ الََّّ
اژه اطمينان از آن ياد شده، يكى از مراتب بالا  ايمران و تقروا    آمده و با و (٣١) القُْلوُبُ 

الهى است كه تنها راه رسيدن به آن، ياد و ذكر خداوند است؛ بنابراين اطمينان قنب، افرزون  

بر ايمان قو ، نيازمند ياد هميشگى خداوند است و به دست آوردن اين گونه آرامش، تنها 

 .(٣1)شود  پس ميان دو آيه هيچ گونه تنافى ديده نمىبا رسيدن به مقام ذاكر ممكن است؛ 
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  معناى برابرى مرد و زن

 برابر  مرد و زن در اسلام به چه معنا است و حدود آن چيست؟( ٤پرسش شماره 

معنا  برابر  مرد و زن آن است كه زن، هم در اصل انسانيت با مرد برابر اسرت و هرم   

خداداد  اختيار كامل دارد و همان گونه كه مررد  ها   مند  از موهبت مانند مرد در بهره

 -جز موارد  كه ممنوع اسرت   -در تصرف در همه شئون حياا فرد  و اجتماعى خود 

استقلال دارد، زن نيز دارا  استقلال است و اسلام كه دينى فطر  اسرت، ايرن اسرتقلال و    

 .ترين وجه به زبان داده است آزاد  را به كامل

رْبَعَدةَ : ديافرم قرآن كريم مى
َ
ففُسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ ا يَتَََ اَ ْْوَا

َ
ينَ يُتَوَاَّوْنَ مِهكُمْ وَيَذَرُونَ أ ِ وَالََّّ

وفِ وَال ُُ ففُسِهِنَّ باِلمَْعْ
َ
هاَحَ عَليَكُْمْ فِيمَا فَعَلنَْ فِِ أ َُ لهَُنَّ اَلََ  ََ

َ
ا اإَِذَا بلَغَْنَ أ ٍُ وعََشْْا شْهُ

َ
لَّدهُ بمَِا أ

 ؛(٣2) خَبِيرر تَعْمَلوُنَ 

خواهنرد دربراره خودشران بره      كه هر چه مى( اشكالى ندارد)گناهى بر شماست نيست 

 (.و با مرد دلخواه خود، ازدواج كنند)طور شايسته انجام دهند 

انرد، از زن هرم خواسرته     ولى اين مطنب، به آن معنا نيست كه هر چه از مرد خواسرته 

و مرد بايد توجه داشرت كره اسرلام زن و مررد را     باشند؛ به بيان ديگر، درباره برابر  زن 

هرا    تساو  به اين معنا است كه شرايط بدنى و ويژگى. داند نه مشابه هم مساو  هم مى

روحى هر يك در ابعاد مختنف ملاحظه شود و به هر كرس بره تناسرب اسرتعداد، تروان و      

تمرام مروارد،    نيازش، حقوق و وظايفى تعنق گيرد؛ ولى تشابه به معنرا  آن اسرت كره در   

حقوق و وظايف يكسان تعنق گيرد؛ بدون ملاحظه استعدادها و نيازها  طبيعرى و فطرر    

 .خاص هر گروه

شود و در نتيجه، هرر گرروه    ها ملاحظه مى بنابر ديدگاه اسلامى، شرايط تكوينى انسان

شوند؛  مند مى پردازند و از حقوقى بهره هايى مى متناسب با شرايط طبيعى خود به فعاليت
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 در واقع نوعى تقسيم كار و حقوق طبيعى بر اساس ناموس خنقت، بين زن و مرد ايجاد مى

ترر باشرد و    تر و محكرم  تر و جسم مرد، خشن تر و نرم شود؛ برا  مثال جسم زن، لطيف

تر و  در زن، غالب( دوستى، رقت قنب و ميل به جمال و زينت: از قبيل)احساساا لطيف 

تر از زن باشرد؛ پرس    در مقابل، نيرو  تعقل اجتماعى در مرد، غالببيشتر از مرد باشد و 

عاطفى و حياا اجتمراعى مررد، حيراتى تعقنرى      -حياا اجتماعى زن، حياتى احساسى 

 .است

به سبب همين اختلافى كره در زن و مررد وجرود دارد، اسرلام در وظرايف و تكراليف       

اسرت، برين زن و   ( و احساس تعقل)عمومى و اجتماعى كه قوامش با يكى از اين دو چيز 

ولايرت،  : ماننرد )مرد فرق گذاشته و آنچه را كه ارتباطش به تعقل بيشتر از احساس اسرت  

مديريت آن را به مردان واگذار كرده و آنچه را كه ارتباطش به تعقل بيشرتر  ( قضا و جنو

 مديريت آن را بره مرردان واگرذار كررده و    ( ولايت، قضا و جنو: مانند)از احساس است 

آنچه را كه ارتباطش بيشتر با احساس است، مديريت آن را ويژه زنان دانسته است؛ ماننرد  

 پرورش و تربيت اولاد، تدبير منزل و مانند آن



1٦ 

 

  بررسى شبهات برترى مرد بر زن

  حق طلاق -1

ها  قرآن، مرد  آيد كه بنابر آيه ها  پيشين برمى از پرسش و پاسخ( ٧پرسش شماره 

اكنون پرسش اين است كه اگرر  . برابرند و هيچ گونه برتر  نسبت به هم ندارندو زن با هم 

 مرد بر زن برتر  ندارد، پس چرا در اسلام حق طلاق به مرد داده شده است؟

آيد كه مرد و زن در اصل انسانيت با هرم برابرنرد و هريچ     ها  قرآن كريم برمى از آيه

ى نيست كه آن دو هيچ گونه تفاوا جسرمى  يك بر ديگر  برتر  ندارد؛ و اين، به آن معن

يا هيچ گونه تفاوتى در وظايف ( تعقل و عاطفه: مانند)يا اختلافى در برخى صفاا درونى 

هايى برا  بقرا    هايى كه لازمه حياا اجتماعى و وسينه دينى و اجتماعى ندارند؛ تفاوا

و زن اهميرت دارد،   ها خواهد بود و در اين راستا آنچه درباره حقوق متقابرل مررد   انسان

 .رعايت عدالت ميان آن دو است؛ چه آن دو با هم برابر باشند يا نباشند

اگرر   -كه مرد و زن با هم در آن جهت يكسان هسرتند   -بنابراين، جز حقيقت انسانى 

گمانى نادرست است؛ زيرا ميان مرد و زن بنكه . ها با هم فرقى ندارند گمان شود كه انسان

ها  بسيار  وجود دارد كه يا به سبب خواست و اراده خود آنان  ا فرقه ميان همه انسان

( شجاعت، ايثار، ايمران و مهربرانى  : مانند پرورش صفاا درونى همچون)آيد  به وجود مى

كره لازمره حيراا و بقرا       -ها را برا  ايجاد نظم اجتمراعى   يا اينكه خداوند آن تفاوا

؛ مانند تدبير بيشتر در نروع مرردان و عاطفره    قرار داده است -زندگى انسان در دنيا است 

 .تر در نوع زنان لطيف

هايى مانع از اصل عدالت نيست، بنكه لازمه رعايت عردالت   با اين حال، چنين تفاوا

ها  وظايفى را بر عهده مررد   در همه شئون زندگى است و خداوند بر اساس همين تفاوا

تباط عراطفى و احسراس بيشرتر و بهترر،     و زن نهاده است؛ به يكى به سبب داشتن توان ار
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شايد فنسفه دادن حق نگهدار  فرزند دختر بره مرادر پرس از    )وظيفه فرزند دار  سپرده 

و به ديگر  به سبب داشتن توان جسرمى يرا تردبير    ( طلاق، همين عاطفى نوع زنان باشد

 .بيشتر، وظيفه جهاد يا حكومت دار  را سپرده است

ن تدبير در روابط خانوادگى و اجتماعى، بر عهده مررد  اما حق طلاق برا  ممكن ساخت

نهاده شده و سبب اين اعطا  حق، وجود زمينه به كارگير  اين حكم به گونه درست ميان 

خانواده است؛ زيرا اگر زن در شرايط معمرولى حرق طرلاق داشرت، بره سربب احساسرى        

 .پاشيد هم مى ها از شد و خانواده بودنش، در مواقع زياد  كار به طلاق منجر مى

توانرد   لازم به يادآور  است در شرايط خاصى كه در فقه ذكر شده است، زن نيرز مرى  

 .(٣٨)كند  تقاضا  طلاق كند و حاكم شرع حكم طلاق را صادر مى

به بيان ديگر، خداوند متعال زن را برا  انجام وظايفى متفاوا با وظايف مررد آفريرده   

ها  نيرومند را بر عهرده او گذاشرته؛    رش نسلخداوند وظيفه حساس مادر  و پرو. است

انون، قر به همين دليل، سهم بيشتر  از عواطف و احساسراا بره او داده اسرت؛ بنرابراين     

تر اجتماعى را بر عهده مرد نهاده و سهم بيشرتر  از تفكرر بره او     وظايف خشن و سنگين

 .اختصاص داده است

شرود، بايرد پايردار  از وظرايف     پس اگر خواسته شود ميان مرد و زن عدالت برقررار  

اجتماعى كه به انديشه و تحمل بيشتر  نياز دارد، بر عهده مردان وظرايفى كره عواطرف و    

طنبد، بر عهده زنان باشد؛ به همين دليل، مرديريت خرانواده برر     احساساا بيشتر  را مى

ه زنران  عهده مرد و معاونت آن بر عهده زن است؛ اما اين مطنب مانع از آن نخواهد بود كر 

دار  در اجتماع، كارها و وظايفى را كه با ساختمان جسم و جان آنها سازگار اسرت، عهرده  

نشوند و كنار انجام وظيفه مادر ، وظايف حساس ديگر  را نپذيرند، همچنين اين تفاوا 

مانع از آن نخواهد بود كه به لحاظ مقاماا معنو  و دانرش و تقروا، گروهرى از زنران از     

 .(٣٩) تر نباشند ن پيشرفتهبسيار  از مردا
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  مرد بودن پيامبران -2

در طول تاريخ بشر ، خداوند هيچ گراه پيرامبر زن مبعروك نكررده     ( ٨پرسش شماره 

 آيا اختصاص رسالت به مردان، دليل بهتر  آنها است؟. است

نيز بالاتر بروند، چنانكه توانند از حيث مقاماا معنو  از برخى پيامبران  زنان مى

مقام معنو  اش از اغنب پيامبران بالاتر بود؛ ولى پيامبر ، رسرالت و  حضرا زهرا 

نبوا تشريعى، يك كار اجرايى اسرت و رهبرر  جامعره و بيران احكرام حرلال و حررام        

ن از آن جرا كره ايفرا  اير    . به عهده پيامبر الهرى اسرت  ( واجب، مستحب، مكروه و مباح)

طنبد، تحمل اين وظيفه به عهده مرد گذاشرته   ها  تماس مستقيم و مداوم را مى مسئوليت

ْ دلِ   :فرمايد قرآن كريم مى. شده است
َ
دنْ أ الًا فُّدويِ إلََِهِْدم مِِّ ََ رسَْلهْاَ مِن قَبلِْكَ إلًَِّ رِ

َ
وَمَا أ

وا كَيفَْ كََنَ  ُُ ِِ فَيهَظُ رْ
َ
اَلمَْ يسَِيُروا فِِ الْْ

َ
َُىَٰ أ ٍِ خَديْرر  القُْ َُ ارُ الَْخِد َ ََ ينَ مِدن قَدبلِْهِمْ وَ ِ

عَََبِةَُ الََّّ
اَلََ تَعْقِلوُنَ 

َ
قَوْا أ ينَ اتَّ ِ جز مردانرى از اهرل   !( ا  پيامبر)و ما نفرستاديم پيش از تو  ؛(٤١) لِِّلََّّ

 .ها وحى كرديم ها كه به آن آباد 

ها  سنگين و  ئوليتا  است كه پذيرا  مس اصولا مجموعه روح و جسم زنان به گونه

كره بره    -اجرايى مهم نيستند؛ از اين رو نه تنها در دنيا  قرديم، بنكره در عصرر حاضرر     

 نيز زنان در كارها  اجرا  مهم و پست -اصطلاح عصر تمدن و احيا  حقوق زنان است 

توان فهميد كه در جهان، تعداد بسيار  با يك بررسى ساده مى. گيرند ها  كنيد  قرار نمى

ها  مهم ديگر قررار دارنرد يرا بررا       از زنان، رهيس جمهور يا وزيرند يا در پست نادر 

 .ها  سنگين هستند مثال، راننده ماشين

از ديدگاه اسلام، پيامبر نشدن زنان و وظايف ديگر  كه از زنان برداشته شده، فقط بره  

 مرى ها  جسمى و روحى آنان است و اين از ارزش و مقام معنرو  زنران ن   سبب ويژگى
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كاهد؛ زيرا از منظر وحى الهى، هيچ انسانى بر ديگرر  مزيرت و برترر  نردارد؛ مگرر در      

 : كمالاا معنو  و ملاك مزيمت و برتر ، تقوا و پرهيزكار  در همه شئون زندگى است

عَلهَْداكُمْ شُدعُوباا وَقَباَئدِلَ  ََ فدثََ وَ
ُ
ٍُ وَأ دن ذَكَد هَا النَّاسُ إِفَّا خَلقَْهاَكُم مِِّ يُّ

َ
لَِِعَدارَاُوا إنَِّ ياَ أ

تْقَاكُمْ إنَِّ اللَّددهَ عَلِديمر خَبِديرر 
َ
ََ اللَّدهِ أ مَكُمْ عِه َُ كْ

َ
مرا شرما را از يرك مررد و زن      ؛(٤1) أ

اينها ملاك امتيراز  . )ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبينه آفريديم و شما را تيره

 .است ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما گرامى( نيست

تواند به مقامى دست يابد كه خداوند به او وحى كنرد؛ ماننرد    بر اين اساس، زن نيز مى

خداوند نيز در قرآن آنهرا را نمونره و الگرو     مادر حضرا موسى و حضرا مريم 

عَُْد :زنان و مردان قرار داده است تَ اِ
َ
أ َُ ينَ آمَهُوا امْد ِ ْـ ربَِِّ وَضَََبَ اللَّدهُ مَثَلَا لِِّلََّّ وْنَ إِذْ َاَلدَ

يَ  ُْ دالمِِيَن وَمَد ِّنِِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ مَلِهِ وَنَِ َُ عَُْوْنَ وَ ِّنِِ مِن اِ كَ بيَتْاا فِِ الْْهََّةِ وَنَِ ََ َـ ابنِْ لِِ عِه مَ ابْهَد
ْـ بكَِلِمَاتِ  ََ ََّ هَا فَهَفَخْهاَ فِيهِ مِن رُّوحِهاَ وصََ ََ ُْ ْـ اَ حْصَهَ

َ
انَ الَّتِِ أ َُ ْـ مِدنَ  عِمْ رَبِِّهَا وَكُتبُِهِ وَكََفَ

شود؛ بنابراين از جهت دست يافتن  امنوا در اين آيه شامل مردان و زنان مى .(٤2) القَْافِِْينَ 

 .زن و مرد تفاوتى ندارند -اند  كه پيامبران از آن جمنه -به مقام انسان كامل 

دهد، خواه مررد باشرد   ا  انجام  هر كس كار شايسته:فرمايد خداوند در آيه ديگر  مى

هرا را بره    داريم و پاداش آن يا زن، در حالى كه مومن است، او را به حياتى پاك زنده مى

 .(٤٣)دادند، خواهيم داد  بهترين اعمالى كه انجام مى

بينيم كه در موفقيرت و   به همين دليل كنار مردان بزرگ تاريخ اسلام، چهره زنانى را مى

د، پس مرد و زن در معيارها  الهى، همتا  هم هسرتند و هرر   ان پيشرفت آنان تاثير داشته

كه قرب پروردگار جهان و وصول به بهشرت   -توانند با تلاش خود به كمال واقعى  دو مى

 .ناهل آيند -برين است 

واگذار نكردن وظيفه پيامبر  يا مرجعيت به زن، بار و مسئوليت اجرايرى را از دوش او  

تواند به مقام انسران كامرل و    در عين حال او مى. معنو  او برداشتن است، نه كاستن مقام

از اين رو خداوند آن را به مردان اختصاص داد و اين نره دليرل برر     ؛(٤٤)اجتهاد دست يابد 
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برتر  مرد است و نه دليل بر ناتوانى زن در رسيد به كمالاا معنو ؛ زيرا ممكن است زن 

بنت مزاحم، همسر فرعون و مريم دختران عمران آسيه، : به مقام بالا  معنو  برسد؛ مانند
توانرد نسربت بره     يا به مقام ولايت دست يابد كه پشتوانه نبوا و رسالت است كه مرى  (٤٥)

 .به آن مقام منيع دست يافتبسيار  از انبيا برتر باشد؛ چنان كه حضرا فاطمه 
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  ها  به مردان اختصاص برخى شغل -٣

اگر مرد و زن با هم برابرند و هيچ يك بر ديگر  برتر  ندارد، چررا  ( ٩پرسش شماره 

در بسيار  از موارد، مردان بر زنان برتر  دارنرد؟ بررا  مثرال برترر  جسرمى، برترر        

 و از جهت تصميم -از آن جهت كه زن از لحاظ اقتصاد  به مرد وابسته است  -اقتصاد  

ها  برتر عنمى و نيز  ده و كسب رتبهگير  در شرايط سخت يا از لحاظ حل مساهل پيچي

تواند  از آن جهت كه اختيار زن به دست مرد است و افزون بر آنها، بر خلاف مرد، زن نمى

 ...قاضى شود يا اينكه گواهى او در دادگاه نصف مرد است و

ها  پيشين بيان شد، مرد و زن به لحراظ شخصريت    همان گونه كه در پرسش و پاسخ

به كمالاا انسانى، بر يكديگر برتر  ندارند؛ اما از بعضى جهاا برا هرم   انسانى و راهيابى 

. ها  جسمى، فكرر  و روحرى و مسرئوليت پرذير      هايى دارند؛ مانند توانمند  تفاوا

هرا،   ها اسرت نره برترر     موارد  كه در اين پرسش مطرح شده، همگى مربوط به تفاوا

 .بنابراين بايد ميان برتر  و تفاوا فرق گذاشت

شود كره ايرن    ها و تصد  مسئوليت گفته مى درباره اولويت مردان در پذيرش شغل اما

موارد، تسهينى است كه دين مقدس برا  زنان قرار داده تا آنان درگير مساهنى نباشند كره  

شان را بيازارد و مشكلاتى را برا  روحيه آنان ايجاد كند و به اين ترتيب،  اعصاب و روان

تواند در مراحرل   با آرامش بيشتر  به ثمر رسانند؛ البته زن مى استه راوپرورش نسل نوخ

 .تحقيق و وكالت، متصد  باشد

لق نيز يادآور  اين نكته لازم است كه چون مررد مسرئوليت خرانواده را برر     لادباره ط

عهده دارد، طبيعى است كه از هم پاشيدن اين كانون گرم نيز بايد به دست او باشد؛ چرا كه 

َٰ بَعْدضٍ وَبمَِدا  :فرمايد قرآن كريم مى لَ اللَّدهُ بَعْضَدهُمْ عََلَ امُونَ عََلَ النِِّسَاءِ بمَِا اَضَّ الُ ََوَّ ََ ُِِّ ال
فِ وََدااُونَ  َِ بمَِدا حَفِدلَ اللَّددهُ وَالدلََّ لغَْيدْ

الِِاَتُ َاَفتَِداتر حَااظَِداتر لِِّ مْوَالهِِمْ ااَلصَّ
َ
ففَقُوا مِنْ أ

َ
أ

َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَديِِيلَا نشُُوَُْ نَّ اعَِظُوُ نَّ 
َ
بُوُ نَّ اإَنِْ أ عِ وَاضَِْ َِ وُ نَّ فِِ المَْضَا ُُ وَاْ جُ
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هرايى كره    مردان سرپرست و نگهبان زنانند؛ به خاطر برتر  ؛(٤٦) إنَِّ اللَّدهَ كََنَ عَلِيًّا كَبِيراا

ديگر قرار داده است و به خاطر برا  بعضى نسبت به بعضى ( از نظر نظام اجتماع)خداوند 

 .كنند مى( درباره زنان)هايى كه از اموال شان  انفاق

تر است و تامين هزينه زندگى بره   بر اساس اين آيه، توان مديريت و تدبير در مرد قو 

 .عهده مرد است؛ هر چند زن متمكن باشد

، جرا  محبرت،   لازم به بيان است كه مديريت غير از استبداد است و كانون گرم زندگى

عاطفه و ايثار است نه مجادله و كش مكش؛ اما اگر خدا  ناكرده، قرار شد ايرن كرانون از   

هم بپاشد، بايد تدبير حاكم باشد نه عاطفه؛ از اين رو قرآن كريم موانع زيراد  را سرد راه   

 .(٤٧)طلاق قرار داده است 
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  قيوميت مردان بر زنان -٤

دلَ  :سوره نساء ٣٤آيا از آيه ( 1١پرسش شماره  امُدونَ عََلَ النِِّسَداءِ بمَِدا اَضَّ الُ ََوَّ ََ ُِِّ ال
 آيد كه مردان بر زنان برتر  دارند؟ برنمى اللَّدهُ بَعْضَهُمْ 

ها  قرآن كريم، هيچ يك از زنران، مرردان، قبايرل، طوايرف و نژادهرا برر        بنابر آموزه

 .ديگر  برتر  ندارند؛ مگر به پرهيزكار  و تقوا  الهى

 ها در همه شرايط و در همه وظرايف و مسرئوليت   به آن معنى نيست كه همه انسان اين

هرر يرك از اعضرا و    . ها برابرند؛ بنكه جامعه بشر  مانند اجزا  پيكر يك انسران اسرت  

جوارح، مسؤليتى دارد كه ديگر  آن را ندارد؛ برا  مثال وظيفه مغرز، مرديريت و صردور    

. ها  بدن است و رساندن اكسيژن به تمامى سنول مسئوليت قنب، پمپاژ خون. فرمان است

چشم وظيفه دارد از امور ماد  عكس بردار  كنرد و آن را بره شربكه عصرب بسرپارد و      

 به طور كنى، هر يك از اعضا  بدن انسان وظيفه. تارها  عصبى آن را به مغز منتقل كنند

 .يز همين گونه استاجتماع بشر  ن. ها متفاوا است ا  دارند كه با وظايف ديگر اندام

بايرد يكرى پزشرك باشرد، يكرى نراتوا و        از اين رو برا  استمرار حياا اجتماعى مى

ها و وظايف ميان آنهرا   اند تا مسئوليت ها نيز متفاوا آفريده شده انسان. ديگر  كشاورز

 ؛(٤٨) كولا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فاذا استووا هن:فرمايد مىامام عنى . تقسيم شود

اگر . گيرند مندمند، مشمول خير و رحمت الهى قرار مى ها بهره مردم تا وقتى كه از تفاوا

 .شوند تفاوا نباشد، هلاك مى

ها  موجود در افراد اجتماع برا  حفع حياا، نظرم اجتمراع و    بنابراين، وجود تفاوا

ترين هسرته   ككه كوچ -جنوگير  از هرگونه هرج و مرج در آن است و در خانواده نيز 

يكى مرديريت و  . ها تقسيم و مشخ  شود بايد وظايف و مسئوليت -جامعه بشر  است 

؛ اما نكتره مهرم   ...مسئوليت اداره آن را در دست بگيرد، يكى مامور تربيت فرزندان باشد و
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. ها با نظام تكوينى منطبق و با آفرينش زن و مرد سازگار باشد اين است كه بايد مسئوليت

توانرد معراون او    مديريت خانواده، با آفرينش مرد منطبق است و زن مرى : گويد اسلام مى

َٰ بَعْدضٍ : فرمايد باشد؛ از اين رو مى لَ اللَّدهُ بَعْضَدهُمْ عََلَ امُونَ عََلَ النِِّسَاءِ بمَِا اَضَّ الُ ََوَّ ََ ُِِّ ال
الِِاَتُ َاَفتِاَتر حَااظَِ  مْوَالهِِمْ ااَلصَّ

َ
ففَقُوا مِنْ أ

َ
فِ وََدااُونَ وَبمَِا أ َِ بمَِا حَفِلَ اللَّددهُ وَالدلََّ لغَْيْ

اتر لِِّ
َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَديِِ 

َ
بُوُ نَّ اإَنِْ أ عِ وَاضَِْ َِ وُ نَّ فِِ المَْضَا ُُ يلَا نشُُوَُْ نَّ اعَِظُوُ نَّ وَاْ جُ

 (٤٩)إنَِّ اللَّدهَ كََنَ عَلِيًّا كَبِيراا
اين اجتماع كوچك بايد با داشرتن يرك نفرر بره عنروان مردير و        مراد آيه اين است كه

 .(٥١)مسئول، به خوبى، هدايت و كنترل شود و همه از آن نفع ببرند 

سوره بقره، قيوميت جنس مررد برر جرنس زن نيسرت؛      ٣٤گفتنى است كه موضوع آيه 

هرا    مسرنم اسرت كره همسرر از عنروان     . بنكه موضوع آن قيوميت مرد بر همسر اسرت 

 هرا و الترزام   آيد و با تحقق آن، مسئوليت اعى است كه با ازدواج مرد و زن پديد مىاجتم

ها مسرئوليت سرپرسرتى بررا  شروهر از      هايى را برا  دو نفر در پى دارد كه از جمنه آن

نساء، مربوط به رابطه زن و شروهر در خرانواده اسرت؛     ٣٤آيه . سو  خداوند متعال است

بر همسران خود قوام و سرپرستى دارند، پس اين ... قدرا ويعنى شوهران به سبب انفاق، 

 .توان در مقايسه بين زن و مرد، در جامعه تعميم داد آيه را نمى
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  زنان، كشتزار مردان -٥

ُْ ر   :فرمايرد  سوره بقرره مرى   22٣خداوند در آيه ( 11پرسش شماره  نسَِداؤُكُمْ حَد
فَّىشِئتْمُْ 

َ
ثكَُمْ أ ُْ توُا حَ

ْ
د  لَّكُمْ اَأ ِ لَََُدوُ  وَشِشَِِّْ فَّكُدم مُّ

َ
قُوا اللَّدهَ وَاعْلمَُوا أ ففُسِكُمْ وَاتَّ

َ
مُوا لِْ َِِّ وَََ

مِهِينَ  ُْ توانيد برا   تان محل بذرافشانى شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد، مى زنان: المُْ

برر  آيا اين آياا بر برتر  مررد  . آنها آميزش كنيد و اثر نيكى برا  خود، از پيش بفرستيد

 كند؟ زن دلالت نمى

در . اين آيه، زن را كشتزار تشبيه كرده است. آيه ياد شده، دليل برتر  مرد بر زن نيست

حسن مثل : گوييم هر تشبيه، بايد وجه شباهت مورد توجه قرار گيرد؛ برا  مثال وقتى مى

شير است، وجه شباهت حسن با شير، شجاعت است؛ يعنى همان طور كه شير شجاع است 

تواند اشكال كند كه چرا حسن را به حيوانى  در اين مثال كسى نمى. هم شجاع است حسن

در . ايد؟ چون وجه شباهتى كه در مثال مورد نظر داشتيم، شجاعت برود  درنده تشبيه كرده

همان گونه : آيه مورد بحث نيز وجه شباهت ذكر نشده است؛ ولى شايد وجه شبه اين باشد

به غذا نياز دارد و بدون كشرت و زرع مرواد غرذايى، حيراا      كه انسان برا  ادامه زندگى

افتد، برا  ادامه نسل بيشتر نيز به وجود زن نياز است، پس آيه در مقرام   آدمى به خطر مى

 .بيان اين ضرورا و نياز است نه در مقام بيان برتر  مرد بر زن

ام بيان چيرز   يكى از چيزها  لازم برا  تحقق ظهور كلام، اين است كه گوينده در مق

گوييم كلام در آن چيز ظهور دارد و چون خداوند در اين آيه، در مقام بيان  باشد كه ما مى

 شرايد چنرين برداشرت   . توان برتر  را از آن، برداشت كررد  برتر  مرد بر زن نيست، نمى

هايى تحميل را  بر آياا قرآن باشد و از مصاديق تفسير به را  محسروب شرود كره بره     

 .(٥1) نهى شده استشدا از آن 



2٦ 

اند و اين تشبيه ممكن است برا  بعضرى   بنابراين زنان در اين آيه به مزرعه تشبيه شده

نكتره  ! سنگين آيد كه چرا اسلام درباره نيمى از نوع بشر چنين تعبير  به كار برده اسرت؟ 

خواهرد ضررورا وجرود زن را در     باريكى در اين تشبيه نهفته است؛ در حقيقت قرآن مى

ا  برا  شهوا و هوسرانى مرردان نيسرت؛ بنكره     اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسينه

اين سخن، هشدار  بررا  كسرانى اسرت كره     . ا  برا  حفع حياا نوع بشر است وسينه

 .(٥2)پندارند  جنس زن را بازيچه يا وسينه هوسباز  مى

ن درجره ممكرن   نكته مهم ديگر اين است كه روش قرآن كريم، رعايت ادب در برالاتري 

است و از آن جا كه اين آيه درباره عقيده ناصحيح برخى يهوديان درباره آميزش برا زنران   

 نازل شده، در اين آيه با مثالى زيبا و در عين حال با كمال احترام به اين نكته اشراره مرى  

كند كه آميزش با زنان بايد به طور عاد  و از راهى باشد كه موجب افزايش نسل باشد نه 

و حتى اگر اطلاق انى اطلاق مكانى باشد باز هرم مقصرود آيره     (٥٣) ها  غير طبيعى از راه

 .(٥٤)كنند نه مردان  مكانى است كه زنان انتخاب مى
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  آزاد  مردان-٦

توان ايرن   چرا خداوند آزاد  مرد را بيشتر از زن قرار داده؟ آيا مى( 12پرسش شماره 

 را نوعى برتر  مرد بر زن دانست؟

 :ا  بهتر روشن شدن پاسخ، لازم است چند نكته بيان شودبر

اند كه وجود هر يك مكمل ديگرر    ا  خنق شده زن و مرد در نظام هستى به گونه. 1

توانند  است؛ بنابراين زن بدون مرد و مرد بدون زن، ناق  است و هيچ يك به تنهايى نمى

 .برسند( قرب الهى)به كمال 

هايى در جسم و روح زن و مرد قرار داده است  حى تفاواخداوند متعال بنابر مصال. 2

 .شان را فراهم كنند تا بتوانند نواق  ديگر  را برطرف نموده، زمينه كمالاا

هايى است كه در  احكام مقدس اسلام در زمينه حقوق زن و مرد، متناسب با تفاوا. ٣

يازهرا  حقيقرى زن و   طبيعت آنها وجود دارد؛ به اين معنى كه اسلام بر اساس مصرالح و ن 

ا  را برا  هر يك از آنها قرار داده است؛ چون وضع احكام مسراو  و   مرد، احكام ويژه

ها  جسمى و روحرى آنران، كرار  غيرر      مشترك برا  زن و مرد و ملاحظه نكردن جنبه

 .حكيمانه و دور از عدل و انصاف الهى است

ع شرده، در واقرع جهرت    هايى كه در اسلام بررا  زنران تشرري    برخى از محدوديت. ٤

مصونيت و حفع سلامتى جسمى و روحى و نيز مصالح اجتماعى آنران اسرت؛ بره عنروان     

نمونه از حجاب و پوشش بانوان بايد نام برد كه به حسب ظاهر، نروعى محردوديت بررا     

آيد؛ ولى در حقيقت برا  حفع عفت و آزاد  آنان وضع شرده اسرت؛    زنان به حساب مى

ها  نامحرمران مصرون نگره     انگيز و مزاحمت آنان را از نگاه هوسزيرا پوشش اسلامى، 

 .دارند و در نتيجه از آسايش و آرامش بيشتر  برخوردار خواهند بود مى
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احكام ديگر اسلام نيز در حقيقت برا  حفع آزاد  حقيقى زن و مرد و اجتماع انسانى 

لت هواها  نفسانى و است؛ چون از منظر اسلام، آزاد  حقيقى، خارج شدن از بندگى و ذ

 .(٥٥)اتصال پيدا كردن به فيض الهى است 
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  ها  قرآنى به زنان خطاب -.٧

ا  از موضوعاا و  چرا قرآن كريم درباره پاره( 1٣پرسش شماره  الفاظ مذكر در قرآن

موجوداا كه نه مذكر هستند و نه مونث، از افعال يا ضميرها  مذكر استفاده كرده اسرت؟  

 نيست؟( از ديدگاه قرآن)نشان از برتر  مرد بر زن آيا اين مسئنه 

باره لازم است بيان شود كه زبان قرآن، زبان عربى است و زبان عربى بر خلاف  در اين

ر امرور  كره ويرژه    دهرا  عرب. زبان فارسى فقط از دو نوع مذكر و مونث برخوردار است

كنند؛ ولرى   مذكر استفاده مىزنان باشد، از واژگان مونث و در امور ويژه مردان از واژگان 

 در دو مورد ديگر، يكى در امور  كه ميان زنان و مردان مشترك است و نيرز امرور  كره   

از ضرميرها و واژگران   ( خدا و فرشتگان: مانند)جنسيت در مورد آنها اصلا مطرح نيست، 

 .گيرند مذكر بهره مى

 -چه كتاب الهى باشرد  اگر  -طبيعى است كه هر كتابى بخواهد با اين زبان نوشته شود 

 .بايد از قواعد آن زبان پيرو  كرده، بر آن ساختار باشد

ا  و همان روشى است كه همه عقلا با  بنابراين، زبان قرآن كريم، زبان فرهنو محاوره

 دارنرد، مرى  ( زنران و مرردان  )هايى كه به عموم مردم  عقلا در خطا . گويند آن سخن مى

برنرد، قررآن    و نامى از مرد يا زن نمرى ! ايد چنان كرده هان ا  كسانى كه چنين و: گويند

 يا ايها الذين امنوا؛ ا  كسانى كه ايمران آورده : فرمايد ها مى كريم نيز در اين گونه خطاب

 !ايد

از طرف ديگر، عقلا در موارد  كه بخواهند همين شرمول و عموميرت را بره صرراحت     

بايد چنين و چنان ( چه مرد و چه زن)ما متوجه باشيد كه ش! ا  مردم: گويند بفهمانند، مى

 :فرمايرد  قرآن كريم نيز در بعضى موارد اين تصريح و تاكيد را بيان كررده، مرى  . رفتار كنيد

 ُ َُ َْ
َ
اٍ َ يِِّبةَا وَلَنَجْزِيَهَّهُمْ أ مِنر اَلهَُحْيِيهََّهُ حَياَ ُْ فثَََٰ وَُ وَ مُ

ُ
وْ أ
َ
ٍُ أ ن ذَكَ حْسَ مَنْ عَمِلَ صَالِِاا مِِّ

َ
نِ م بأِ
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؛ امرا  ...ا  انجام دهد، خواه مرد باشد يرا زن  ؛ هر كس كار شايسته... (٥٦) مَا كََفوُا يَعْمَلوُنَ 

امُونَ عََلَ النِِّسَاءِ : فرمايد خواهد مردان را مورد خاطب قرار دهد، مى وقتى مى الُ ََوَّ ََ ُِِّ ال
َٰ بَعْضٍ وَبمَِا  لَ اللَّدهُ بَعْضَهُمْ عََلَ َِ بمَِا اَضَّ لغَْيدْ

الِِاَتُ َاَفتِاَتر حَااظَِاتر لِِّ مْوَالهِِمْ ااَلصَّ
َ
ففَقُوا مِنْ أ

َ
أ

بُدوُ نَّ اَدإنِْ  عِ وَاضَِْ َِ وُ نَّ فِِ المَْضَدا ُُ فِ وََااُونَ نشُُوَُْ نَّ اعَِظُوُ نَّ وَاْ جُد
 بمَِا حَفِلَ اللَّدهُ وَاللََّ

 إِ 
َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَيِِيلَا

َ
اأ مردان، قيم زنران هسرتند و    ؛(٥٧) نَّ اللَّدهَ كََنَ عَلِيًّا كَبِيرا

وَآتدُوا النِِّسَداءَ   :فرمايرد  خواهند زنان را مورد خطراب قررار دهرد، مرى     هنگامى كه مى
يئاا ُِ كُُوُُ  َ هِيئاا مَّ

ا اَ ههُْ نَفْسا ءٍ مِِّ َاَتهِِنَّ نِِلْةَا اإَنِ ِ بَْْ لكَُمْ عَن شََْ َُ مهريه زنان را بره   ؛(٥٨) صَ

 .بپردازيد( يا هديه)عنوان بدهى 

: ها  قرآن درباره مساهل اجتماعى، از قبيل ا  از خطاب از آنجا كه قسمت عده! آر 

 ها متوجه قشر  است كه مسئول وظايف اجتمراعى  است، قهرا آن خطاب... جهاد، قضا و

آيد؛  فقط خطاب مذكر مى همچنين علاوه بر آن، برا  خوددار  از تكرار. اند؛ يعنى مردان

شود دوبار در همه آياا، خطراب   چون خطاب اگر به صورا مونث آورده شود، لازم مى

نيامرده  ... بيان شده و يا ايتها اللاتى... مذكر و مونث ذكر شود؛ از اين رو يا ايها الذين امنوا

غالبرا  ها  بيشتر به صورا مذكر آمرده اسرت؛ چرون     است؛ البته از باب غنبه نيز خطاب

 .(٥٩) متوجه مردان بوده استها  قرآن كريم از طرف رسول اكرم  خطاب



٣1 

ها زنان را مورد خطاب قررار   چرا در موضوعاتى كه خداوند در آن( 1٤پرسش شماره 

دهد، چيز  جز حجاب و عفت يا طرز برخورد ظراهر  آنران نيسرت؟ چررا دربراره       مى

ا  نفرمروده   توانند انجام دهند يا شغل آنان و تربيرت توصريه   مىكارها  خير  كه زنان 

 است؟

فدزِلَ  :ها است؛ چه زن و چه مرد قرآن كريم كتاب هدايت انسان
ُ
ي أ ِ ُُ رَمَضَدانَ الََّّ شَدهْ

 َُ هْ ََ مِهكُمُ الشَّ َاَنِ فَمَن شَهِ ُْ ىَٰ وَالفُْ ََ نَ الهُْ ى لِِّلهَّاسِ وَبَيِِّهاَتٍ مِِّ اَ آنُ ُ  ُْ اَليَْصُدمْهُ وَمَدن  فِيهِ القُْ
َُ بكُِدمُ العُْ  يد ُِ د وَلًَ يُ َُ اللَّدهُ بكُِدمُ اليْرَُْ ي ُِ َُ يُ خَ

ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ رٍ مِِّ ََّ ٍُ اعَِ َٰ سَفَ

وْ عََلَ
َ
ا أ يضا ُِ د كََنَ مَ رَْ

ونَ  ُُ اكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْوُ ََ َٰ مَا َ  ُوا اللَّدهَ عََلَ ٍَ وَلُِِوَبِِِّ ََّ  ءُان  َى للهداسايه الق وَلُِِوْمِلوُا العِْ
كه در آن، قرآن برا  راهنمايى مردم فرستاده شده ( همان ماهى است)؛ ماه رمضان ...(٦١) 

ها  فيزيكى و عاطفى ميان زن و مررد، دو دسرته    خداوند با توجه به برخى تفاوا. است

يكى احكام مشترك ميان زن و مرد و ديگرر  احكرام   : احكام در قرآن بيان فرموده است

 .آنان اختصاصى

بريم كه بيشتر احكام و دسرتورها    كنيم، پى مى هنگامى كه آياا قرآن را بررسى مى

هرا  آسرمانى،    الهى ميان زن و مرد مشترك است؛ مانند ايمان به خردا، پيرامبران، كتراب   

قيامت، برپايى نماز، پرداخت زكاا و خمس، روزه، حرج، انفراق، تقروا، وفرا  بره عهرد،       

 امامان، دور  از كارها  زشت و حرام؛ افزون بر اين كه خطاباطاعت از خدا و رسول و 

سروره   ٣٥شود؛ بررا  مثرال آيره     ها  قرآن درباره احكام ياد شده، شامل زن و مرد مى

 .احزاب به ده مورد از موارد مشترك ميان زن و مرد تصريح كرده است

احكرام شرير   : موارد متعدد  از احكام اختصاصى زنان در قرآن ذكر شده است؛ ماننرد 

، (2٣٧و  2٣٦، 2٣2، 22٨سوره بقرره آيره   )، طلاق (2٣٣سوره بقره، آيه )دادن به كودك 

، (1٧٦و  12٧، 12، 11سروره نسراء، آيره    )، ارك زنان (2٣٥سوره بقره، آيه )عده وفاا 

، اسرتقلال  (٣٥، ٣٤سروره نسراء، آيره    )، خرانوادگى  (2٤و  1٥سوره نساء، آيه )زناشويى 

سوره نسراء، آيره   )، ازدواج و مهريه زنان (21و  2١، ٦، 2ه نساء، آيه سور)اقتصاد  زنان 



٣2 

و بيعرت پيرامبر برا    ( ٣2؛ احزاب، ٣1نور، )، حجاب (٣2و  ٤؛ سوره نور، آيه 2٤و  21، ٤

 (.12سوره ممتحنه، آيه )زنان 

در قرآن كريم همان گونه كه احكام مربوط به مردان آمده، احكام مربوط به زنران هرم   

سروره نحرل،   : كك)با توجه به زنده به گور كردن دختران در عصر جاهنيت  آمده است و

و بى ارزش شمردن زنان در آن دوره و آنها را بر اساس معيارها  مردانره  ( ٥٩ - ٥٨آيه 

هرا    در تاريخ معاصر سنجيدن، قرآن كريم زن را انسانى مستقل شمرده و او را با مرلاك 

عرفى كرده است و با طفينرى قررار گررفتن او بره     متناسب با خودش سنجيده و به جامعه م

شدا مبارزه كرده و راه رسيدن به مقام انسان كامل را فرا رو  او نهاده اسرت؛ بره همرين    

ها  مومن قرار داده اسرت؛   منظور، زنان نمونه را معرفى كرده و آنان را الگو  همه انسان

، حضررا مرريم   (٧قصر ، آيره   سروره  )از اين زنان نمونه، مادر حضررا موسرى   

توان نام برد كه به مقرام والا  انسرانى    را مى( 12 - 11سوره تحريم، آيه )و آسيه 

 .رسيدند و الگو  زنان و مردان قرار گرفتند



٣٣ 

 

 آفريده شدن زن برا  مرد - ٨

ما همسرانى از جرنس  : فرمايد قرآن كريم درباره آفرينش زنان مى( 1٥پرسش شماره 

ايم كه مايه آرامش شما باشند، آيا آفرينش زن برا  خودش نبوده و برا   خودتان آفريده

آيد كه خداوند سبحان بررا  مررد حرق و     مرد آفريده شده است؟ آيا از اين به دست نمى

 حقوق بيشتر  نسبت به زن قاهل شده است و مرد نوعى برتر  دارد؟

سَْوُهُوا إلََِهَْا وَمِنْ آياَتهِِ  :فرمايد خداوند متعال مى ا لِِّْ اَ ْْوَا
َ
ففُسِكُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلََ  لكَُم مِِّ

َ
أ

ونَ  ُُ د اٍ وَرحََْْةا  إنَِّ فِِ ذََٰلكَِ لََياَتٍ لِِّقَوْمٍ يَتَفَوَّ ودََّ عَلَ بيَهَْكُم مَّ ََ در اين آيره بايرد بره دو     .(٦1) وَ

گيررد و هرم زن    ىنخست ضمير كم درلكم و انفسكم كه هم مرد را دربر م: واژه توجه كرد

را و اين از قواعد ادبياا عرب است كه اگر در جايى بخواهند بررا  گروهرى متشركل از    

كننرد و از ايرن    مرد و زن، فعل و ضمير  به كار برند، از افعال و ضماير مذكر استفاده مى

ََ  :قاعده در قرآن فراوان استفاده شده است؛ مانند ينَ آمَهُوا كُتِ ِ هَا الََّّ يُّ
َ
دياَمُ  ياَ أ عَليَكُْمُ الصِِّ

ينَ مِن قَبلِْكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ِ ََ عََلَ الََّّ روزه ! ايرد  ا  كسانى كه ايمان آورده ؛(٦2) كَمَا كُتِ

همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد تا ( واجب شد)بر شما نوشته شده 

جب گرديد، ولى در اين آيه از فعل آمنوا و با اين كه روزه بر مرد و زن وا. پرهيزكار شويد

 .استفاده شده است -كه مذكر است  -ضميركم 

واژه دوم، ازدواج جمع زوج به معنا  همسرانى است كه زوج به هر يك از نرر و مراده   

شرود و مخرت  مررد     اطرلاق مرى  ( در صورتى كه جفت هم باشند)ها  حيواناا و انسان

وََُلهَْدا يدَا آدَمُ   زن هم به كار رفته اسرت؛ ماننرد آيره    اين كنمه در قرآن كريم برا. نيست
ٍَ فَتوَُوفدَا  َُ جَ ذِ ِ الشَّ بَا َ دَٰ َُ ا حَيَُّْ شِئتُْمَا وَلًَ تَقْ اَ كَ الْْهََّةَ وَكُُلَ مِههَْا رغََ َُ وْ َْ َـ وَ ف

َ
مِدنَ اسْكُنْ أ
المِِينَ   .تو و همسرا در بهشت سكونت كن! و گفتيم ا  آدم ؛(٦٣)  الظَّ



٣٤ 

آن است كه برا  ( خداوند)ها  او  و از نشانه:اين توضيحاا، معنا  آيه چنين استبا 

از جنس خودتان جفت يا همسر  بيافريرد ترا در كنرارش آسرايش     ( مردان و زنان)شما 

 .يابيد

ها را مذكر و برخى ديگر را مونث آفريد  چون خداوند دانا و حكيم است، بعضى انسان

 ، ناق  و ناآرام قرار داد و به واسطه لطرف و رحمرتش،   و وجود هر كدام را بدون ديگر

ميان آنها رابطه زوجيت برقرار كرد تا غير از تكثير نسل، كنار همديگر به آرامش و تعرادل  

ها  قدرا و رحمت او اسرت   روحى و دوستى و رحمت دست يابند و اين همه، از نشانه

 .(٦٤)كرد، جا  پرسش بود  نمىو اگر چنين رابطه و پيوند  بين اين دو موجود برقرار 

گويد كه خداوند زن را برا  مرد آفريده؛ بنكه خداوند متعال، زن  بنابراين، آيه شده نمى

و مرد را برا  همديگر آفريده است؛ از اين رو نه تنها اين آيه دليل بر امتيراز مررد برر زن    

هستند و هيچ يك بره  نيست، بنكه نشان از آن است كه مرد و زن، هر دو در انسانيت برابر 

 .لحاظ انسانيت، بر ديگر  برتر  ندارد



٣٥ 

 

  هاى فردى و اجتماعى زنان ویژگى :فصل دوم

  عقل زنان

 ديدگاه قرآن كريم درباره عقل زنان چيست؟( 1٦پرسش شماره 

ها  انسران اسرت؛ از    از ديدگاه قرآن كريم، زن يك انسان است وعقل يكى از ويژگى

كره ناشرى از قروه     -از مرد و زن به تعقل، تدبر، تفكر و مانند آن ها را  اين رو همه انسان

آيد كه مرد و زن در داشتن عقل يا  از آنها برنمى يكخواند و از هيچ  فرا مى -عقل است 

 .  آن متفاوا باشندرميزان به كارگي

ُِ وَالمَْيرِِْ  َُلْ فِيهِمَا إثِْمر كَبِيرر وَمَهاَ لوُفكََ عَنِ الْْمَْ
َ
فْعِهِمَدا يسَْأ كْبَُِ مِن نَّ

َ
اعُِ للِهَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أ

ونَ  ُُ ُ اللَّدهُ لكَُمُ الَْياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَوَّ لكَِ ييُِيَِنِّ لوُفكََ مَاذَا يهُفِقُونَ َُلِ العَْفْوَ كَذََٰ
َ
اين  ؛(٦٥) وَيسَْأ

 .سازد، شايد انديشه كنيد چنين خداوند آياا را برا  شما روشن مى

 
َ
َِ وَمَا بيَهْهَُمَدا إلًَِّ بدِالَِِْ ِّ وَأ رْ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ا خَلََ  اللَّدهُ السَّ ففُسِهِم مَّ

َ
وا فِِ أ ُُ وَلمَْ يَتَفَوَّ

َ
دلٍ أ ََ

ونَ  ُُ نَ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبِِّهِمْ لكَََاِ ا مِِّ سَمًًّّ وَإنَِّ كَثِيرا  آيا آنان با خود نينديشيدند؟ ؛(٦٦) مُّ

آيد كه زن و مرد در داشتن قروه عقرل برا هرم      آياا بسيار ديگر برمىها و  از اين آيه

 .مساو  هستند و هيچ يك بر ديگر  برتر  ندارد

ماند، چگونگى خطاب به تعقل و تفكر در قرآن كريم اسرت   ا  كه باقى مى تنها مسئنه

ها  مذكر آمده و شايد شبهه را در ذهن برخى پديرد آورد كره ايرن خطراب،      كه با صيغه

 درست است كره خطراب  : ا  به نق  عقل در زنان باشد كه در پاسخ آن بايد گفت رهاشا

ها  مذكر آمده، ولى اين مسئنه، به جهت قاعده ادبى است كه در زبان  ها  قرآن با صيغه

رود كره   عربى وجود دارد؛ زيرا در موارد  كه جمع مورد نظر باشد، صيغه مذكر به كار مى

مردها؛ از اين رو تاكنون هيچ مفسر يرا آشرنا بره زبران و      شود و هم ها مى هم شامل زن

ها  قرآن بره مردهرا اختصراص دارد؛ از ايرن رو      ادبياا نگفته است كه مجموعه خطاب



٣٦ 

ها  عام قرآنى، مخصوص زن يا مرد نيست؛ بنكه نسبت بره زن و مررد، يكسران     خطاب

؛ سروه فتح، ٩٥ن، آيه ؛ سوره آل عمرا٩٧؛ سوره نمل، آيه ٤١است؛ مانند سوره غافر، آيه 

؛ سروره  1٣و  12سوره نرور، آيره    ٧2و  ٧1؛ سوره توبه، آيه 12؛ سوره حديد، آيه ٥آيه 

، ٣٤، ٣2، 1٥، 12؛ سوره نسراء، آيره   2٨2و  2٣٣؛ سوره بقره، آيه ٥٨و  ٣٦احزاب، آيه 

 ...و ٩٨

را  بنابراين، از ديدگاه قرآن، زن و مرد، هر دو در گروهر شرريف انسرانيت، همترا و دا    

 .(٦٧)مراتب كامنى واحد  هستند و هر دو در داشتن عقل، يكسانند 

آيد كه احساساا زن برر عقرل او    سوره نساء برنمى ٣٤آيا از آيه ( 1٧پرسش شماره 

 غنبه دارد؟

سوره نساء اسرت كره    ٣٤اين مطنب، برداشت برخى مفسران، از برخى آياا مانند آيه 

امُونَ  :فرمايد مى الُ ََوَّ ََ ُِِّ ففَقُدوا مِدنْ ال
َ
َٰ بَعْدضٍ وَبمَِدا أ لَ اللَّدهُ بَعْضَهُمْ عََلَ عََلَ النِِّسَاءِ بمَِا اَضَّ

فِ وََااُونَ نشُُوَُْ نَّ اعَِ  َِ بمَِا حَفِلَ اللَّدهُ وَاللََّ لغَْيْ
الِِاَتُ َاَفتِاَتر حَااظَِاتر لِِّ مْوَالهِِمْ ااَلصَّ

َ
ظُدوُ نَّ أ

عِ  َِ وُ نَّ فِِ المَْضَا ُُ َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَيِِيلَا إنَِّ اللَّدهَ كََنَ عَلِيًّدا وَاْ جُ
َ
بُوُ نَّ اإَنِْ أ وَاضَِْ

برا  بعضى نسبت به ( از نظر نظام اجتماع)هايى كه خداوند  مردان به سبب برتر  كَبِديراا

آيد كه  برنمىبعضى ديگر قرار داده، سرپرست و نگهبان زنانند و حال آنكه با تامل در آيه 

 احساساا زن بر عقل او غنبه دارد؛ از اين رو علامه طباطبايى در توضيح اين آيره آورده 

مراد از جمنه ما فضل الله بعضهم عنى بعض برتر  و امتياز  است كه بالطبع مردان بر : اند

در مردهرا و آنچره از آن مايره    ( قوه تعقل)زنان دارند؛ يعنى بيشتر بودن نيرو  خردورز  

؛ زيررا زنردگى   ...شجاعت، زورمند ، تحمل كارها  سرخت و سرنگين و  : گيرد؛ مانند مى

زنان يك زندگى احساسى و عاطفى مبتنى بر ظرافت و لطافت است و از گسرتردگى ايرن   

قيم و سرپرست بودن مردان نسبت بره  )شود كه حكم مبتنى بر آن  عنت در آيه، معنوم مى

شود؛ بنكه اين حكم برا  طايفه مردان نسربت بره    به مورد زن و شوهر محدود نمى( زنان

دهد، قرار داده شرده   طايفه زنان در همه ابعاد  كه زندگى اين دو طايفه را به هم پيوند مى
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ماننرد حكومرت و قضراوا كره حيراا      )ها  اجتماعى و همگانى  است و در تمام جهت

تعقل پيوند دارد، ايرن  و همچنين دفاع كه با نيرو  جسمى و ( جامعه بر اين دو مبتنى است

 .چنين است

البته اين قيوميت طايفه مردان بر زنان در جامعه در ابعاد عمرومى، همچرون حكومرت،    

شود؛ بردون   قضاوا و جنو است كه به برتر  نيرو  تعقل مرد و شجاعت او مربوط مى

هرا    ا  بزند و مرد، حق دخالرت در خواسرته   آن كه به استقلال در اراده فرد  زن لطمه

 .ا  مختارند مشروع او داشته باشد و زنان در انجام هر كار درست و شايسته

رفترار و  . سنت نبو  نيز كه زبان گويا  بياناا قرآنى است، بيانگر همين مطنب اسرت 

آن حضرا هريچ گراه   . در طول حياا آن حضرا بر همين برنامه بودعمل پيامبر 

ا  قرار نداد، منصب قضاوا را به زنرى نسرپرد و آنران را     ا  عدهزنى را حاكم و فرمانرو

 .برا  شركت در جنو، برا  مبارزه و پيكار با دشمن فرا نخواند

. احاديث فراوانى وجود دارد كه سپردن زمام حكومت به دست زنان را نهى كرده اسرت 

را به دست زنى بسپارند، هرگز رو   مردمى كه زمام امور خود:فرمودندپيامبر اكرم 

 .(٦٨)بينند  رستگار  را نمى

ها  مهم حكومتى، كمتر بره زنران    اكنون در جهان به اصطلاح متمدن امروز نيز منصب

 .شود كه خود از عدم توانايى نوع آنان در اين امور حكايت دارد سپرده مى

، (آموزش و پرورش)و تعنم  اما زنان از پرداختن به ديگر مشاغل اجتماعى، مانند تعنيم

 كه با دخالت عواطف و احساساا، منافاتى ندارد، منع نشرده ... پرستار ، درمان بيماران و

بسيار  از اين كارها را امضا و تاييد كرده اسرت و  اند و سيره و روش پيامبر اكرم 

 .(٦٩)زنان، خالى نيست قرآن كريم نيز از دلالت بر اجازه اين قبيل كارها به 

برا  روشن شدن اين مسئنه بايد توجه كرد آن عقنى كه در مرد بيش از زن است، عقل 

به معنا  توان تفكر و قدرا بر اقامه برهان نيست؛ بنكه يك فضينت زايده است، نه معيار 
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فضل، زيرا عقنى كه در زن و مرد متفاوا است، عقل اجتماعى، يعنرى نحروه مرديريت در    

هل سياسى، اقتصاد  و كارها  اجرايى است؛ ولى عقنى كه معيار فضل اسرت، همران   مسا

العقل مرا  : فرمايد درباره آن مىعقنى است كه معيار قرب الى الله است و امام صادق 

آن چيز  كه خداوند رحمان به وسينه آن عبادا و  ؛(٧١)عبد به الرحمن واكتسب به الجنان 

پس در آنچه مايه كمال اسرت   .(٧1)شود  بندگى شده است و بهشت به سبب آن تحصيل مى

تفاوتى بين زن و مرد نيست و آنچه موضوع تفاوا قرار گرفته است نقشى در كمال ندارد؛ 

دام برر ديگرر  برترر     بنابراين مرد و زن در داشتن عقل انسانى يكسان هستند و هيچ كر 

ندارند و آنچه مايه برتر  مرد بر زن است تنها در عقل اجتماعى و مديريتى كلان است كه 

 .عى مانند رهبر  و قضاوا به مرد استاهمان معيار سپردن برخى از وظايف اجتم

سروره   1٨توان به ظاهر آيه  برا  اثباا برتر  احساساا و عواطف زن بر عقل او مى

 فِِ الِِْليَْدةِ وَُ دوَ فِِ الِْْصَدامِ رَديْرُ مُبِدينٍ : فرمايد كرد كه مىزخرف اشاره 
ُ
أ وَمَن ينُشََّ

َ
غدير  أ

يابد و هنگام جردال قرادر بره تبيرين      ها پرورش مى را كه در زينت( زن)آيا كسى  مبين

 (خوانيد؟ فرزند خدا مى)مقصود خود نيست 

ب گرايش به تجمرلاا و عفرت و   آيد كه نوع زنان به سب از ظاهر اين آيه به دست مى

ها وجود دارد، عواطف شان بر عقل آنها غنبه دارد بردون آن كره    حيا  شديد  كه در آن

 برا  درك بيشتر اين آيه به پرسش .(٧2)از اين آيه بر آيد زنان در داشتن عقل نقصان دارند 

 .ها  بعد  مراجعه كنيد



٣٩ 

 

  حیله گرى زنان

آيرد   سوره يوسف ان كيد كن عظيم برنمرى  2٨ز آيه آيا از قسمتى ا( 1٨پرسش شماره 

كه جنبه حينه گر  و شيطنت زنان بر عقل آنان غالرب اسرت و آنران در توانرايى عقنرى      

 ضعيف هستند؟

ها، به زنان اختصاص ندارد؛ بنكه اين جمنه در قرآن كريم برا  برخى  اين گونه خطاب

رسَْلهْاَ مِن رَّسُولٍ إلًَِّ بلِِسَدانِ ََوْمِدهِ  :فرمايد مردان نيز آمده است؛ چنان كه خداوند مى
َ
وَمَا أ

ي مَن يشََاءُ وَُ وَ العَْزِيزُ الِْوَِيمُ  َِ َ لهَُمْ فَيُضِلُّ اللَّدهُ مَن يشََاءُ وَيَهْ آنها نهايت مكر و  ؛(٧٣) لَُِيِيَِنِّ

ان نيرنو خود را به كار بردند و همه مكرها  شان نزد خدا آشكار است؛ هر چند مكرشر 

 .ها را از جا بكند چنان باشد كه كوه

  آمده است 2٨از سو  ديگر، در سوره يوسف، آيه 

كُنَّ عَظِديمر  ََ كُنَّ إنَِّ كَيدْ َِ ٍُ َاَلَ إِفَّهُ مِدن كَيدْ ََّ مِن دُبُ
ىقَمِيصَهُ َُ

َ
ا رَأ هنگرامى كره    اَلمََّ

حينه شما زنان  از پشت پاره شده، گفت اين از مكر و( يوسف)ديد پيراهن او ( عزيز مصر)

 .است؛ چرا كه مكر و حينه شما زنان، عظيم است

شود، ماجرا  اين آيه شريفه كه در آن به بزرگى مكر زنران   همان گونه كه ملاحظه مى

و حضررا  ( زليخرا )حاضر در خانه عزيز مصر اشاره شده، به داستان همسر عزيرز مصرر   

ان كيرد كرن عظريم را     ، جمنره يوسف مربوط است و عزيز مصر يا مرد  كه همراه او بوده

 .(٧٤)  گفته است

اينكه چرا در اين آيه به مكر بزرگ زنان اشاره شرده، تفسريرها  گونراگونى از سرو      

هرا از آن   طرح اين ديدگاه. شود مفسران بيان شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مى

 چيست؟ رو ضرورا دارد كه بفهميم دليل مكر بزرگ آنها در اين آيه شريفه
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ا  آفريده كه به سرعت شيفته زنران   ا  بر اين باورند كه خداوند مردان را به گونه عده

شوند؛ در حالى كه برا  جنب ميل مردان و مجذوب كرردن آنهرا در زنران، اسرباب و      مى

انگيرز و   ها  فتنه ا  كه با جنوه وساينى قرار داده تا به اعماق دل مردان را يابند؛ به گونه

هايى كره   سحرآميز خود، دل آنان را تسخير كرده، عقل شان را بربايند و با راه ها  حالت

منظور از كيد و . ها  خود بكشانند خود مردان هم متوجه نشوند، آنها را به سو  خواسته

 .(٧٥)اراده بد در آيه شريفه، همين معنا است 

همران گرواه منصرف و    بر اساس ديدگاه ديگر، اين فراز از آيه شريفه، ادامره اسرتدلال   

سروره   2٦هوشمند  است كه در خانه عزيز مصر حضور داشت؛ همان گونره كره در آيره    

ْ لِهَدا إنِ كََنَ : يوسف به آن اشاره شده است
َ
دنْ أ رَ مِِّ ََ شَاِ  َاَلَ هَِِ رَاودََتنِِْ عَن نَّفْسِِ وشََهِ

ْـ وَُ وَ مِنَ الكََْذِبِينَ 
ََ ََ ََّ مِن قُبُلٍ اَصَ شاهد  از خانواده آن زن شهادا داد و او  ََمِيصُهُ َُ

به آن دليل نيرنو زنان را به بزرگى وصف كرد كه وقترى آن زن همسررش را در آسرتانه    

بى درنو گناه خرود را بره   . كاخ ديد، بدون آنكه به كمترين ترس يا سرگردانى دچار شود

زد، همچنرين نيرنرو   تهمرت  گردن بى گناهى پاك دامن افكند و به حضرا يوسرف  

گرذارد؛   ولى در دل مردان، بيش از تدبير و حينه آنها اثر مرى  -گرچه اندك باشد  -زنان 

 !هر چند مردان نيرنو بسيار  بينديشند

ها نقرل   ى درباره فتنه انگيز  برخى زننها  تاريخى، مطالب فراوا در تاريخ و داستان

 نى برا  رسيدن به مقصود خود نقشره دهد زنان هوسرا شده است كه مطالعه آنها نشان مى

 .(٧٦)كشند كه در نوع خود بى نظير است  هايى مى

 .بنابراين، در چنين آيه هايى، هيچ نشانى از غنبه شيطنت بر عقل در زنان وجود ندارد

 فِِ الِِْليْةَِ وَُ وَ فِِ الِْْصَدامِ  سوره زخرف 1٨مراد از آيه ( 1٩پرسش شماره 
ُ
أ وَمَن ينُشََّ

َ
 أ

 غير مبين چيست؟ آيا اين آيه به ناق  بودن عقل زنان اشاره دارد؟  مُبِينٍ رَيْرُ 
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بايرد و   ها پرورش مرى  آيا كسى را كه ميان زينت!( ا  مشركان: )ترجمه آيه اين است

 ؟(خوانيد فرزند خدا مى)هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست 

برداشرت  . مبنرا  تفكرر مشرركان اسرت    در اين آيه سخن از صفاا زنان به منظور نقد 

ها و عردم   توجه زياد به زينت)برخى دو صفت ياد شده . مفسران از اين آيه يكسان نيست

استه از شدا قوه عاطفى آنهرا  ورا برخ( برخوردار  از قدرا لازم در مجادله و مخاصمه

فتارشران  برر ر  -كه لازمه جنس زن است  -دانند و بر اين باورند كه غنبه قوه عاطفه  مى

در اينجا قرآن دو صفت از صرفاا زنران را كره در    :اند گذارد و در اين باره گفته تاثير مى

گيرد، مرورد بحرث قررار داده     شود و از بعد عاطفى آنان سرچشمه مى غالب آنها ديده مى

بدون شك، زنانى هستند كه تمايل چندانى به زينت ندارنرد؛ امرا علاقره داشرتن بره      . است

شود؛ بنكه در اسلام بر آن تاكيد شده  تدال، عيبى برا  زنان محسوب نمىزينت در حد اع

منظور اكثريتى است كه در غالب جوامع بشر ، به ترزهين افراطرى عرادا دارنرد و     . است

 .يابند آيند و پرورش مى ن زينت به وجود مىياگويى م

توان  لى نمىبدون شك ميان زنان، افراد  هستند كه منطق و بيانى بسيار قو  دارند؛ و

انكار كرد كه اكثريت آنها به سبب شرم و حيا در مقايسه با مردان، هنگام بحث و مخاصمه 

 .يا دست كم قدرا آنان نمونه كمتر  دارد (٧٧)و جدال، قدرا كمتر  دارند 

ا  فراترر از صررف احساسراا و عواطرف      برخى مفسران اين دو صفت را در مسرئنه 

ذكرر ايرن دو صرفت بررا      :بايى آورده استطعلامه طباكنند؛ برا  مثال  جست و جو مى

تر  از مرد  زنان، برا  اين است كه زن بالطبع دارا  عاطفه و شفقت بيشتر و تعقل ضعيف

تررين   است و به عكس، مرد بالطبع دارا  عواطف كمتر و تعقل بيشتر  است و از روشرن 

رد و از تقرير حجرت و  مظاهر قوا عاطفه زن، علاقه شديد  است كه به زينت و زيور دا

 .(٧٨)ناتوان است  -كه اساس قوه عاقنه است  -دليل 
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در هر صورا، چه آن دو صفت را از شدا احساساا و عواطف بدانيم و چه از ضعف 

ين بر توان نتيجه گرفت كه همان غالبى بودن آنها اسرت؛ يعنرى    قوه عاقنيه، يك چيز را مى

انرد و حترى از    هرا بسريار متفراوا    يگرر زن زنان، افراد  هستند كه در آن دو صفت با د

تند كه از بسيار  زنهرا ضرعيف   سبسيار  مردان نيز برترند و بر عكس در مردها افراد  ه

ا  كه اگر طفنى را  ترند؛ ولى در نوع زنان، جنبه عاطفى بر جنبه تعقنى غنبه دارد؛ به گونه

شود تا اينكره بره زنرى     برا  نگهدار  به مرد  بسپارند، به طور طبيعى، زودتر خسته مى

گيررد   سپرده شود يا زنان در برابر يك پرونده جنايى، بيشتر از مردان تحت تاثير قرار مى

و اين مطنب است كه به استدلال نياز ندارد؛ بنابراين وجود موارد استثنايى از زنانى كره از  

رگرز سربب   قاطعيت و نيرو  عقلانى والايى برخوردارند يا مردانى كه احساسى هستند، ه

 .شود شارع مقدس استثنا را قاعده قرار داده، بر اساس آن، قانون وضع كند نمى

تر هستند، طبيعى است كه زنران   وقتى ثابت شد كه زنان از لحاظ عاطفى از مردان قو 

دهند؛  امور  را كه به اعمال احساساا و عواطف، بيشتر  نياز داشته باشد، بهتر انجام مى

شود،  ذار  امور  كه برخورد احساسى، باعث صدمه به آن امور مىبه همين جهت از واگ

به زنان احتراز شده است؛ بنابراين سپردن هر كار  به كسى كه توانايى آن را دارد، سربب  

توهين به زن يا مرد نيست، اگر چنين باشد، پس سپردن پرستار  از اطفال به زنران بايرد   

در . كه در مردان، لياقت اين كرار وجرود نردارد    شود توهينى به مردان باشد؛ زيرا گفته مى

: هرا  و عنراوينى ماننرد    و شرغل  (٧٩) اسلام، تقوا و پرهيزكار  ملاك عزا و افتخار است

شود تا محرروم   به تنهايى برا  انسان، كمال و افتخار محسوب نمى... حكومت، قضاوا و

شود؛ چه بسا قاضى يا حاكمى كه نزد خدا ارزشى ندارد  بودن زن از آن، توهين به او تنقى

 .(٨١)و چه بسا زنانى كه نزد خداوند از هزاران مرد ارزشمندترند 
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تواند پا به پا  مردان پيش رود و اگر از خود شايستگى نشران   يك بانو  مسنمان مى

كه ولرى الله   تواند از همه مردان جنو افتد و به بيان ديگر كمال انسان در آن است دهد، مى

 .(٨1)بشود و اين مقام به مرد يا زن اختصاص ندارد 



٤٤ 

 

  حقوق زن :فصل سوم

  حقوق خانوادگى

 از ديدگاه قرآن، مادران دار  چه حقوقى هستند؟( 2١پرسش شماره 

خانواده يك واحد كوچك اجتماعى است كه قرآن كريم برا  همه افرادش حقروقى در  

وظايفى است كه هر يك از اعضرا  خرانواده نسربت بره     نظر گرفته و اين حقوق در برابر 

همديگر دارند؛ بنابراين همان گونه كه مرد در برابر وظايفى كه نسبت به همسر و فرزنردان  

خود دارد، زن نيز در برابر وظايفى كره در زنردگى بره عهرده او نهراده شرده، از حقروقى        

و بر شوهر به عنوان همسرر  حقوق زن در خانواده متفاوا است؛ از اين ر. برخوردار است

 .و بر فرزندان به عنوان مادر، حقوقى دارد

 :اند از بعضى از اين حقوق عبارا



٤٥ 

 

 حقوق زن بر همسر -الف 

  حق رفتار شايسته. 1

قرآن كريم بر خلاف منل گذشته و اعراب جاهنيت كه برا زنران رفترار برد و برخرورد      

يدنَ : دهرد  خطاب قرار مىناشايست داشتند، مومنان را اين گونه چنين مورد  ِ هَدا الََّّ يُّ
َ
يدَا أ

ا وَلًَ تَعْضُلوُُ نَّ لَِِذَْ بُوا بدِبعَْضِ مَدا آتيَتُْمُدوُ نَّ إلًَِّ  ُْ ا ثوُا النِِّسَاءَ كَ ُِ
ن تَ
َ
لُّ لكَُمْ أ ن آمَهُوا لًَ يََِ

َ
 أ

وفِ اإَنِ كَُِْ تُمُ  ُُ وُ نَّ باِلمَْعْ بَيِِّهةٍَ وعَََشُِِ تِيَن بفَِاحِشَةٍ مُّ
ْ
عَْدلَ يأَ َْ َُُ دوا شَديئْاا وَ ن تكَْ

َ
وُ نَّ فَعَسَََٰ أ

رفتار شايسته داشته ( زنان)با آنها !... ا  كسانى كه ايمان آورديد ؛(٨2) اللَّدهُ فِيهِ خَيْراا كَثِيرا 

 .باشيد

  حق مسكن. 2

تران   دهد در همان نزولى كه خودتان ساكن هستيد، بررا  زنران   قرآن كريم دستور مى

كُمْ وَلًَ تضَُدارُّوُ نَّ لُِِضَديِِّقُوا  :كنيدجايى فراهم  َِ د َْ دن وُ سْوِهُوُ نَّ مِدنْ حَيدَُّْ سَدوَهتمُ مِِّ
َ
أ

رضَْعْنَ لكَُدمْ اَدُتوُ ُ 
َ
َٰ يضََعْنَ حَْْلهَُنَّ اإَنِْ أ ففِقُوا عَليَهِْنَّ حَتََّّ

َ
ولًَتِ حَْْلٍ اَأ

ُ
نَّ عَليَهِْنَّ وَإنِ كُنَّ أ
وا بيَهَْ  ُُ تمَِ

ْ
ورَُ نَّ وَأ َُ

ُ
َُىأ خْ

ُ
تُمْ اَسَتَُضِْعُ لََُ أ وفٍ وَإنِ تَعَاسََْ ُُ را ( زنان مطنقه)آنها  ؛(٨٣) كُم بمَِعْ

هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شما اسرت سركونت دهيرد و بره آنهرا زيران       

 .نرسانيد تا كار بر آنان تنو شود

كن، امر مسرنمى  آيد كه اصل حق مس اين آيه درباره زنان مطنقه است؛ ولى از آن برمى

 .است كه مرد بايد آن را رعايت كند



٤٦ 

  حق نفقه. ٣

مْدوَالهِِمْ 
َ
ففَقُدوا مِدنْ أ

َ
َٰ بَعْدضٍ وَبمَِدا أ لَ اللَّدهُ بَعْضَهُمْ عََلَ امُونَ عََلَ النِِّسَاءِ بمَِا اَضَّ الُ ََوَّ ََ ُِِّ ل

َِ بمَِدا حَفِدلَ اللَّددهُ  لغَْيدْ
الِِاَتُ َاَفتِاَتر حَااظَِاتر لِِّ فِ وََدااُونَ نشُُدوَُْ نَّ اعَِظُدوُ نَّ  ااَلصَّ وَالدلََّ

َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَيِِيلَا إنَِّ اللَّدهَ كََنَ 
َ
بُوُ نَّ اإَنِْ أ عِ وَاضَِْ َِ وُ نَّ فِِ المَْضَا ُُ عَلِيًّدا  وَاْ جُ

از نظرر  )ونرد  هايى كره خدا  مردان، سرپرست و نگهبان زنانند؛ به سبب برتر  ؛(٨٤) كَبِيراا

هرايى كره از    برا  بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق( اجتماعى

 .كنند مى( در مورد زنان)اموال شان 

 حق مهر. ٤

يئاا ُِ كُُوُُ  َ هِيئاا مَّ
ا اَ ههُْ نَفْسا ءٍ مِِّ َاَتهِِنَّ نِِلْةَا  اإَنِ ِ بَْْ لكَُمْ عَن شََْ َُ  ؛(٨٥) وَآتوُا النِِّسَاءَ صَ

به آنها بپردازيد و اگر آنهرا  ( يا يك عطيه)به عنوان يك بدهى ( به طور كامل)مهر زنان را 

 .با رضايت خاطر، چيز  از آن را به شما ببخشيد، آن را حلال و گوارا مصرف كنيد



٤٧ 

 

  حقوق مادر بر فرزندان -ب 

  حق احسان. 1

نهرى از پرسرتش غيرر     ها  متعدد، ضمن دعروا بره يكتاپرسرتى و    قرآن كريم در آيه

دهد؛ گويى نيكى بره پردر و    خداوند، نيكى به پدر و مادر را توصيه كرده، به آن فرمان مى

ينِْ  مادر در دومين مرحنه از اهميت قرار دارد َ َِ كُوا بدِهِ شَديئْاا وَبدِالوَْا وا اللَّدهَ وَلًَ تشُِْْ َُ بُ ُْ وَا
بََ وَالَْتَاَمََ وَا ُْ َِ إحِْسَافاا وَبذِِي القُْ َِ باِلْْهَد احِ َِ وَالصَّ بََ وَالْْاَرِ الْْهُُ ُْ لمَْسَاكِيِن وَالْْاَرِ ذِي القُْ

َُّ مَدن كََنَ تُتَْدالًا اَخُدوراا د يْمَافكُُمْ إنَِّ اللَّددهَ لًَ يَُِ
َ
ْـ أ يِِيلِ وَمَا مَلوََ خردا را   ؛(٨٦) وَابنِْ السَّ

 .ادر نيكى كنيدبپرستيد و هيچ چيز را همتا  او قرار ندهيد و به پدر و م

ينِْ إحِْسَافاا وَلًَ تَ  َ َِ كُوا بهِِ شَيئْاا وَباِلوَْا لًَّ تشُِْْ
َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ أ َُّ تلُْ مَا حَ

َ
قْتُلدُوا َُلْ تَعَالوَْا أ

َُ مِ  بُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَ َُ َُكُمْ وَإيَِّاُ مْ وَلًَ تَقْ ُْ ُْ نُْ فَ نْ إمِْلََقٍ نَِّ وْلًَدَكُم مِِّ
َ
ههَْدا وَمَدا بََ دنَ وَلًَ أ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  مَ اللَّدهُ إلًَِّ باِلَِِْ ِّ ذََٰلِكُمْ وصََّ َُّ بگو بياييد  ؛(٨٧) تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِِ حَ

آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برا  تان بخوانم، اين كه چيرز  را شرريك   

 .ر و مادر نيكى كنيدخدا قرار ندهيد و به پد

بََ  ُْ ينِْ إحِْسَدافاا وذَِي القُْد َ َِ ونَ إلًَِّ اللَّددهَ وَبدِالوَْا َُ ِِيدلَ لًَ تَعْبُد ا خَذْفاَ مِيثاَقَ بدَنِِ إِسََْ
َ
وَإذِْ أ

 ْ ٍَ ثُدمَّ تدَوَلََّ كََ ٍَ وَآتدُوا الدزَّ دلََ قِيمُوا الصَّ
َ
تمُْ إلًَِّ ََلِديلَا وَالَْتَاَمََ وَالمَْسَاكِيِن وََُولوُا للِهَّاسِ حُسْهاا وَأ

عُْضُِونَ  فتمُ مُّ
َ
هكُمْ وَأ هنگامى را كه از بنى اسرراهيل عهرد گررفتيم    ( به ياد آوريد)و  ؛(٨٨) مِِّ

 .جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و درباره پدر و مادر نيكى كنيد

احسان، يك مفهوم وسيع و دامنه دار است كه به يرك يرا چنرد كرار نيرك محردود و       

ا  كه منفعت ماد  يا معنرو  بررا  انسران در برداشرته      نيست و هر كار شايستهمنحصر 

شود؛ پس انفاق و رسيدگى به امور ماد  و معيشتى پدر و مرادر،   باشد، احسان شمرده مى

  :احسان به آنها است
َ
ينِْ وَالْْ َ َِ دنْ خَديْرٍ اَلِلدْوَا ففَقْدتمُ مِِّ

َ
لوُفكََ مَاذَا يهُفِقُونَ َُلْ مَا أ

َ
بيَِن يسَْأ َُ َدْ

يِِيلِ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ اإَنَِّ اللَّددهَ بدِهِ عَلِديمر   از ترو مرى   ؛(٨٩) وَالَْتَاَمَََٰ وَالمَْسَاكِيِن وَابنِْ السَّ



٤٨ 

كنيد بايد برا  والدين و  پرسند كه چه چيز  انفاق كنند؟ بگو هر خير و نيكى كه انفاق مى

 .نزديكان خود باشد

  حق احترام. 2

داند و از  كريم احترام به پدر و مادر به ويژه در دوران پير  را واجب و لازم مى قرآن

 إِيَّداُ   :فرمايرد  كلام تند و برخورد ناشايست با آنان نهى مى
وا إلًَِّ َُ لًَّ تَعْبُد

َ
د رَبُّدكَ أ وَََضَََٰ

ُ مَا َُ حَ
َ
كَ الوِْبََِ أ ََ ا يَبلْغَُنَّ عِه ينِْ إحِْسَافاا إمَِّ َ َِ ُُْ مَدا  وَباِلوَْا فٍِّ وَلًَ تَههَْ

ُ
َّهُمَدا أ ُ مَا اَلََ تَقُل ل وْ كِِلَ

َ
أ

ا يما ُِ  كَ
َّهُمَا ََوْلًا پروردگارا فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى  ؛(٩١) وََُل ل

كنيد، هرگاه يكى از آن دو يا هر دو  آنها به سن پير  برسند كمترين اهانتى بره آنهرا روا   

 .نها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوانه به آنها بگومدار و بر آ

و وصينا الانسان بوالديه حمنته امه وهنا عنى وهرن و فصراله فرى    : فرمايد همچنين مى

عامين ان اشكر لى و لوالد يك الى المصير و ان جاهداك عنى ان تشرك بى ما ليس لكرم  

ما بره انسران    ؛(٩1)ا و اتبع سبيل من اناب الى به عنم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروف

درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را برا نراتوانى حمرل كررد و دوران شرير      

بررا  مرن و پردر و    ( به او توصيه كرديم كه! آر )يابد،  خوارگى او در دو سال پايان مى

رگاه آن دو ترلاش  به سو  من است و ه( همه شما)مادرا شكر به جا  آور كه بازگشت 

دانرى باطرل    بنكه مرى )كنند كه تو چيز  را همتا  من قرار دهى كه از آن آگاهى ندار  

ا  رفتار كرن و   از ايشان ايشان اطاعت مكن؛ ولى با آن دو در دنيا به گونه شايسته( است

 .اند از راه كسانى پيرو  كن كه توبه كنان به سو  من آمده

لًَّ  كنرد  فتار كريمانه با آنان امرر مرى  همچنين به برخورد شايسته و گ
َ
د رَبُّدكَ أ وَََضَََٰ

ُ مَا اَلََ  وْ كِِلَ
َ
ُ مَا أ َُ حَ

َ
كَ الوِْبََِ أ ََ ا يَبلْغَُنَّ عِه ينِْ إحِْسَافاا إمَِّ َ َِ  إِيَّاُ  وَباِلوَْا

وا إلًَِّ َُ فٍِّ تَعْبُ
ُ
َّهُمَا أ  تَقُل ل

د يما ُِ  كَ
َّهُمَا ََوْلًا ُُْ مَا وََُل ل َُّحَْْدةِ وََُدل رَّبِِّ ٣٢ا ﴿وَلًَ تَههَْ لِِّ مِدنَ ال هَداحَ الَُّّ ََ ﴾ وَاخْفِدضْ لهَُمَدا 

عْلدَمُ بمَِدا فِِ نُفُوسِدكُمْ إنِ تكَُوفدُوا صَدالِِِيَن اإَِفَّدهُ كََنَ 
َ
بُّكُدمْ أ ارحَْْهُْمَا كَمَا رَبَّياَنِِ صَغِيراا  رَّ

ابِيَن رَفُوراا وَّ
َ
 ؛(٩2) للِْْ



٤٩ 

! پروردگرارا : محبت و لطف در برابر آنان فرود آر و بگرو ها  تواضع خويش را از  بال

 .شان قرار ده همان گونه كه آنها مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمت

  حق دعا و طنب آمرزش. ٣

دهد كه برا  پدر و مادرتان دعرا و از خداونرد بررا      قرآن كريم فرزندان را فرمان مى

َُّحَْْةِ وََُل رَّبِِّ ارحَْْهُْمَا كَمَدا رَبَّيَدانِِ وَاخْفِضْ لهَُمَ  :آنها طنب آمرزش كنيد لِِّ مِنَ ال هاَحَ الَُّّ ََ ا 
همان گونه كه آنها مرا در كوچكى تربيرت كردنرد، مشرمول    ! پروردگارا: بگو ؛(٩٣) صَدغِيراا

 .رحمت شان قرار بده

دعا در حق پدر و مادر، به زمان حياا آنها اختصاص ندارد و پس از درگذشرت آنهرا   

ربنرا اغفرلرى و لوالرد  و    : يز بايد به ياد آنها بود و بر ايشان طنب مغفرا و آمرزش كردن

من و پدر و مادرم و همه مومنان را در آن روز ! پروردگارا ؛(٩٤)لنمومنين يوم يقوم الحساب 

 .شود، بيامرز كه حساب بر پا مى

نبردار  از آنان دعوا قرآن كريم با بيان گسترده، انسان را به بزرگداشت والدين و فرما

كرده؛ ولى اين نكته قابل توجه را نيز يادآور شده است كه مهر و مودا فرزند بره والردين   

اگرر فرزنرد    . نبايد كوركورانه باشد و موجب شود كه انسان پا از مرز عدالت فراترر نهرد  

: والدين را ظنم و ستمگر تشخي  دهد، نبايد از شهادا بر حق عنيه آنان خروددار  كنرد  

ينِْ  َ َِ وِ الدْوَا
َ
ففُسِدكُمْ أ

َ
اءَ للَِّددهِ وَلدَوْ عَلَِأ ََ امِيَن باِلقِْسْدطِ شُدهَ ينَ آمَهُدوا كُوفدُوا ََدوَّ ِ هَا الََّّ يُّ

َ
 ياَ أ

لوُا وَإنِ  َِ ن تَعْد
َ
وْلََ بهِِمَا اَدلََ تََّْبِعُدوا الهَْوَىدأ

َ
وْ اَقِيراا ااَللَّدهُ أ

َ
بيَِن إنِ يكَُنْ غَهِيًّا أ َُ َْ

َ
وْ تَ وَالْْ

َ
لدْوُوا أ

كراملا بره   ! ايرد  ا  كسانى كره ايمران آورده   ؛(٩٥) تُعُْضُِوا اإَنَِّ اللَّدهَ كََنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيراا

به زيان شما يا پدر و مادر ( اين گواهى)عدالت قيام كنيد، برا  خدا شهادا دهيد؛ اگر چه 

مصاديقش اين است كره بررا    ترين  عدالت را به پا داريد، از روشن. تان باشد و نزديكان

رضا  خدا شهادا دهيد و اگر پدر و مادر  انسان را به شرك و بت پرستى و انحراف از 

يدْهِ حُسْدهاا  وَ : جاده حق دعوا كردند، بايد در برابر آنان مقاومت كرد َ َِ نسَانَ بوَِا يهْاَ الِْْ وصََّ
اكَ لِْشُِْْكَ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِ  ََ اَ  ََ فيَِِِّئُكُم بمَِدا كُهدتمُْ وَإنِ 

ُ
عُكُمْ اَدأ َِ ُْ لمْر اَلََ تُِ عْهُمَا إِلََِّ مَد
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مشرترك  )ما به انسان توصيه كرديم به پدر و مادرش نيكى كند و اگر آن دو  ؛(٩٦) تَعْمَلوُنَ 

تلاش كنند كه برا  من همتايى قاهل شو  كه به آن عنم ندار ، از آنهرا پيررو    ( باشند و

به تو سفارش كرديم به پدر و مادرا احسان كنى؛ اما اگر بره ترو اصررار ورزيدنرد     . مكن

 .ك من ساز ، اطاعت شان مكنچيز  را كه به آن عنم ندار ، شري

بنابراين، همان گونه كه مرد در خانواده از حق و حقوقى برخوردار است، زن نيز حق و 

 .(٩٧) حقوقى دارد و هيچ فرقى بين اين دو از اين جهت نيست



٥1 

 

 حقوق اقتصادى

ا  برخروردار   ها  قرآن كريم، زن از چه حقوق اقتصاد  بنابر آيه( 21پرسش شماره 

 است؟

آن كريم انواع و اقسام ارتباطاا مالى و اقتصاد  را بررا  زن، برى مرانع دانسرته و     قر 

استقلال و آزاد  كامل برا  او قاهل شده است تا بتواند در اموال شخصى خود هرگونه كه 

خواهد، دخل و تصرف كند بدون اين كه كسب و موافقرت شروهر لازم باشرد؛ اعرم از      مى

به دست آمده باشد يا پس از آن؛ از راه كسرب و كرار بره     اينكه آن اموال پيش از ازدواج

 .دست آمده باشد يا از راه ارك و امثال آن

توان منابع دارايى زن را در امور زير خلاصه كرد كه قرآن كريم نسبت به همه آنهرا   مى

 :برا  زن استقلال و مالكيت تام قاهل است

 كار و دستمزد. 1

كه هيچ گونه حق كار و دستمزد  برا  زن قاهرل  قرآن كريم بر خلاف دوران جاهنيت 

كنرد كره زنران     كردند، اعلام مرى  نبودند و همه دسترنج او را پدر يا شوهرش تصاحب مى

لَ اللَّدهُ بدِهِ بَعْضَدكُمْ  مانند مردان مالك بهره كار و زحماا شان هستند وَلًَ تَتَمَهَّوْا مَا اَضَّ
رَ مِِّ  الِ فصَِي ََ ُِِّ ل

لوُا اللَّدهَ مِدن اَضْدلِهِ عََلَ بَعْضٍ لِِّ
َ
ا اكْْسََبَْْ وَاسْأ مَّ رَ مِِّ ا اكْْسََبُوا وَللِنِِّسَاءِ فصَِي مَّ

ا ءٍ عَلِيما آورنرد، نصريبى    مردان و زنان از آنچه به دسرت مرى   ؛(٩٨) إنَِّ اللَّدهَ كََنَ بكُِلِِّ شََْ

خدا برا  رفع ( و رحمت و بركت)و از فضل ( و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد)دارند 

 .تنگناها يار  طنبيد و خداوند به هر چيز دانا است
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 مهر. 2

گرفت و اگر در بعضرى قبايرل، چيرز  شربيه مهرر       در جاهنيت، مهر به زنان تعنق نمى

كردنرد؛ امرا قررآن برا      مرسوم بود، در واقع قيمت زن بود كه اوليا  زن آن را تصاحب مى

َاَتهِِنَّ نِِلْدَةا  :نان را بدهيددهد كه مهر ز صراحت و قاطعيت دستور مى َُ وَآتوُا النِِّسَداءَ صَد
يئاا ُِ كُُوُُ  َ هِيئاا مَّ

ا اَ ههُْ نَفْسا ءٍ مِِّ بره  ( به طرور كامرل  )مهر زنان را  ؛(٩٩) اإَنِ ِ بَْْ لكَُمْ عَن شََْ

به آنها بپردازيد و اگر آنها با رضايت خاطر چيرز  از آن  ( يا يك عطيه)عنوان يك بدهى 

 .شما بخشيدند، آن را حلال و گوارا مصرف كنيدرا به 

  ارك. ٣

زنران ماننرد مرردان، از امروالى كره پردر و مرادر و        : فرمايد قرآن كريم به صراحت مى

بُدونَ  گذارند، سهم دارند نزديكان به جا  مى َُ َْ
َ
انِ وَالْْ َ َِ َُكَ الدْوَا دا تدَ مَّ رَ مِِّ دالِ فصَِدي ََ ُِِّ ل

لِِّ
مَّ  رَ مِِّ داوَللِنِِّسَاءِ فصَِي وضا ُُ فْ وْ كَثَُُ فصَِيباا مَّ

َ
ا ََلَّ مِههُْ أ بُونَ مِمَّ َُ َْ

َ
انِ وَالْْ َ َِ َُكَ الوَْا بررا    ؛(1١١)ا تَ

گذارند، سهمى است و برا  زنان نيز  مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود مى

يا زيراد، ايرن   گذارد، سهمى؛ خواه آن مال كم باشد  از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى

 .سهمى است تعيين شده و پرداختى
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  حقوق اجتماعى و سیاسى زنان

از چره   از ديدگاه قرآن كريم، زنان در مساهل اجتمراعى و سياسرى  ( 22پرسش شماره 

 حقوقى برخوردارند؟

قرآن كريم همان گونه كه در ديگر امور بررا  زن شخصريت حقروقى قاهرل اسرت، در      

برا  او شخصيت حقوقى قاهل است؛ از اين رو دخالرت زن   مساهل اجتماعى و سياسى نيز

را مانند مرد در همه فعاليتها  اجتماعى و شئون سياسى، ترا آنجرا كره خرلاف شرئون او      

گرذارد؛ بررا  مثرال يكرى از مسراهل       داند و هيچ فرقى ميان آن دو نمى نباشد، جايز مى

 ا  از فعاليرت  عنوان نمونره سياسى و اجتماعى، مسئنه بيعت است كه قرآن كريم آن را به 

دهد زنان مومن بعد از فتح مكره   ها  اجتماعى و سياسى برا  زن ذكر كرده كه نشان مى

بيعت كردند و ايشان به فرمان خداوند رعايت شروط را مبنرا  ايرن   با پيغمبر اكرم 

اءَكَ بيعت قرار داده است ََ هَا النَّبُِِّ إِذَا  يُّ
َ
كْنَ باِللَّدهِ شَيئْاا  ياَ أ ن لًَّ يشُِْْ

َ
مِهاَتُ يُباَيعِْهَكَ عََلَ أ ُْ المُْ

يهِنَّ  َِ يْ
َ
يههَُ بَيْنَ أ تِيَن ببِهُْتاَنٍ يَفْتََِ

ْ
وْلًَدَُ نَّ وَلًَ يأَ

َ
قْنَ وَلًَ يزَْنِيَن وَلًَ يَقْتُلنَْ أ لِهِدنَّ وَلًَ وَلًَ يرَِْ َُ رْ

َ
 وَأ

وفٍ فَباَيِ  ُُ ُْ لهَُنَّ اللَّدهَ إنَِّ اللَّدهَ رَفُورر رَّحِيمر يَعْصِيهَكَ فِِ مَعْ زنان ! ا  پيامبر ؛(1١1) عْهُنَّ وَاسْتغَْفِ

توانند نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيز  را شريك خداونرد قررار    مومن هنگامى مى

 ندهند، دزد  نكنند، آلوده زنا نشوند و فرزند خود را نكشند و تعمت و افترايى پيش دست

ا  از فرمان تو سرپيچى نكنند و با آنهرا بيعرت    و پا  خود نياورند و در هيچ كار شايسته

 .كن و برا  آنها از درگاه خداوند طالب آمرزش نما؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است

تواند در همه مساهل سياسى و اجتماعى فعاليت كند؛ زيرا از هرر نروع    بنابراين، زن مى

تواند مشراغل   او مى. ر بيان و قنم، حقوقى مساو  با حقوق مردان داردآزاد  اجتماعى د

مناسبى برا  خود در اجتماع انتخاب كند و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشد؛ همان 

 ؛(1١2)لنرجال نصيب مما اكتسبوا و لننساء نصيب مما اكتسربن   :آيد گونه كه از آيه ذيل برمى
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و نبايرد حقروق هريچ يرك     )آورند سهمى اسرت   به دست مى برا  مردان و زنان از آنچه

دار مناصبى ماننرد امامرت،    تواند عهده هايش نمى ؛ البته زن به سبب ويژگى(پايمال گردد

 .(1١٣)ها  آينده به آنها خواهيم پرداخت  رهبر ، و قضاوا باشد كه در فصل

برخى آياا بره  ها  سياسى زنان در صدر اسلام است كه در  مهاجرا از جمنه فعاليت

ام كنثروم دخترر    سوره ممتحنه گفته شده اسرت كره   1١آن اشاره شده و در شان نزول آيه 

عقبه بن ابى محيط با پا  پياده از مكه به مدينه مهاجرا كرد و هنگامى كه مشركان بررا   

يدنَ آمَهُدوا إِذَ  :برگرداندن او به مدينه آمدند اين آيه شريفه نازل شد ِ
هَدا الََّّ يُّ

َ
داءَكُمُ يدَا أ ََ ا 

 ُْ مِهاَتٍ اَدلََ تَ ُْ عْلمَُ بإِِيمَافهِِنَّ اإَنِْ عَلِمْتُمُوُ نَّ مُ
َ
اتٍ ااَمْتَحِهُوُ نَّ اللَّدهُ أ َُ َِ مِهاَتُ مُهَا ُْ عُدوُ نَّ المُْ َِ

هَد َُ ففَقُدوا وَلًَ 
َ
دا أ لُّدونَ لهَُدنَّ وَآتدُوُ م مَّ َّهُمْ وَلًَ ُ دمْ يََِ ارِ لًَ ُ نَّ حِلٌّ ل ن إِلََ الوُْفَّ

َ
احَ عَلدَيكُْمْ أ

 
َ
ففَقْتمُْ وَليْسَْدأ

َ
لوُا مَا أ

َ
ُِ وَاسْأ ورَُ نَّ وَلًَ تُمْسِوُوا بعِِصَمِ الوَْوَااِ َُ

ُ
لوُا مَدا تهَوِحُوُ نَّ إِذَا آتيَتُْمُوُ نَّ أ

ففَقُوا ذََٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّدهِ يََكُْمُ بيَهَْكُمْ وَاللَّدهُ عَلِيمر حَوِديمر 
َ
هرگاه آنران را مرومن    ؛(1١٤) أ

يافتيد آنها را به سو  كفار باز نگردانيد؛ نه آنها برا  كفار حلال هستند و نره كفرار بررا     

 .آنها

پس تمجيد قرآن از مهاجران و مجاهدان با مال و جان در راه خدا و ترغيرب آنران بره    

لرذين امنروا   چرا كه خطاب يا ايها ا ؛(1١٥)هجرا در راه خدا فقط به مردان اختصاص ندارد 

 :فرمايرد  از ايرن رو مرى   ؛(1١٦)شرود   زن و مرد مرى : عام است و شامل همه مومنان اعم از

دن بَعْدضٍ  فثَََٰ بَعْضُدكُم مِِّ
ُ
وْ أ
َ
ٍُ أ ن ذَكَ هكُم مِِّ مَلَ عََمِلٍ مِِّ َُ ضِيعُ 

ُ
نِِِّ لًَ أ

َ
ااَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

وا مِن دِياَرِ ِ  َُ ُِ خْ
ُ
وا وَأ ُُ ََ ينَ َ ا ِ دههُْمْ سَديِِّئاَتهِِمْ ااَلََّّ َُ نَّ  َُ د كَفِِّ

ُ
وذُوا فِِ سَيِِيلِِ وََاَتلَوُا وََتُِلوُا لَْ

ُ
مْ وَأ

ُ  حُسْدنُ ا َّد ََ َِ اللَّدهِ وَاللَّددهُ عِهد نْ عِه نْهَارُ ثوََاباا مِِّ
َ
هَّاتٍ تََُْيِ مِن تََتِْهَا الْْ ََ دْخِلهََّهُمْ 

ُ
 وَابِ وَلَْ

 .ا را زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كردا  از شم من عمل هيچ عمل كننده (1١٧)

نقل شده است كه از جرواز شرركت زنران در جنرو     احاديث بسيار  از پيامبر 

ا  كه برخى از محدثان بابى خاص تحت عنوان غرزوه النسراء مرع     حكايت دارد به گونه

ام  از پيامبر نقل كرده است كره  انس بن مالك .(1١٨)اند  الرجال، النساء فى الحرب قرار داده
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در جنرو شرركت كررده بودنرد و كرار آب      سنيم و زنانى از انصار به همراه پيامبر 

 .رسانى و مداوا  مجروحان را بر عهده داشتند

ن هنگرامى كره لشركريا   : نيز آمرده اسرت  عمه گرامى پيامبر اسلام )درباره صفيه 

ا  به دست گرفرت و در مقابرل    در جنو احد شكست خوردند، صفيه نيزهپيامبر 

 .(1١٩)دشمن ايستاد؛ به همين دليل به يا زبير المراه از سو  پيامبر مورد خطاب قرار گرفت 

ريم از حر اجتماعى زنان، دفاع حضرا فاطمه  -ها  سياسى  نمونه بارز فعاليت

و نيز حضور ايشران بره همرراه     (11١)ولايت است كه در بسيار  از كتب تاريخى بيان شده 

هرا  پيرامبر    ديگر زنان در جنو احد و مداوا  مجروحران بره خصروص بسرتن زخرم     
معصومه است و عمل ايشان حجت شرعى برا  از آنجا كه فاطمه زهرا  .(111)

 -هرا  سياسرى    تواند رفتار ايشان در خصوص فعاليت رود مى مومنان به شمار مى تمام

اجتماعى الگويى برا  زنان جامعه اسلامى باشد، همچنين حضور فعرال زنران در داسرتان    

 .كربلا تاييد  ديگر بر اين اين نقش است



٥٦ 

 

 زن در فقه اسلامى :فصل چهارم

 شهادت زن

 دا دو زن برابر با شهادا يك مرد است؟چرا در اسلام، شها( 2٣پرسش شماره 

شهادا زنان و مردان در اسلام، جايگاه متفاوتى دارد؛ گاهى فقط شهادا مرد پذيرفتره  

شود و گاهى فقط شهادا زن؛ مانند امور  كه به زنان مربوط است و در موارد  مثل  مى

مررد دانسرته   شهادا بر قرض يا شهادا بر زنا و قتل، شهادا دو زن برابر با شهادا يك 

 .شده است كه آن هم به دليل خصوصياا و ويژگى اين نوع از حوادك است

شود كه قاضى به عنم و اطمينان برسد و شهادا، يكرى   حكم قضايى، زمانى صادر مى

ها  وصول به عنم و اطمينان است و در موارد  مثل شهادا بر قرض و ديرن، بره    از راه

نان و امكان مسامحه بيشتر است، نياز اسرت كره   دليل اين كه امكان شهادا حسى برا  ز

گفته آنان با يك زن ديگر كنترل شود تا هر كدام موارد لغزش ديگرر  را يرادآور  كنرد؛    

به برخى از موارد ياد شده اشاره كررده اسرت    2٨2چنان كه قرآن كريم در سوره بقره، آيه 
اگر كسى كره  ... را بنويسيد وهنگامى كه بدهى مدا دار  به يكديگر داريد، بايد آن  :(112)

حق بر عهده او است، سفيه يا ضعيف است يا توانايى املا ندارد، بايد ولى او عادلانه امرلا  

كند و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيرد و اگر دو مررد نبودنرد، يرك مررد و دو زن از     

 .را يادآور  كندآنانى كه مورد رضايت شمايند شاهد بگيرد؛ تا اگر يكى لغزيد، ديگر  او 

زيررا  : نويسرد  در تحنيرل ايرن آيره مرى     -از مفسران بزرگ شريعه   -مرحوم طبرسى 

 كمرت حالبته دليل مذكور از جمنه  .(11٣)گردد  فراموشى بر زنان بيشتر از مردان عارض مى

 .ها  حكم است و تمام عنت آن نيست

دا، قابرل توجيره   از ديدگاه روان شناختى نيز مسئنه فراموشى زنان هنگرام ادا  شرها  

است؛ زيرا فراموشى با ميزان احساساا و هيجاناا فرد، رابطه تقسيم دارد به هرر انردازه   
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شخ  بيشتر تحت تاثير احساساا و هيجاناا روحى قرار گيرد، حوادك و وقايعى را كه 

يرك  . كند و دقت كمتر  در نقرل آن خواهرد داشرت    به خاطر سپرده، زودتر فراموش مى

ء يا يك موضوع كه در ذهن مرا انعكراس شرديد     يكى شى: گويد ى مىروان شناس قضاي

تواند موجب تسهيل يا تسريع در انصراف توجه  كند، مى هيجانى با صبغه كراهت ايجاد مى

به اعتقاد برخى از روان شناسان، حيا و عفت يكى ديگرر از عنرل فراموشرى     .(11٤)ما شود 

 .(11٥)  اشخاص است

است كه دو عامل فراموشى يراد شرده؛ يعنرى تراثير عواطرف و      علامه طباطبايى معتقد 

شود  احساساا ناشى از حوادك وشرم و حيا در زنان، به مراتب بيشتر از مردان يافت مى
شرود، مرورد ابرتلا     و هر دو در حوادك كيفر  كه شهادا زن به تنهايى پذيرفته نمرى  (11٦)

وان شناختى، عدم تمركز آنان برا  ها  زنان از منظر ر است، همچنين يكى ديگر از ويژگى

اشيا و حوادك است و اين كه زنان برا  سنجش اشيا يا حوادك، آن را با اشريا  اطرراف   

ها بر يك شىء متمركرز شرده، بردون توجره بره       توانند ساعت سنجند، ولى مردان مى مى

تواند  اين مسئنه مى. ها  اطراف، درباره آن اعلام نظر و قضاوا كنند تناسب آن با پديده

 .(11٧)ها  عدم پذيرش گواهى يك زن هنگام شهادا باشد  يكى از حكمت

اين مسئنه درباره مردان نيز همين گونه است؛ يعنى به شهادا يكى از آنهرا بره تنهرايى    

شود و بايد دو يا چهار مرد با هم شهادا دهند تا موارد  مثل قتل و زنا اثبراا   اكتفا نمى

مهمى باشد و زنان تحمل ديدن حادثه را نداشرته باشرند   شود، به خصوص آنجا كه حادثه 

؛ (مانند زنا)يا حيا مانع شود كه آنها دقت كنند تا از جوانب حادثه اطلاع يابند ( مانند قتل)

ا  گواهى دهند كره تررس يرا     ها زنان بايد با شرايط ويژه چون در هر كدام از اين حادثه

تى شود؛ به همين دليرل، شرهادا آنهرا برا     عدم تحمل يا حيا ممكن است مانع از چنان دق

شود؛ همان گونه كه درباره مرردان نيرز چنرين     شاهدان ديگر از جنس خودشان كنترل مى
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در صورتى كه بر شراهد مررد   ( از نظر فقهى)است، به جهت اهميت حافظه در امر شهادا 

 .(11٨)هم سهو و نسيان غنبه كند، شهادا شان مورد قبول نخواهد بود 

 :رسد ن دانستن چهار نكته، ضرور  به نظر مىبنابراي

اين گونه نيست كه در همه موارد، شهادا دو زن برابر با شهادا يرك مررد باشرد،    . 1

شود؛ مانند برخى از مسراهل كره مخصروص     بنكه موارد  گواهى يك زن نيز پذيرفته مى

 .زنان است

كسرى كره   . ه اسرت تسنط بر كيفيت وقوع حادثه برا  زنان با موانع بسريار  همررا  . 2

دهد، بايد شاهد صحنه حادثه بوده باشد و حضور در محل حادثه بررا  زنران    شهادا مى

غالبا مشكل است؛ زيرا زن مشغول كارها  خانه و تربيت كودك است و مشكلاا مادر  

ا  را كره ديرده اسرت     و موانع اخلاقى و احساسى دارد؛ از اين رو ممكن است آن صحنه

ور كامل در جريان حادثه قرار نگيرد؛ بنرابراين، بايرد دو زن در ايرن    فراموش كند يا به ط

 .(11٩)جريان حضور يابند تا اگر برا  يكى اشتباهى رخ داد، ديگر  او را متذكر شود 

تجزيه و تحنيل و نقد و بررسى هرر  . شريعت اسلام يك مجموعه به هم پيوسته است. ٣

كار  ناق  و نادرست است؛ همانند پيكر  حكمى به تنهايى و بدون توجه به ديگر احكام،

آدمى كه اگر عضو  را به تنهايى بنگريم، ممكن است زشرت و نازيبرا بره نظرر آيرد؛ امرا       

بينيم كره در بهتررين جايگراه     هنگامى كه در مجموع پيكر به آن نگاه كنيم، آن را زيبا مى

 .قرار گرفته است

بررسى و داور  صحيحى داشت كره  توان درباره يك حكم اسلامى، نقد و  هنگامى مى

 .آن را در پيكره همه احكام ديد، نه به صورا عضو  جدا شده از پيكر احكامى اسلامى

 كسى كه احكام و قوانين اسلامى را مقرر فرموده، آفريننده آدمى است؛ همه ويژگرى . ٤

او را تر است و سعادا و خوشبختى واقعى  داند و از همه كس به او مهربان ها  او را مى
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قانون چنين قانون گذار ، بى ترديد به سود انسان است و سعادا ابد  آنهرا  . خواهد مى

 .ها و رموز آن قانون پى ببرند ها نتواند به همه حكمت كند؛ هر چند انسان را تامين مى
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  حضانت فرزندان

 شود؟ چرا حضانت فرزندان پس از طلاق به پدر واگذار مى( 2٤پرسش شماره 

حضانت فرزندان پس از جدا  پدر و مرادر، سره طررف وجرود دارد كره بايرد       درباره 

 .پدر، مادر و فرزندان: مصنحت هر كدام مورد بررسى قرار گيرد

خداوند مسئوليت تامين نيازها  ماد  فرزند را بر عهده پردر قررار داده اسرت؛ حترى     

 اين مطنب دلالت مىسوره بقره بر  2٣٣آيه  .(12١) زمانى كه حضانت آن بر عهده مادر است

در حالى كه ترامين مخرارج از جانرب     ؛(121)حق است  كند كه حضانت مادر بر فرزند، يك

تواند از اين حق بگرذرد و آن   يعنى مادر هر وقت بخواهد، مى ؛(122) پدر، يك تكنيف است

 .تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالى كند را به پدر بدهد؛ اما پدر هيچ گاه نمى

توجه به اين كلام، نيازها  عاطفى و طبيعى بر حسب اينكه او پسر باشد يا دختر، در  با

كره البتره ايرن     (12٣) نظر گرفته شده و حضانت او تا سن مشخ  به مادر سپرده شده است

بحث ما درباره حق بودن حضانت مادر است كه چرا در زمره . مسئنه، مورد بحث ما نيست

 ود است؟حقوق شمرده شده و چرا محد

ها  حق بودن حضانت مادر و محدوديت آن، اين است كره زن آزاد    يكى از حكمت

بيشتر  داشته باشد تا در صورا تمايل، بتواند زندگى مجدد  را شروع كنرد و از سرو    

اگرر حضرانت فرزنردان تكنيرف او     . ديگر، مجبور به تامين هزينه نگهدار  فرزندان نباشد

ا  شود كه او هرگرز نتوانرد ازدواج مجردد كنرد؛ چررا كره        باشد؛ چه بسا شرايط به گونه

بسيار  از مردان به دليل مشكلاا اقتصاد  و تربيتى، حاضرر نيسرتند فرزنرد ديگرران را     

 .بپذيرند
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از سو ، اين خلاف عدالت است كه مسئوليت تامين مالى را بر دوش پدر بگذارند؛ امرا  

او صلاحيت حضانت را نداشته باشرد كره    نقشى در تربيت فرزند به او ندهند؛ مگر آنجا كه

 .گردد و حكم استثنا را دارد اين مسئنه به مصنحت تربيت فرزند برمى

دهند و اشراره   مطنب ديگر آنكه اغنب زنان پس از طلاق، خانواده جديد  تشكيل مى

همه اينها در جايى اسرت كره مرا    . شود شد كه شرايط برا  ازدواج چنين زنانى سخت مى

ئوليت را بر دوش كسى بگذاريم و مسئول را مشخ  كنيم ترا فرزنرد، بردون    بخواهيم مس

محردود نحرت    تكنيف نماند، اما در صورتى كه پدر و مادر توافق كنند فرزند بره طرور نرا   

 قابل اجرا تنقى مرى  نسرپرستى مادر باشد، تصميم آن دو تعيين كننده است و به منزله قانو

كند؛ زيرا در اين شرايط نيز اگرر زن بره هرر     نب نمىگردد؛ اما تصميم، مسئوليت پدر را س

 .دلينى نخواهد به حضانت فرزند ادامه دهد، تكنيف متوجه پدر خواهد بود

همه اين مساهل شايد حكمت ديگر  هم داشته باشد و آن اين كه چون حق طرلاق برا   

نرد ترا بره    خواهد آنها از ابتدا مسئولانه با اين مسئنه برخرورد كن  مردان است، خداوند مى

 .(12٤) راحتى زن را طلاق ندهند و بدانند كه مسئوليت فرزند به هر حال متوجه آنها است

 بر اساس آيه شريفه لنذكر مثل حع الانثيين( 2٥پرسش شماره زن  ارك
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  پوشش زن :فصل پنجم

  معناى حجاب

 معنا  حجاب چيست؟( ٣1پرسش شماره 

پنهان كردن، منع از داخل شردن، بازداشرتن و   حجاب در لغت به معنا  ستر، پوشاندن، 

اند؛  پرده را نيز حجاب گفته. ممانعت از دسترسى و رسيدن به چيز ، دفع و مانند آن است

ينَ آمَهُدوا  :اين آيه به همين معنى است. زيرا گويى شخصى پشت آن پنهان است ِ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

ن
َ
ِّ إلًَِّ أ بِِِ

خُلوُا بُيُوتَ النَّ َْ يدتمُْ  لًَ تَ ُِ كِنْ إِذَا دُ ينَ إِفدَاُ  وَلدَدَٰ ُِ ذَُْنَ لكَُدمْ إِلَََٰ َ عَدامٍ رَديْرَ فدَاظِ يُ
ذُِْي النَّدبَِِّ اَيسَْدتَ  يٍَّ  إنَِّ ذََٰلِكُمْ كََنَ يدُ َِ نسِِيَن لَِِ

ْ
وا وَلًَ مُسْتَأ ِِ ااَدْخُلوُا اإَِذَا َ عِمْتمُْ ااَفْشَُِْ حْ

ِِ مِنَ  حْ
لوُُ نَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  ذََٰلِكُدمْ  مِهكُمْ  وَاللَّدهُ لًَ يسَْتَ

َ
لُِْمُوُ نَّ مَتاَعَا ااَسْأ

َ
الَِِْ ِّ  وَإذَِا سَأ

دهُ مِدن  ََ ْْوَا
َ
ن تهَوِحُدوا أ

َ
ذُُْوا رسَُولَ اللَّددهِ وَلًَ أ ن تُ

َ
ُُ لِقُلوُبكُِمْ وََُلوُبهِِنَّ  وَمَا كََنَ لكَُمْ أ ْ هَ

َ
أ

ا  إنَِّ ذََٰلِكُمْ كََنَ  اَ بَ
َ
َِ ِ أ ا بَعْ ََ اللَّدهِ عَظِيما و هنگامى كه چيز  از وسايل زنردگى را   ؛(1٥٩) عِه

قراموس   خواهيد از پشرت پررده بخواهيرد    مى( همسران پيامبر)از آنان ( به عنوان عاريت)

 .(1٦١). 1١٤، ص 2قرآن، سيد عنى اكبر قرشى، ج 

ست؛ مانند نيز آمده ا( آنچه از دل پوشيده و پنهان است)حجاب به معنا  جوف و باطن 

ن   :آيه
َ
صْدحَابَ الْْهََّدةِ أ

َ
اُونَ كُِلًّ شِسِِيمَاُ مْ وَفدَادَوْا أ ُِ  يَعْ

الر ََ افِ رِ َُ عْ
َ
وَبَيهْهَُمَا حِجَابر وعَََلَ الْْ

خُلوَُ ا وَُ مْ يَْ مَعُونَ  َْ حجاب در اين آيه به معنا  چيز  نيسرت   .(1٦1) سَلََمر عَليَكُْمْ لمَْ يَ

ها  بهشتيان  بنكه مقصود، همان چيز  است كه مانع رسيدن لذا پوشاند، كه ديده را مى

به ابرو  انسران نيرز حاجرب    . شود به دوزخيان و رنجش و آزار دوزخيان به بهشتيان مى

 .(1٦2)كنند  گويند؛ زيرا دو ابرو برا  ديدگان همچون نگهبان هستند و از آنها دفاع مى مى

آيد كه حجاب به معنا  پررده يرا    برمى از مجموع سخنان مفسران قرآن و عالمان لغت

پارچه و مانند آن است كه بدن انسان يا حقيقى را بپوشاند تا آن را از صردماا احتمرالى   
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مصون دارد يا از اثر چيز  ممانعت كند؛ بنابراين در لغت، هر پوششى حجاب نيست؛ بنكه 

 .(1٦٣)ده شود شود كه از آن برا  محافظت و صيانت استفا آن پوششى حجاب ناميده مى
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 ها پوشش

 سوره احزاب آمده است، چيست؟ ٥٩مراد از جنباب كه در آيه ( ٣2پرسش شماره 

برا  رسيدن به معنا  اين واژه، بايد مقدار  درباره ريشره و مروارد كراربرد آن بحرث     

جنب به معنرا  كشريدن گرردآور ،     .جنباب از ريشه جنب و جنبب از جنب است. شود

قانون، فلان شخ  : گويند بودن و سوق دادن است؛ برا  مثال وقتى مىجمع كردن، آماده 

را جنب كرد، به اين معنى است كه او را گرفت و به سو  محكمه سوق داد، همچنين اگرر  

پوشاند تا از رسيدن آلودگى  زخم كسى رو به بهبود  باشد، پوستى تازه رو  زخم را مى

 .جنب گويند به آن جنوگير  كند كه به آن

كته مهم آن است كه بنابر ادبياا عرب، هر وقت در ريشه يك واژه، يكرى از حرروف   ن

واژه جنباب نيز از . اصنى آن تكرار شود، اين تكرار نشان از ويژگى خاصى در معنى است

برخرى لغرت   (. جنبب)در ريشه آن تكرار شده است ( ب)اين قبيل است؛ زيرا حرف سوم 

 .جمع كردن كامل و استمرار آن دلالت دارداند كه اين تكرار بر  شناسان گفته

بنابراين، جنباب در جايى صادق است كه پوشنده پارچه يا عبا يا چرادر، آن را پرى در   

 .(1٦٤)پى و به گونه كامل جمع كند و از رها كردن و باز بودن جنو  آن پرهيز كند 

واژه جنباب آيد كه    از مفسران قرآن برمىرها  لغت و تصريح بسيا از مجموع كتاب

 ا  دوخته يا ندوخته است كه قسمت عمرده بردن، بره ويرژه سرر را مرى       به معنا  پارچه

ا  كه پس از پوشيدن، اگر اطراف آن را به سو  هم كشيده و جمع كننرد،   پوشاند؛ به گونه

همه بدن را بپوشاند؛ از اين رو برخى از عالمان لغت، آن را بر پيراهن بنند و آزاد، چادر يا 

 .(1٦٥)پوشند  اند كه آن را برا  مصون ماندن از نگاه نامحرمان مى طبيق دادهعبا ت

مِهَداتِ : سوره نرور چيسرت   ٣1مقصود از خمر در آيه ( ٣٣پرسش شماره  ُْ وََُدل لِِّلمُْ
َُ مِهْ  يندَتهَُنَّ إلًَِّ مَدا ظَهَد ِْ ينَ  َِ هُنَّ وَلًَ يُبدْ ََ و ُُ د

بصَْارِِ نَّ وَيََفَْظْنَ اُ
َ
دبنَْ يَغْضُضْنَ مِنْ أ هَدا وَلََْرِْ
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وْ آباَءِ بُعُولَِِ 
َ
وْ آباَئهِِنَّ أ

َ
ينتَهَُنَّ إلًَِّ طُِعُولَِِهِنَّ أ ِْ ينَ  َِ يُوبهِِنَّ وَلًَ يُبْ َُ  َٰ

وْ بُِِمُُِِ نَّ عََلَ
َ
بْهَدائهِِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
هِنَّ أ

وْ بنَِِ 
َ
وْ بنَِِ إخِْوَافهِِنَّ أ

َ
وْ إخِْوَافهِِنَّ أ

َ
بْهاَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وِ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
ْـ أ وْ مَا مَلوََ

َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِنَّ أ

َ
 أ

َٰ عَوْرَاتِ النِِّسَاءِ  وا عََلَ ُُ ينَ لمَْ يَظْهَ ِ فْلِ الََّّ وِ الِ ِّ
َ
الِ أ ََ ُِِّ رْبَةِ مِنَ ال ولِِ الِْْ

ُ
بنَْ الَِّابعِِيَن رَيْرِ أ وَلًَ يرَِْ

لِهِنَّ لَِعُْلمََ مَا يُُْفِيَن  َُ رْ
َ
مِهُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بأِ ُْ يُّهَ المُْ

َ
ا أ يعا ينتَِهِنَّ وَتوُبُوا إِلََ اللَّدهِ جََِ ِْ  مِن 

در اصل به معنا  پوششرى اسرت كره چيرز  را در     ( بر وزن حجاب)خمر جمع خمار 

گويند، به سبب آن است كه اين  كند و اگر به شراب هم خمر مى خود از ديدگاه مخفى مى

 كند و درباره لباس انسان به چيز  گفتره مرى   پوشاند و آن را مخفى مى مى مايع، عقل را

پوشانند و در زبان فارسى به آن مقنعه يا روسر  گفتره   شود كه زنان سر خود را با آن مى

 روسرر  ( به زنان با ايمان بگو كره اطرراف  ! ا  پيامبر: )معنا  آيه اين است .(1٦٦)شود  مى

 .(تا گردن و سينه با آن پوشانده شود)بيندازيد ها  خود را رو  سينه خود 

 در قرآن كريم حجاب اسلامى برا  زن چگونه توصيف شده است؟( ٣٤پرسش شماره 

 :در قرآن كريم آياا فراوانى درباره حجاب و پوشش زنان آمده است؛ از جمنه

 .٦١و  ٣٣، ٣1، ٣١سوره نور، آياا . 1

 .٥٩و  ٥٥، ٥٣، ٣٥سوره احزاب، آياا . 2

به زنران  : ر برخى از اين آياا، به كيفيت و شكل حجاب پرداخته شده است؛ از جمنهد

فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورها  ( از هر نامحرمى)با ايمان بگو كه ديدگان خود را 

معنوم است و بايرد مقنعره خرود را برر     ( به طور طبيعى)خود را آشكار نسازند؛ مگر آنچه 

ند و زيورها  شان را جز برا  شوهران يرا پردران شروهران يرا     انداز( فرو)گردن خويش 

هرم  )پسران يا پسران شوهران يا برادران يا پسران برادران يا پسرران خرواهران يرا زنران     

ندارند يا كودكانى كه برر  ( به زنان)خود يا كنيزان شان يا خدمتكاران مرد كه رغبتى ( كيش

آشكار نكنند و ( فهمند ن مورد چيز  نمىدر اي)اند  ها  زنان وقوف حاصل نكرده عورا

ا  . تا آنچه از زينت شان نهفته دارنرد، معنروم گرردد   ( ا  به زمين به گونه)پاها  خود را 

 .(1٦٧)اميد است كه رستگار شويد . به درگاه خدا توبه كنيد( مرد و زن)همگى ! مومنان
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 :در اين آيه چند نكته قابل توجه است

. جز در موارد  كه بره طرور طبيعرى ظراهر اسرت      -خود را ها   زنان نبايد زينت. 1

 .(1٦٨)آشكار سازند 

و ليضرربن بخمررهن عنرى    : ها  خود بيفكننرد  آنها بايد خمارها  خود را بر سينه. 2

 .(1٦٩)جيوبهن با توجه به اين آيه، زنان بايد تمام سر، گردن و سينه خود را بپوشانند 

سروره نرور بره آنهرا      ٣1ا آشكار كنند كه آيه زنان در موارد  مجازند زينت خود ر. ٣

 .(1٧١) اشاره شده است
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 حجاب، تکلیفى همگانى

با توجه به اينكه همه مسنمانان بايد حجاب را رعايت كنند، چرا در ( ٣٥پرسش شماره 

 اند؟ آيه حجاب تنها زنان پيامبر مورد خطاب قرار گرفته

بره سربب   ران پيرامبر  رعايت حجاب وظيفه همه زمان مسنمانان اسرت و همسر  

ا  بودنرد و   انتساب به ايشان و قرار گرفتن در كانون وحرى الهرى، دارا  موقعيرت ويرژه    

نسبت به حجاب و دور  از نامحرم، مورد تاكيد بيشتر  قرار داشتند؛ ولى آيراا حجراب   

 :فقط درباره آنان نيست؛ زيرا

سروره احرزاب    ٣٣و  ٣2در آيراا  مبر مورد خطاب واقع شدن زنان پيا -الف 

جهت تاكيد است نه اختصاص داشتن حكم به آنان؛ چون در اين آياا دسرتورهايى آمرده   

به پاداشتن نماز، پرداخت زكاا، اطاعت از : است كه به زنان پيامبر اختصاص ندارد؛ مانند

نامحرم نيز به آنان اختصاص نردارد؛   ؛ بنابراين، حكم حجاب و دور  از...خدا و رسول و

 .(1٧1)بين آنان و ديگران مشترك است ... بنكه همانند نماز، زكاا و

انرد؛   در آياا ديگر مربوط به حجاب، همه زنان مسنمان مورد خطاب واقع شده -ب 

 .سوره احزاب ٥٩سوره نور و آيه  ٣1مانند آيه 

بره زنران و دخترران    ! ا  پيرامبر )سوره مباركه احزاب  ٥٩چرا آيه ( ٣٦پرسش شماره 

دخترران مومنران را   ( خود و زنان مومنان بگو كه خويشتن را به وسينه چرادر فروپوشرند  

 مخاطب قرار نداده و تنها به دختران خويش بسنده كرده است؟

قررآن كرريم   . گرردد  ها  قرآن كريم باز مى ها به چگونگى خطاب اين نوع خطاب. 1

 :ى از آنها عام است و مراد از آنها همه افراد هستند؛ ماننرد ها  متعدد  دارد؛ برخ خطاب

اُ نَّ سَدبعَْ سَدمَاوَاتٍ وَُ دوَ  مَاءِ اَسَوَّ ا ثُمَّ اسْتَوىََٰ إِلََ السَّ يعا ِِ جََِ رْ
َ
ا فِِ الْْ ي خَلََ  لكَُم مَّ ِ  ُ وَ الََّّ

ءٍ عَلِيمر  َُّ  :ها خاص هستند برخى خطاب .(1٧2)بكُِلِِّ شََْ هَا ال يُّ
َ
فدزِلَ إلََِدْكَ ياَ أ

ُ
سُولُ بلَِِّغْ مَا أ
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ي  َِ َـ رسَِالََِهُ وَاللَّدهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّددهَ لًَ يَهْد بِِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْ القَْدوْمَ مِن رَّ
ينَ  ُِ و برخرى   (1٧٤)ها عام هستند؛ اما مرادشان خاص اسرت   گروهى از خطاب .(1٧٣) الكََْاِ

حْصُدوا   :ص هستند؛ اما با مراد عامخا
َ
تهِِنَّ وَأ ََّ هَا النَّبُِِّ إِذَا َ لَّقْتمُُ النِِّسَاءَ فََ لِِّقُوُ نَّ لِعِ يُّ

َ
ياَ أ

تِيَن بفَِاحِشَدةٍ 
ْ
ن يدَأ

َ
نَ إلًَِّ أ َْ ُُ وُ نَّ مِن بُيُوتهِِنَّ وَلًَ يَُْد َُ ُِ

قُوا اللَّدهَ رَبَّكُمْ لًَ وُْ ٍَ وَاتَّ ََّ بَيِِّ العِْ هَدةٍ   مُّ
ُ  بَعْ  َِ ريِ لعََلَّ اللَّدهَ يَُْ َْ َْ ظَلمََ نَفْسَهُ لًَ تَ ودَ اللَّدهِ فَقَ َُ ََّ حُ ودُ اللَّدهِ  وَمَن يَتعََ َُ ََ ذََٰلكَِ وَتلِكَْ حُ

ا اُ مْ
َ
 ....هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد! ؛ ا  پيامبر...(1٧٥)أ

اسرت؛ ولرى مررداد از آن، عمروم مسرنمانان      در اين جا مخاطب شخ  پيامبر 

سوره احزاب مخاطبران   ٥٩آيه . ها  قرآن كريم اين گونه است بسيار  از خطاب. هستند

هستند؛ ولى مرادش عام است و همره زنران و   اش زنان و دختران پيامبر اكرم  اوليه

آمد، براز   شود؛ حتى اگر عبارا نساء المومنين در ادامه نمى ىدختران مسنمان را شامل م

سروره احرزاب چنرين     ٣٤و آيه  ٣٣و بخش ابتدايى آيه  22هم مرا عام بود؛ چنان كه آيه 

 .است

 ؛(1٧٦)شرود   ها نيز مرى  واژه نساء عام است و شامل زنان، دختران و حتى دختر بچه. 2

تران مومنان اشاره نشده؛ ولى چون عرام اسرت،   بنابراين در اين آيه، به طور مستقيم به دخ

 .شود شامل آنان نيز مى

زنران  : گروييم  اين گونه سخن گفتن در زبان فارسى نيز رايج است؛ برا  مثال وقتى مى

ايرانى بسيار باهوش هستند، به اين معنى نيست كه دختران ايرانى، كودن هستند و از هوش 

 .ا  ندارند بهره
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  حجاب زنان و مردان

چرا حجاب فقط بر زنان واجب است؟ آيا در دين برا  مردان نيرز  ( ٣٧پرسش شماره 

 ا  در نظر گرفته شده است؟ حجاب ويژه

پوشش، فقط مخصوص زنان و دختران نيست؛ بنكه بر مردان نيز واجرب اسرت و اگرر    

مررد و زن بايرد برخرى از اعضرا  بردن خرود را       . فرقى وجود دارد، در مقدار آن اسرت 

د؛ اما برخى از اعضا را فقط زنان بايد بپوشانند كه پوشراندن آن اعضرا برر مرردان     بپوشانن

 .(1٧٧)واجب نيست 

و دانستن اين نكته لازم است كه مقدار پوشش زنان را خداونرد حكريم، پيرامبر    

د كره برخرى   مصالح و فوايد زياد  برا  حجاب وجود دار. اند مشخ  كردهامامان 

ها   تفاوا مقدار پوشش زن و مرد به سبب تفاوا. آياا و رواياا در اين باره بيان شد

 .جسمى و روحى زن و مرد مشخ  شده است

به لحاظ آفرينش و شخصريت گرران    -كه چادر بهترين نوع آن است  -حجاب بانوان 

هرا اسرت و برى    ها دارند و اين يك ارزش، كرامت و بها دادن بره آن  سنگى است كه خانم

حجابى، بى بندوبار  و در معرض بيگانگان و نامحرمان قرار گرفتن، پژمردگى، بردبختى،  

 .را در پى دارد... بى شخصيتى، آلودگى و

بر مردان واجب نيست كه چادر و مقنعه بپوشند؛ ولى بر آنان است كه چشم خرود را از  

ورا خرود را از نگراه ديگرران    و عفاف داشته باشرند و عر   (1٧٨)نگاه به نامحرم حفع كنند 

بپوشانند؛ اما پوشاندن بقيه بدن واجب نيست، مگر آنكه بدانند زنان نامحرم بره بردن آنران    

 .(1٧٩)كنند كه در اين صورا، بايد بدن خود را از نگاه آنان حفع كنند  نگاه مى
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 فلسفه حجاب

و برهنگرى،  از منظر قرآن كريم، حجاب چه ضرورتى يا بى حجابى ( ٣٨پرسش شماره 

 چه اشكالاتى دارد؟

ا  كه هرم خرود زنران     عفت و پاكدامنى با آفرينش و فطرا زن آميخته است؛ به گونه

اسلام نيرز  . خواهند خواهان عفت و پاكدامنى هستند و هم ديگران زن را با اين ويژگى مى

 با در نظر گرفتن آفرينش زن و صلاح و خير جامعه، حجاب را لازم شمرده است تا عفرت 

برونى زن با عفت درونى او هماهنو و بنيان خانواده مستحكم گردد و زن همچون كالا  

 .ناچيز در معرض همگان قرار نگيرد

قرآن كريم موضوع حجاب را در چند آيه يادآور  و در بعضى از آنهرا بره حكمرت و    

 :فنسفه آن اشاره كرده است

قرآن كريم افرزون برر بهداشرت    در : ها  مردان و زنان و آلوده نشدن آنها پاكى دل. 1

جسمى، بهداشت روحى و روانى هم وجود دارد كه اگر آن مسراهل مراعراا نشرود، روح    

 شود و آثار خطرناكى در پى دارد كه از مسموميت جسمى به مراتب خطرتراك  مسموم مى

 .تر است

 رو شدن و صحبت كردن با زنان پيامبر سوره احزاب درباره روبه ٥٣قرآن كريم در آيه 

ذَُْنَ لكَُدمْ إِلَََٰ َ عَدامٍ  :فرمايد مى ن يدُ
َ
ِّ إلًَِّ أ بِِِ

خُلوُا بُيُوتَ النَّ َْ ينَ آمَهُوا لًَ تَ ِ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

 ِ ن
ْ
وا وَلًَ مُسْتَأ يتمُْ ااَدْخُلوُا اإَِذَا َ عِمْتمُْ ااَفْشَُِْ ُِ كِنْ إِذَا دُ ينَ إِفاَُ  وَلدََٰ ُِ يٍَّ  إنَِّ رَيْرَ فاَظِ َِ سِيَن لِِدَ

لُِْمُوُ نَّ 
َ
ِِ مِنَ الَِِْ ِّ  وَإذَِا سَدأ حْ

ِِ مِهكُمْ  وَاللَّدهُ لًَ يسَْتَ حْ
ذُِْي النَّبَِِّ اَيسَْتَ مَتَداعَا ذََٰلِكُمْ كََنَ يُ

ُُ لِقُلوُبكُِمْ وََُلوُبهِِنَّ  وَمَا كََنَ  ْ هَ
َ
لوُُ نَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  ذََٰلِكُمْ أ

َ
ذُُْوا رسَُدولَ ااَسْأ ن تدُ

َ
لكَُمْ أ
دا ََ اللَّدهِ عَظِيما ا  إنَِّ ذََٰلِكُمْ كََنَ عِه اَ بَ

َ
َِ ِ أ هُ مِن بَعْ ََ ْْوَا

َ
ن تهَوِحُوا أ

َ
هنگرامى كره    اللَّدهِ وَلًَ أ
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خواهيرد، از   مرى ( همسرران پيرامبر  )از آنان ( از وسايل زندگى را به عنوان عاريت)چيز  

 .ها  شما و آنها بهتر است ها  دل پاكى اين كار برا . پشت پرده بخواهيد

هَا  فرمايد سوره احزاب مى ٥٩خداوند در آيه : در امان ماندن از آزار ديگران. 2 يُّ
َ
ياَ أ

دْنََٰ 
َ
لََبيِبِهِنَّ  ذََٰلكَِ أ ََ نِيَن عَليَهِْنَّ مِن  َْ مِهِيَن يُ ُْ كَ وَبَهاَتكَِ وَنسَِاءِ المُْ َِ ْْوَا

َ ن يُ النَّبُِِّ َُل لِِّْ
َ
فْنَ  أ َُ عْ

ا ذَُْيْنَ  وَكََنَ اللَّدهُ رَفُوراا رَّحِيما به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو ! ؛ ا  پيامبراَلََ يُ

هرا  شران پيردا     طور  كه زير گنو و سرينه )كه چادرها  خود را بر خويش فرو افكنند 

هرل فسرق و   ا)شناخته شرود و مرورد اذيرت    ( به عفت و تقوا)، اين كار برا  اينكه (نباشد

( و اگر تاكنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده، توبه كنند كره )قرار نگيرند، بهتر است ( فجور

 .خداوند همواره آمرزنده و رحيم است

 پس اگر زنان حجاب خود را رعايت نكنند، زمينه را برا  اذيت و آزار خويش فراهم مى

 .گيرند زنان مومن فاصنه مىآورند؛ افزون بر اينكه از هوست مستقل و شناخته شده 

از سوره احزاب، خطاب بره زنران پيرامبر     ٣2در آيه : به طمع نيفتادن افراد بيمار دل. ٣

انگيرز   بره شركل هروس   .. .:آمده است -ها است  كه در واقع خطاب به همه زن -

 .سخن نگوييد كه بيمار دلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد

كند يا با ناز و كرشمه با مردان نامحرم  روشن است زنى كه حجاب خود را رعايت نمى

شود افراد بيمار دل در او طمع كنند و باعرث آزار او را فرراهم    گويد، باعث مى سخن مى

 .سازند

هرا  اجتمراعى بررا      پس برهنگى، بدحجابى يا بى حجابى، در واقع سبب ناهنجار 

كند، همچنين بر استوار   زمينه را برا  فساد و فحشا آماده مى گردد و خود مسنمانان مى

هرا و   هرا، حفرع ارزش   اجتماع و استحكام پيوند خانوادگى، جنوگير  از چشرم چرانرى  

 .(1٨١)شود  احترام زن افزوده مى

 مگر خداوند زيبايى و زينت را دوست ندارد كه به زنان دستور مرى ( ٣٩پرسش شماره 

 ها  خود را بپوشانند و حجاب داشته باشند؟ ها و زيبايى دهد زينت
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 :فرمايرد  خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد؛ به همين جهت در قرآن كريم مرى 

فِ  َُّ المُْرِْ اُوا إِفَّهُ لًَ يَُِ بُوا وَلًَ ترُِْ ٍَ وَوُوُا وَاشَِْ ََ كُِِّ مَسْجِ ينتََكُمْ عِه ِْ  ينَ ياَ بنَِِ آدَمَ خُذُوا 
چره  : بگرو ... زينت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود برداريرد ! ا  فرزندان آدم ؛...(1٨1)

ها  پاكيزه را حررام كررده    ها  الهى را كه برا  بندگان خود آفريده و روز  كسى زينت

اگر چه ديگران نيرز  )اند  بگو اينها در زندگى دنيا برا  كسانى است كه ايمان آورده! است؟

 .خواهد بود( برا  مومنان)در قيامت، خال  ( ولى با آنها مشاركت دارند،

خواهرد كره خودشران را     پس اسلام زينت و زيبايى را دوست دارد و حتى از زنان مى

خواهد در برابر همسران شان آراسته باشند  برا  همسران شان بيارايند و از مردان نيز مى
(1٨2). 

معتردل اسرت؛ نره تمرايلاا      روش اسلام درباره استفاده از زينت و آرايش، مروزون و 

 كند و نه بر كرردار تجمرل پرسرتان صرحه مرى      زيبايى دوستى روح انسان را سركوب مى

 .گذارد

ها  زيبا و متناسب، به كار بردن  ها  طبيعت، لباس در اسلام، استفاده كردن از زيبايى

سرفارش   انواع عطرها و امثال آن، نه تنها جايز شمرده شده، بنكه در رواياا زياد  به آن

خداوند دوسرت دارد هنگرامى كره    : فرمايد مىچنان كه پيامبر اكرم  ؛(1٨٣) شده است

برود، خود را مهيا و زيبا سازد ( ايمانى يا نسبى)خواهد به ديدار برادرش  بنده مومنش مى
(1٨٤). 

ب فساد، گنراه،  اما اسراف و زياده رو  در زينت و همچنين زينت و آرايشى را كه موج

دانرد،   شود، جرايز نمرى   ها در جامعه مى تجمل پرستى، اشاعه فحشا و پديد آمدن زشتى

چنان كه قرآن مجيد زنان را از نشان دادن زينت و آرايش خود به نامحرمران نهرى كررده    

 .(1٨٥)است 

مثل آويختن زنجير طلا به سرينه، پوشريدن انگشرتر    )در اسلام، زينت كردن مرد به طلا 

ديگر ، حرام و همچنين پوشيدن لباس زنانه توسط مرد ...( ، بستن ساعت مچى طلا وطلا
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و لباس مردانه به وسينه زن و زينت كردن هر يك از مررد و زن بره   .(1٨٦)شمرده شده است 

 زينت 

البته توجه داشتن به زينت و زيبايى ظاهر خوب است، اما اسرلام افرزون برر اينكره از     

زينت و تجمل پرستى نهى كرده، به زيبايى براطن بيشرتر اهميرت    اسراف و زياده رو  در 

 .(1٨٧) داده است

برا  رفرتن بره مسرجد زينرت خرود را      ! ا  فرزند آدم)آنچه بر آيه مورد پرسش آمده 

معنا  همراه داشتن زينت هنگام رفتن به مسجد و تنها آرايرش ظراهر  نيسرت،    ( برگيريد

كره محرل اجتمراع     -اين هنگام رفتن به مسجد بنكه آرايش معنو  نيز مدنظر است؛ بنابر

هرا  مرترب و    ز اين رو به پوشيدن لباساا  آراسته شد؛  بايد به گونه -مسنمانان است 

پاك، شانه كردن موها، به كار بردن عطر و نيز مزين شدن به منكاا اخلاقى و پاكى نيت و 

 .(1٨٨)اخلاص تاكيد و سفارش شده است 
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  سىحجاب و مسئله غریزه جن

 آيا قرآن كريم با تشريع حجاب كه ميان زن و مرد حريم ايجاد مرى ( ٤١پرسش شماره 

افزايد؟ آيا تنهرا راه آرام كرردن غريرزه و     بر اشتياق و التهاب جنسى ميان آنها نمى -كند 

شهوا، اشباع بى حد و حصر آن است؟ عطش روحى برا حررارا جسرمى چره تفراوتى      

 دارد؟

ها  زنردگى را در   مطابق است و در احكام خود، واقعيت اسلام با فطرا و طبيعت. 1

 -ترين غريزه انسران اسرت    كه قو  -گيرد؛ بنابراين راه برخورد اسلام با شهوا  نظر مى

 :فرمايد خداوند در سوره مبارك مومنون مى. راه منطق و واقع نگر  است

هِمْ حَااظُِونَ ﴿ َِ و ُُ ينَ ُ مْ لِفُ ِ
 ٥وَالََّّ

َ
َٰ أ يْمَدانُهُمْ اَدإنَِّهُمْ رَديْرُ ﴾ إلًَِّ عََلَ

َ
ْـ أ وْ مَا مَلوََ

َ
هِمْ أ َِ ْْوَا

كنند و تنها با  حفع مى( از آلوده شدن به بى عفتى)و آنها كه دامان خود را  ؛(1٨٩) مَلوُمِينَ 

 .شوند گير  از آنها ملاقاا نمى همسران و كنيزان شان آميزش جنسى دارند و بهره

كند و بره طررز فكرر غنرط و انحرافرى       مى را بيان مىشوند نكته مه تعبير ملامت نمى

داننرد و شرايد    مسيحيت اشاره دارد كه هرگونه آميزش جنسى را خلاف شان انسران مرى  

ها  بيجا و برخورد غنط با غريرزه، زمينره سراز لجرام گسريختگى       گير  همچنين سخت

 .(1٩١)امروز غرب شده است 

داند و به همرين عنرت برر ازدواج     مى اسلام تامين مشروع غريزه را راه حل منطقى. 2

تاكيد فراوان دارد تا آنجا كه بهترين بنا در اسرلام، ازدواج اسرت و ازدواج، سرنت پيرامبر     

 .(1٩1)است كه هر شخصى از آن اعراض كند، از او نيست 

خواهد جامعه را از  اسلام كنار ارضا  مشروع اين غريزه، با ايجاد حريم و حجاب، مى

انسان نسربت بره هرر    : گويند ها پاك نگه دارد و اينكه مى ى و آلودگىخطر انحراف جنس

شود درست است و در رواياا نيز به آن اشراره شرده اسرت     چه ممنوع شود، حري  مى
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ولى بايد توجه داشت كه اسلام عمل جنسى و ارضرا  غريرزه را ممنروع نكررده ترا       ؛(1٩2)

 .ده و هدفمند ساخته استحرص و عطش كاذب به وجود آيد؛ بنكه آن را سامان دا

دهد كه ولنگرار  غربرى بره     البته تجربه كشورها  غربى و پيروان آنان به ما نشان مى

 .شود و اين عمل خود آنان را به ستوه آورده است فساد و فحشا منجر مى

 .بنابراين بهترين راه برخورد با غريزه جنسى، ايجاد حريم و تامين مشروع غريزه است

ى با نياز جسم اين است كه جسم ما به طور طبيعى نيازهرايى دارد  فرق عطش روح. ٣

كه بايد برآورده شود؛ برا  مثال بدن ما در هر روز مقدار معينى غرذا نيراز دارد كره نيراز     

جسم است؛ اما اگر كسى به حرص و آز گرفتار شود و هزاران برابر غذا  مورد نياز بردن  

آيد؛ از ايرن رو   يك مريض روحى به حساب مىن مرا احتكار كند، سير نخواهد شد و اس

نياز جسم به ازدواج، محدود و قابل تامين است و اگر خدا  نراكرده بره انحرراف كشريده     

پذير نيست؛ مانند حررم سرراها  شراهان     شود كه اشباع شود، به مرض روحى تبديل مى

 .(1٩٣) گذشته

ر اشتياق بيفزايد و باعث ها ب ها و ايجاد حريم اين گونه نيست كه هميشه محدوديت. ٤

ها اگر با شناخت و معرفرت باشرد و    ها و محدوديت ممنوعيت. حري  شدن آدمى بشود

انسان حكمت آنها را بداند، هيچ دلينى ندارد كه انسان را نسبت به آنها حري  يا كنجكراو  

 داند سم چيست يا فلان ماده شيميايى چه اثر مخربى بر بدن انسران مرى   كسى كه مى. كند

دانرد   كند؛ چرون مرى   دهد و آن را تجربه نمى گذارد، نسبت به آن كنجكاو  به خرج نمى

 .شود اين تجربه برا  او گران تمام مى

اگر كسى بداند . درباره محدوديت روابط زن و مرد نامحرم نيز وضع به همين گونه است

اه ماننرد سرم   كه نگاه به نامحرم و رابطه نامشروع با او در هر حد  گناه است و ايرن گنر  

به طور طبيعى سعى  ،(1٩٤)كند  كشنده، اثر نامطنوبى بر فرد و جامعه دارد و آنها را آلوده مى

 .كند از اين گونه روابط ناسالم و بى حساب بپرهيزد مى
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 آيا قرآن راهى برا  جنوگير  از بدحجابى معرفى كرده است؟( ٤1پرسش شماره 

هايش، اجرايى كردن احكامش را ميسر  آموزهقرآن كريم با بيان راهكارها  كنى برا  

كره از فسراد و تبراهى جوامرع      -قرآن مجيد از سويى به حجاب و پوشش . ساخته است

مِهِيَن  :دهد دستور مى -كند  جنوگير  مى ُْ كَ وَبَهاَتكَِ وَنسَِداءِ المُْد َِ ْْوَا
َ هَا النَّبُِِّ َُل لِِّْ يُّ

َ
ياَ أ

لََبيِ ََ نِيَن عَليَهِْنَّ مِن  َْ ايُ ذَُْيْنَ  وَكََنَ اللَّدهُ رَفُوراا رَّحِيما فْنَ اَلََ يُ َُ ن يُعْ
َ
دْنََٰ أ

َ
و  (1٩٥) بِهِنَّ  ذََٰلكَِ أ

آورد و از سو  ديگرر   ترين كارهى پسنديده به شمار مى از اين رو حجاب را يكى از مهم

 دهنرد و از كارهرا    سوره حج، كسانى را كه به كارها  پسنديده دسرتور مرى   ٤1در آيه 

كند و در واقع، امر به معروف و نهى از منكرر را از وظرايف    دارند، تمجيد مى ناروا باز مى

آورد، پس اين وظيفه مومنان است كه در خصوص بردحجابى سراكت    مومنان به شمار مى

ننشينند و برا  حفع سلامت جامعه از فساد، كسانى را كه به بردحجابى تمايرل دارنرد، از    

 .دارندكار ناپسندشان باز 

 :البته اين اقدام، راهكارهايى دارد؛ از جمنه

 .تقويت باورها  دينى. 1

 .احيا  فرهنو اصيل اسلامى و شناساندن حجاب به عنوان يك ارزش برتر. 2

 .شناساندن الگوها  والا در اين خصوص. ٣

 .برخورد شديد با اين پديده. ٤
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 حجاب برتر

عنوان حجاب كامل و پوشش برتر نام برده آيا در قرآن از چادر به ( ٤2پرسش شماره 

 شده است؟

به زنان و دختران خود و زنان مومنران بگرو كره    :قرآن مجيد خطاب به پيامبرش فرمود

شروند و   خويشتن را با جنباب بپوشانند كه برا  آنان بهتر است؛ چون به عفت شناخته مى

اسى حجراب گفتره شرد،    شن همان گونه كه در بحث واژه .(1٩٦)مانند  از تعرض محفوظ مى

اند كره   بسيار  از واژه شناسان و مفسران قرآن كريم، جنباب را پوششى فراگير معنا كرده

تروان   بر اين اساس مرى . پوشاند و چيز  مانند چادر است از بالا  سر تا پايين پا را مى

ترر  گفت كه قرآن از چادر يا چيز  مانند آن كه تمام بدن را بپوشاند، به عنوان حجراب بر 

 .نام برده است

البته پوشش كامل با مانتو و روسر  نيز مطنوب است؛ ولى حجاب برتر نيست؛ زيرا با 

گيرد؛ ولى براز حجرم بردن مشرخ  اسرت و در       مانتو و روسر  نيز پوشش صورا مى

 .مقايسه با چادر، قطعا چادر برتر است

ى كره بررا  آن در   شود كه نسبت به هدف به بيان ديگر، به چيز  كامل و برتر گفته مى

 .شود مسنم است كه جنباب بر چادر تطبيق مى. تر باشد نظر گرفته شده است، نزديك

ا   آنچه مهم است، مراقبت زن از خود و حجاب و عفت خويش بررا  ايجراد جامعره   

سالم است؛ از اين رو آن چيز  كه بهتر بتواند اين هدف را تامين كند، همان حجاب برترر  

ن بايد با حفع عفت و حجاب، نقش اجتماعى خود را به خوبى ايفرا  است؛ در عين حال ز

 .(1٩٧)كند 
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  حجاب، حکمى همیشگى

تاكيد قرآن بره حجراب برانوان،    : گويد در پاسخ به اين شبهه كه مى( ٤٣پرسش شماره 

شد و زنان عفيف، به  مخصوص زمانى بود كه بى حجابى نشانه هرزگى و فحشا شمرده مى

كردند، پس در اين عصر كه اين امرر صردق    از زنان فاحشه متماميز مىاين وسينه خود را 

 كند، حجاب لازم نيست، چه بايد گفت؟ نمى

ها فاسد هسرتند، نتيجره نيرز باطرل      اين شبهه از دو مقدمه تشكيل شده كه چون مقدمه

شرد و زنران    قبلا بى حجابى نشانه هرزگى و فحشا شمرده مى: مقدمه اول اين است. است

 :درباره اين مقدمه بايد گفت. كردند با حجاب، خود را از زنان فاحشه متمايز مىعفيف و 

ا  پشت سرر خرود    در گذشته، زنان حجاب داشتند؛ ولى دو طرف روسر  را به گونه

 ٣1در اين هنگام، خداونرد در آيره   . انداختند كه گردن و بخشى از سينه آنان پيدا بود مى

 .(1٩٨)انند آن، دستور داد كه حجاب خود را كامل كنند سوره احزاب و م ٥٩سوره نور، آيه 

پس اين گونه نبود كه پيش از اسلام و حتى پيش از نزول آيراا حجراب، تنهرا زنران     

فاحشه بى حجاب باشند، بنكه حجاب اسلامى با اسلام و نزول آياا حجاب وارد مدينره  

 .شد

كنيت اين سخن : يد گفتبا. امروزه بدحجابى نشانه هرزگى نيست: مقدمه دوم اين است

درست نيست؛ زيرا بى حجابى و بد حجابى ريشه ها و زمينه هايى ماننرد ضرعيف ايمران،    

جهل نسبت به مسئنه شرعى يا حدود آن، مدگرايى، خود كم بينى و نداشتن هويت دينى و 

مسنم است كه در عصر حاضر، هرزگى و هوسرانى تنها عامل بى . سياسى و هوسرانى دارد

همان گونه كه از آيه ها  . يست؛ بنكه به عوامل ديگر  كه بيان شد، بستگى داردحجابى ن

حجاب برمى آيد، جهل نسبت به مسئنه ضرورا و فوايد حجاب، يكى از عوامل اصنى بد 

 .حجابى است كه اين امر ميان عصر حاضر و عصر نزول قرآن مشترك است
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دارد؛ پرس اسراس آن را   وانگهى، موضوع حجاب و پوشش زنان در فطرا زن ريشره  

تا انسان انسان اسرت، تمايرل   . انسان و شرايع الهى جست و جو كرد بايد در تاريخ خنقت

هرگاه خو  حيروانى در او پديرد   . به عفاف و پوشش نيز در وجودش قرار داده شده است

 .برايش امر  عاد  خواهد شد -كه ويژگى حيواناا است  -آيد، برهنگى نيز 

قرآن كريم، حفع حجاب و پوشش زن به نوعى، احترام گذاشتن به زن از منظر اسلام و 

ها  شهواتى و حيوانى است و اين امر به زمران رسرول    و محفوظ نگه داشتن و  از نگاه

اختصاص نداشته و ندارد؛ بنكه در هر زمان و عصر  چنانچه هر زنى حردود  اكرم 

شرود؛   نداشته باشد، در معرض طمع بيمار دلان واقع مىرا رعايت نكند و حجاب و عفت 

شكنند و او را به سو  گناه و شهواا پست  همانان كه با نگاه آلوده خود، حريم زن را مى

 .دهند حيوانى سوق مى

به اين معنا نزديك اسرت كره    ؛(1٩٩)گذشته از اين، جمنه ذلنك ادنى ان يعرفن فلا يوذين 

كند و در نتيجه، وقترى بره    ت، حجاب و صلاح كمك مىرعايت حجاب به معرفى اهل عف

 شوند و اهل فسق و فجور متعررض آنران نمرى    اين عنوان شناخته شدند، ديگر اذيت نمى

گردند؛ چرا كه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمرت دارنرد و ايرن دسرتور     

 .(2١١)برا  حفع عفت آنان در همه اعصار است 
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  حد حجاب

از نظر قرآن كريم حد حجاب اسلامى برا  بانوان چگونه است؟ آيا ( ٤٤ پرسش شماره

 چانه و كف پا بايد از ديد نامحرم پوشانده شود؟

جزهياا احكام اسلامى در قرآن با صراحت نيامده است؛ اما مجتهدان با توجه به قرآن 

 ن براره مرى  حضرا امام خمينى در اي. اند و رواياا، احكام خداوند را برا  ما بيان كرده

زن در غير نماز، هنگامى كه در معرض ديد نامحرم قررار گيررد، لازم اسرت تمرام     : فرمايد

بدنش به جز دست تا مچ و چهره را بپوشاند و در حال نماز، اگر نامحرم او را نبينرد، اگرر   

 .(2١1) علاوه بر دو موضع بالا، كف و رو  پاها تا قوزك پا را نپوشاند، نمازش صحيح است

ديگر اينكه زنان بنابر احتياط واجب بايد بخشى از وجه و كفين خود را بپوشرانند   نكته

وجه، يعنى مقردار  از  )اند  تا مطمئن شوند تمام جاهايى را كه بايد پوشانده شود، پوشانده

 صورا كه در وضو واجب است شسته شود و كفين عبارا است از مچ ترا سرر انگشرتان   
(2١2). 

امام خمينرى، گنپايگرانى و اراكرى    : بسيار  از مراجع، از جمنه حضراا آياا از جمنه

نمايان برودن ايرن مواضرع در حضرور مررد      : اند فرموده... درباره كف پا، رو پاشنه پا و

 .(2١٣) نامحرم شرعا جايز نيست

 .(2١٤)بپوشاند  همچنين بنابر احتياط واجب، زن در حال نماز بايدزير گنو و چانه خود را
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  حجاب پیرزنان

 ٥١ا  وجود دارد مبنى بر اينكه زنان از سن  آيا در قرآن كريم آيه( ٤٥پرسش شماره 

 توانند در صورا سفيد  موها  شان، بى حجاب باشند؟ سالگى مى

دا اَلدَيْ  :فرمايد قرآن كريم مى دونَ فكَِاحا َُ ُْ فِ لًَ يَ َُ مِنَ النِِّسَاءِ اللََّ سَ عَلدَيهِْنَّ وَالقَْوَاعِ
َّهُنَّ  وَاللَّددهُ سَدمِيعر عَ  ن يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرر ل

َ
اتٍ بزِِيهةٍَ  وَأ ََ ن يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ رَيْرَ مُتَبَِِِّ

َ
هاَحر أ   لِديمر َُ

هرا    ا  كه اميد به ازدواج ندارند، گناهى بر آنان نيست كه لبراس  زنان از كار افتاده ؛(2١٥)

زمين بگذارند، به شرط اينكه در برابر مردم خود آرايرى نكننرد و اگرر    خود را بر ( رويين)

 .خود را بپوشانند، برا  آنان بهتر است و خداوند شنوا و دانا است

كنمه قواعد جميع قاعده و به معنا  زنى است كه از ازدواج بازنشسته شده باشد؛ يعنرى  

 ٧١كه چنين حالتى برا  زنان كند  به خاطر پير ، ديگر كسى برا  ازدواج به او ميل نمى

شود؛ چون قواعد بره   ساله مى ٥١توان گفت شامل زنان  آيد و نمى سال به بالا مى ٨١تا 

سال  ٧١معنا  نشستن و از كار و فعاليت باز ايستادن است و زنان پير و كهنسالى را كه از 

 .(2١٦)شود  ل مىبينند، شام اند و هيچ مينى برا  ازدواج يا زينت در خود نمى فراتر رفته

آيه ياد شده، زنان مسن را از رعايت كامل حجاب، در صورا عدم خود آرايى اسرتثنا  

 .(2١٧)  كرده است؛ گرچه همين زنان سالخورده نيز اگر حجاب را رعايت كنند، بهتر است

خلاصه اينكه سن و سفيد شدن مو، هيچ كدام معيار و ملاك بى حجابى نيسرتند؛ بنكره   

توانند بخشرى   اند كه شرايط ازدواج ندارند، مى زنانى كه آنقدر پير شده: يدفرما اسلام مى

 .(2١٨)از موها  خودشان را نپوشانند 
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 ارزیابى حجاب

چطور مطمئن شويم لباس و حركاا مان باوقرار اسرت و تحريرك    ( ٤٦پرسش شماره 

 كننده نيست؟

 :شود يده مىشناخت عوامل تحريك كننده، امر  وجدانى است كه از دو راه فهم

 .دانند چه چيز محرك است از طريق خود زنان؛ زيرا آنان بيش از مردان مى. 1

توان فهميرد   از طريق مردان؛ زيرا گاه از شيوه برخورد جوانان و مردان به خوبى مى. 2

 كه آيا حضور زنى با پوشش خاص در جامعه محرك است يا خير؟

 :اند از برخى از عوامل تحريك عبارا

مِهَداتِ  :دهرد  قرآن به زنان مسرنمان دسرتور مرى   : ها دادن زينت نشان. 1 ُْ وََُدل لِِّلمُْ
دبنَْ  َُ مِههَْدا وَلََْرِْ يندَتهَُنَّ إلًَِّ مَدا ظَهَد ِْ ينَ  َِ هُنَّ وَلًَ يُبدْ ََ و ُُ د

بصَْارِِ نَّ وَيََفَْظْنَ اُ
َ
 يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ينَ  َِ يُوبهِِنَّ وَلًَ يُبْ َُ  َٰ وْ بُِِمُُِِ نَّ عََلَ
َ
بْهَدائهِِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
وْ آباَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ آباَئهِِنَّ أ

َ
ينتَهَُنَّ إلًَِّ طُِعُولَِِهِنَّ أ ِْ

وْ مَا مَ 
َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِنَّ أ

َ
وْ بنَِِ أ

َ
وْ بنَِِ إخِْوَافهِِنَّ أ

َ
وْ إخِْوَافهِِنَّ أ

َ
بْهاَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
 أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
ْـ أ وِ لوََ
َٰ عَوْرَاتِ النِِّسَاءِ  وا عََلَ ُُ ينَ لمَْ يَظْهَ ِ فْلِ الََّّ وِ الِ ِّ

َ
الِ أ ََ ُِِّ رْبَةِ مِنَ ال ولِِ الِْْ

ُ
بنَْ الَِّابعِِيَن رَيْرِ أ وَلًَ يرَِْ

مِهُ  ُْ يُّهَ المُْ
َ
ا أ يعا ينتَِهِنَّ وَتوُبُوا إِلََ اللَّدهِ جََِ ِْ فِيَن مِن 

لِهِنَّ لَِعُْلمََ مَا يُُْ َُ رْ
َ
 ونَ لعََلَّكُدمْ تُفْلِحُدونَ بأِ
زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است، آشكار ننمايند معنا  وسيعى دارد و حتى  ؛(2١٩)

 .شود ا  كه انگشت نما باشد و جنب توجه كند نيز مى شامل لباس، چادر و مقنعه

خود ها   و به زنان با ايمان بگو چشم ؛(21١) قل لنمومنت يغضضن من ابصرهن: نگاه. 2

يكى از عوامل تحريك كننده، به ويژه از سرو  زنران،   . فرو گيرند( از نگاه هوس آلود)را 

هرا  غيرر ضررور  بره      نگاه هوس آلوده است؛ از اين رو برا  كاهش تحريك بايد نگاه

 .حداقل برسد

ها  چسربان و نرازك يرا     يكى از عوامل تحريك، پوشيدن لباس: پوشش نامناسب. ٣

برا  اطمينان از محرك نبرودن پوشرش، بهترر    . كه صدا توليد كند كفش يا هر چيز  است



٨٣ 

 ؛(211) و ليضربن بخمرهن عنى جيروبهن : ها  غير چسبان پوشيده شود است چادر يا لباس

تا گردن و سينه برا آن پوشرانده   )ها  خود را رو  سينه خود افكنند  روسر ( اطراف)و 

ولا يضربن بارجنهن ليعنم : پرهيز شود كند، و از پوشيدن چيزهايى كه توليد صدا مى( شود

و هنگام راه رفتن، پاها  خود را برر زمرين نزننرد پنهران شران       ؛(212)ما يخفين من زينتهن 

 (.و صدا  خنخالى كه برپا دارند، به گوش نرسد)دانسته شود 

پوشند و هنگام راه رفتن، صدا  آن به گوش  هايى كه زنان مى بنابراين برخى از كفش

: فرماينرد  فقها  بزرگوار مى. رسد، به يقين يكى از عوامل تحريك كننده است ىديگران م

 به هر وسرينه ( تا مچ)در مورد حجاب، كافى است كه زن بدن خود را جز صورا و دست 

هرا  تنرو و    تواند، بپوشاند و لباس خاصى شرط نيست؛ ولى پوشيدن لبراس  ا  كه مى

 .(21٣)د ها  زينتى اشكال دار چسبان و همچنين لباس

از آنجرا كره حضرور زن در اجتمراع     : بيرون آمدن از منزل در موارد غير ضررور  . ٤

شود در  نامحرمان، حتى با حفع حجاب كامل، ممكن است سبب تحريك شود، توصيه مى

وقرن فى بيروتكن و لا تبررجن تبررج الجهنيره     : غير موارد ضرور  از منزل خارج نشوند

ظراهر  ( ميران مرردم  )بمانيد و همچون جاهنيرت نخسرتين    ها  خود در خانه ؛(21٤)الاولى 

 .نشويد

صدا  زنان يكى از عوامل تحريك كننده است به ويژه اگر صردا نرازك   : صدا  زن. ٥

قَيدْتَُُّ اَدلََ  :شود و به صورا غير معمول درآيد نَ النِِّسَاءِ إنِِ اتَّ ٍَ مِِّ حَ
َ
ِّ لسَْتَُُّ كَأ بِِِ

ياَ نسَِاءَ النَّ
وااداوَْضَعْنَ باِ ُُ عْ رِ وََُلنَْ ََوْلًا مَّ َُ ي فِِ ََلبِْهِ مَ ِ  ا  هروس  پس به گونه ؛(21٥) لقَْوْلِ فَيَْ مَعَ الََّّ

 .انگيز سخن نگوييد كه بيمار دلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد

 ها، خيابان اختلاط زنان و مردان در مجامع، مراكز، ساختمان: اختلاط زنان و مردان. ٦

از ديگر عوامل تحريك است؛ از اين رو شايسته است با تدبير و رعايت حجاب در .. .ها و

 .(21٦)كند، پرهيزكرد  ها از هر گونه اختلاط كه زمينه گناه را فراهم مى اين گونه مكان
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 آيا پوشيدن جوراب نازك همراه شنوار، از نظر قرآن اشكال دارد؟( ٤٧پرسش شماره 

ها  تنو و مدها  رنگارنو كه موجب جنب  شيدن لباسزنان بايد از خود نمايى، پو

 .(21٧)شود، اجتناب كنند  توجه نامحرم مى

نَ فِِ بُيُدوتكُِنَّ  :فرمايد مىقرآن كريم درباره رعايت عفت، به زنان پيامبر  ُْ وَََد
َِمْنَ 

َ
ولَََٰ وَأ

ُ
جَ الْْاَِ لِيَّةِ الْْ نَ تَبَُِّ َْ َُ وَلًَ تَبََِّ يد ُِ مَدا يُ

ِ عْنَ اللَّدهَ وَرسَُدولََُ إنَِّ
َ
ٍَ وَأ كََ ٍَ وَآتِيَن الزَّ لََ الصَّ

كُمْ تَْ هِيراا َُ ِـ وَيَُ هِِّ ْ لَ اطَْيْ
َ
سَ أ َْ ُِِّ ََ عَهكُمُ ال ها  خود بمانيرد   در خانه ؛(21٨) اللَّدهُ لَِذُِْ 

وسايل زينت خرود  ظاهر نشويد و لوازم و ( ميان مردم)و همچون دوران جاهنيت نخستين 

 .را در معرض تماشا  نامحرمان قرار ندهيد

تر باشد و خود را در معرض نمايش نامحرمان  بنابراين زن هر اندازه با وقارتر و عفيف

كنرد زنران، خرود را     قرار ندهد، بهتر است؛ از اين رو قرآن كريم پس از آنكه توصيه مرى 

هَا النَّبُِِّ  :فرمايد بپوشانند، مى يُّ
َ
نِيَن عَليَهِْنَّ مِدن  ياَ أ َْ مِهِيَن يُ ُْ كَ وَبَهاَتكَِ وَنسَِاءِ المُْ َِ ْْوَا

َ َُل لِِّْ
ا ذَُْيْنَ وَكََنَ اللَّدهُ رَفُوراا رَّحِيما فْنَ اَلََ يُ َُ ن يُعْ

َ
دْنَ أ

َ
لََبيِبِهِنَّ ذََٰلكَِ أ اين كار برا  اينكه  ؛(21٩) ََ

 .(22١)شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، بهتر است 



٨٥ 

 

  زنان ویژه در قرآن: فصل ششم

  بهترین زنان از دیدگاه قرآن

 هايى دارند؟ بهترين زنان از منظر قرآن كريم چه ويژگى( ٤٨پرسش شماره 

 :در قرآن به دو دسته از صفاا خوب اشاره شده است

شود؛ برا  مثرال در سروره    خصوصياتى كه هر دو گروه زنان و مردان را شامل مى. 1

به يقين مردان مسنمان و زنان مسنمان و مردان با ايمان و زنان با ايمان : فرمايد مىاحزاب 

و مردان مطيع فرمان خدا و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شكيبا و زنان شكيبا و 

مردان با خشوع و زنان فروتن و مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده و مردان روزه دار و 

ار و مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار به يراد خردا هسرتند و    زنان روزه د

زنانى كه بسيار به ياد خدا هستند و خداوند برا  همه آنها مغفرا و پاداش بزرگ فرراهم  

 .(221)كرده است 

: در توضيح اين آيه كه صفاا جامعى برا  هر مرد و زن با ايمان بيان كرده، بايد گفرت 

شود و مسنمان برا محبرت و گررايش بره خداونرد و       رفت و شناخت آغاز مىاسلام با مع

همرواره خاشرع بروده و    . اهل فروتنرى و اسرتقامت اسرت   . آورد آخرا، به عمل رو  مى

دهرد   صدقه مى. ارتباطش با فقرا و ضعيفان نيز برقرار است و به گرفتار  آنها توجه دارد

كند تا عجب و غرور  را فراموش نمىو در عين حال در همه حالاا خويش، ياد خداوند 

بر او غنبه نكند و اعمال خود را بزرگ نبيند و به ياد داشته باشد كه آنچره انجرام داده، برا    

امكاناا خداوند بوده و اگر همه امكاناا را هم به كار گيرد، تازه عبرادا و طراعتش بره    

 .اندازه خود او است نه به اندازه عظمت خداوند
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ها  جسمانى و مسئوليت و نقش خاصى كه زنان در حفع  از ويژگىبه دليل برخى . 2

ا  بررا    سلامت خانواده و تربيت صحيح فرزندان دارند، صفاا و خصوصياا پسرنديده 

 .آنان بيان شده است

هرا    قرآن در آياتى نظير آياا حجاب و آياتى كه درباره زنان پيامبران است، ويژگى

 :كنيم كه به تعداد  از آنها اشاره مىيك زن مسنمان را ترسيم كرده است 

امُدونَ  :فروتنى و حفع عفت خويش، اموال و آبرو  شوهر در غياب و . 1 الُ ََوَّ ََ ُِِّ ل
دالِِاَتُ َاَفتَِد مْدوَالهِِمْ ااَلصَّ

َ
ففَقُدوا مِدنْ أ

َ
َٰ بَعْضٍ وَبمَِدا أ لَ اللَّدهُ بَعْضَهُمْ عََلَ اتر عََلَ النِِّسَاءِ بمَِا اَضَّ

عِ حَااظَِاتر  َِ وُ نَّ فِِ المَْضَدا ُُ فِ وََااُونَ نشُُوَُْ نَّ اعَِظُدوُ نَّ وَاْ جُد
َِ بمَِا حَفِلَ اللَّدهُ وَاللََّ لغَْيْ

لِِّ
ا َ عْهَكُمْ اَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَيِِيلَا إنَِّ اللَّدهَ كََنَ عَلِيًّا كَبِيرا

َ
بُوُ نَّ اإَنِْ أ زنان صالح،  ؛(222) وَاضَِْ

اسرار و حقوق او را در مقابل حقروقى كره   ( همسر خود)ضع هستند و در غياب زنانى متوا

 .كنند خداوند به آنها داده است حفع مى

گويند كه به شناخت و معرفت رسيده و فرمان خداوند را تنها بررا    صالح به كسى مى

 .دهد او انجام مى

است كره برر آنچره    نيز به اين معنا  -كه ترجمه كنمه قانتاا است  -اطاعت و فروتنى 

خواهرد   اينها در آشكار و پنهان، آنچه را خداونرد مرى  . گذارند دهند، منتى نمى انجام مى

كنند كه اسرار و اموال همسر و حيرا و عفرت بره وسرينه      حفع شود، حفع شود، حفع مى

بصَْارِِ نَّ وَيََفَْظْنَ  :زنان اشاره شده است
َ
مِهاَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ ُْ ينَ وََُل لِِّلمُْ َِ هُنَّ وَلًَ يُبْ ََ و ُُ اُ

يندَتهَُنَّ إلًَِّ طُِ  ِْ ينَ  َِ يُدوبهِِنَّ وَلًَ يُبدْ َُ  َٰ
بنَْ بُِِمُُِِ نَّ عََلَ َُ مِههَْا وَلََْرِْ ينتَهَُنَّ إلًَِّ مَا ظَهَ وْ ِْ

َ
عُدولَِِهِنَّ أ

بْهَداءِ بُعُدولَِِ 
َ
وْ أ
َ
بْهَدائهِِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
وْ آباَءِ بُعُدولَِِهِنَّ أ

َ
وْ بدَنِِ آباَئهِِنَّ أ

َ
وْ بدَنِِ إخِْدوَافهِِنَّ أ

َ
وْ إخِْدوَافهِِنَّ أ

َ
هِنَّ أ

دالِ  ََ ُِِّ رْبَةِ مِدنَ ال ولِِ الِْْ
ُ
وِ الَِّابعِِيَن رَيْرِ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
ْـ أ وْ مَا مَلوََ

َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِنَّ أ

َ
فْدلِ أ وِ الِ ِّ

َ
 أ

َٰ عَوْرَاتِ النِِّسَ  وا عََلَ ُُ ينَ لمَْ يَظْهَ ِ يندَتِهِنَّ وَتوُبُدوا الََّّ ِْ فِيَن مِن 
لِهِنَّ لَِعُْلمََ مَا يُُْ َُ رْ

َ
بنَْ بأِ اءِ وَلًَ يرَِْ

مِهُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ُْ يُّهَ المُْ
َ
ا أ يعا  .كنند دامان خود را حفع مى ؛(22٣) إِلََ اللَّدهِ جََِ
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مِهَداتِ يَغْ  رعايت پوشش و دور  از خود آرايى. 2 ُْ بصَْدارِِ نَّ وََُدل لِِّلمُْ
َ
ضُضْدنَ مِدنْ أ

يُدوبهِِ  َُ  َٰ دبنَْ بُِِمُدُِِ نَّ عََلَ َُ مِههَْدا وَلََْرِْ ينتَهَُنَّ إلًَِّ مَا ظَهَد ِْ ينَ  َِ هُنَّ وَلًَ يُبْ ََ و ُُ
نَّ وَلًَ وَيََفَْظْنَ اُ

 
َ
وْ آباَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ آباَئهِِنَّ أ

َ
ينتَهَُنَّ إلًَِّ طُِعُولَِِهِنَّ أ ِْ ينَ  َِ وْ إخِْوَافهِِنَّ يُبْ

َ
بْهاَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
بْهاَئهِِنَّ أ

َ
وْ أ

وِ الَِّابعِِيَن رَديْرِ 
َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
ْـ أ وْ مَا مَلوََ

َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِنَّ أ

َ
وْ بنَِِ أ

َ
وْ بنَِِ إخِْوَافهِِنَّ أ

َ
رْبَدةِ أ ولِِ الِْْ

ُ
 أ

ينَ  ِ فْلِ الََّّ وِ الِ ِّ
َ
الِ أ ََ ُِِّ لِهِنَّ لَِعُْلمََ مَا يُُْفِيَن  مِنَ ال َُ رْ

َ
بنَْ بأِ َٰ عَوْرَاتِ النِِّسَاءِ وَلًَ يرَِْ وا عََلَ ُُ لمَْ يَظْهَ

مِهُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ُْ يُّهَ المُْ
َ
ا أ يعا ينتَِهِنَّ وَتوُبُوا إِلََ اللَّدهِ جََِ ِْ ها  خرود را   زينت ؛(22٤) مِن 

ها  خرود را رو  سرينه    روسر ( اطراف)نمايان است و آشكار نكنند، مگر آن مقدار كه 

هنگرام  : فرمايرد  در انتها  همين آيه مى.( تا گردن و سينه آنها پوشيده شود)خود بيفكنند 

 .ها  پنهانى آنها آشكار نشود راه رفتن، پا بر زمين نزنند تا زينت

ن مرومن بگرو   به زنرا  ؛(22٥)وقل لنمومنت يغضضن من ابصرهن : ترك نگاه به نامحرم. ٣

 .ها  خود را كوتاه كنند؛ يعنى چشم به نامحرم ندوزند و به او خيره نشوند نگاه

كننرد و مراقرب مخاطرب     حدود و موازين الهى را رعايت مى: عفاف در سخن گفتن. ٤

ا  از رفترار   كنند و مواظب هستند كه هيچ مفسده نامحرم خود هستند و او را مراعاا مى

 ٣2در آيره  . و هيچ دلى به آنها متمايل نگرردد و در او طمرع نكنرد   و گفتارشان برپا نشود 

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذ  فى قنبه مرض؛ نبايد در گفتار برا  : سوره احزاب آمده است

ها  شان مرض اسرت، در او طمرع    نامحرم، صدا  خود را نازك كنند تا آنهايى كه در دل

همه اينها به سبب آن است كه هريچ  .( م دهندو گفتارشان را مطابق حدود الهى انجا)نكنند 

 .(22٦)زمينه آلودگى از ناحيه كسانى كه زمينه ساز فساد هستند، مهيا نشود 

توحيد، پرهيز از دزد  و زنا، خوددار  از كشتن فرزندان خود، پرهيز تهمت و افترا . ٥

و سرانجام، ( بت ندهندآنها را به غير پدران واقعى نس)اند  درباره فرزندانى كه به دنيا آورده

، شش دستور ديگر  است كه همه زنان صالح پيرو  بى قيد و شرط از پيامبر اكرم 

چيرز  را  ( با اين شرط كه)هنگامى كه زنان مومن نزد تو آيند ! ا  پيامبر:بايد رعايت كنند

بر كسرى افتررا و بهتران    با خدا شريك نسازند و دزد  نكنند و فرزندان خود را نكشند و 
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 و در هيچ كار شايسرته ( اند به غير پدرش نسبت ندهند فرزند  را كه به دنيا آورده)نزنند 

ا  با فرمان تو مخالفت نكنند، با آنان بيعت كن و برا  آنران از درگراه خداونرد آمررزش     

 .(22٧)بخواه كه خداوند، آمرزنده و مهربان است 
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 زنان شایسته و برگزیده

 حضرا زهرا . 1

 نازل شده است؟چه آياتى در شان حضرا زهرا ( ٤٩پرسش شماره 

و بسيار  از اوليا  خدا تصريح نكرده است؛ اما قرآن كريم به نام حضرا زهرا 

 نهكند؛ به گو ها و آياا، جز بر اشخاص خاصى تطبيق نمى تفسير و تاويل برخى از سوره

 .(22٨)ا  كه همه مفسران درباره آنها اتفاق نظر دارند 

 :نازل شده، دو قسم استآياتى كه درباره حضرا فاطمه زهرا 

نازل شده كه آياا سروره كروثر در زمرره ايرن     يك قسم، تنها در شان حضرا 

 .استاند كه مراد از كوثر، حضرا زهرا  دسته است و مفسران گفته

نازل شده و كه يكرى از  هايى است كه در شان اهل بيت  قسم ديگر، آياا و سوره

 :است؛ از جمنهآنها حضرا زهرا 

َِمْنَ الصَّ  :آيه تطهير. 1
َ
ولَََٰ  وَأ

ُ
جَ الْْاَِ لِيَّةِ الْْ نَ تَبَُِّ َْ نَ فِِ بُيُوتكُِنَّ وَلًَ تَبََِّ ُْ ٍَ وَآتِديَن وَََ لََ

د ِـ وَيَُ هِِّ ْ دلَ اطَْيدْ
َ
سَ أ َْ ُِِّ ََ عَدهكُمُ الد َُ اللَّدهُ لَِذُِْ  ي ُِ مَا يُ

ِ عْنَ اللَّدهَ وَرسَُولََُ  إنَِّ
َ
ٍَ وَأ كََ كُمْ الزَّ َُ

خواهد پنيد  و گناه را از شما اهل بيت دور كند و شرما را   خداوند فقط مى ؛(22٩) تَْ هِيرا 

 .(2٣١)به طور كامل پاك سازد 

لكُُمْ  آيه مودا. 2
َ
سْأ
َ
الِِاَتِ  َُل لًَّ أ ينَ آمَهُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ ُ اللَّدهُ عِباَدَُ  الََّّ ي ييُِشَِِّْ ِ ذََٰلكَِ الََّّ

بَََٰ  وَمَن يَقْتََفِْ حَسَهةَا فَّزدِْ لََُ فِيهَا حُسْهاا  إنَِّ اللَّدهَ رَ  ُْ ٍَ فِِ القُْ ا إلًَِّ المَْودََّ اُ َْ
َ
 فُورر شَدوُورر عَليَهِْ أ

خرواهم   خواهم؛ تنها پاداشرى كره مرى    من برا  امر رسالت هيچ پاداشى از شما نمى ؛(2٣1)

 .دوستى خويشان و اهل بيت من است

بْهاَءَفدَا  :آيه مباهنه. ٣
َ
َُ أ َْ اءَكَ مِنَ العِْلدْمِ فَقُدلْ تَعَدالوَْا فدَ ََ َِ مَا  كَ فِيهِ مِن بَعْ ََّ فَمَنْ حَا

بْهاَءَكُمْ وَ 
َ
َـ اللَّددهِ عََلَ وَأ ففُسَدكُمْ ثُدمَّ فيَِتْهَِدلْ فَهَجْعَدل لَّعْهَد

َ
ففُسَدهاَ وَأ

َ
نسَِداءَفاَ وَنسَِداءَكُمْ وَأ
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كسانى كره  ( باز)به تو رسيد ( درباره مسيح)هرگاه بعد از عنم و دانشى كه  ؛(2٣2) الكََْذِبِدينَ 

ن خرود را دعروا كنريم،    بياييد ما فرزندا: با توجه به محاجه و ستيز برخاستند به آنها بگو

شما هم فرزندان خود را، دعوا كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما نازل خويش را دعوا 

كنيم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوا كنيم شما هم از نفوس خود، آن گراه  

 .مباهنه كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

مسيحيان نجران را به دين اسلام دعوا كرد و برا  آنها دليل هنگامى كه پيامبر 

شرود كره او خردا     مخنوق است و پدر نداشتن او دليل نمرى آورد كه حضرا عيسى 

باشد و آنها زير بار نرفتند، حضرا با آنها قرار مباهنه گذاشت كه هر كس دروغگو است، 

شد و آنها چون ديدند حضرا با اهل بيت خود آمده، فهميدند كره او برر   دا بر او باخلعنت 

. حق است و زير بار مباهنه نرفتند، آن گاه حضرا با آنها مصالحه كرد تا جزيره بپردازنرد  

 .استمقصود از نساهنا در آيه بالا حضررا زهرا 

ن و سوره قدر در شران  آيه سوم سوره دخا: آياا مربوط به نزول قرآن در شب قدر. ٤

در رواياا آمده است كه با دشرمنان مرا برا سروره قردر و      . نازل شده استاهل بيت 

در اين سوره آمده است كه ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم و  .(2٣٣)دخان احتجاج كنيد 

 ن مسرئنه اير : فرمايند حضرا مى. آورند ملاهكه و روح با اذن پروردگار، امور را فرو مى

شرود؟ آن   افتد؛ اين امور بر چه كسى نازل مى ا  است كه هر سال در شب قدر اتفاق مى

 .(2٣٤)شود  اين امور بر ما اهل بيت نازل مى: فرمايند گاه حضرا مى

علاوه بر آنچه گذشت، صدها آيه ديگر نيز درباره اين خانواده پاك نرازل شرده كره    . ٥

 .(2٣٥)است ذكر آنها از حوصنه اين كتاب خارج 

از ازل الگو  تمام زنران بروده،   با اينكه حضرا فاطمه زهرا ( ٥١پرسش شماره 

 !سخن به ميان آورده است؟چرا قرآن كريم بيشتر از حضرا مريم 
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هايى به صرراحت در قررآن كرريم     به سبب مصالح و حكمتنام حضرا فاطمه 

هايى است كه برا  يك زن كامل وجود  مصداق همه خصوصياا و ويژگىنيامده؛ ولى او 

قرآن كريم حضرا مريم را برگزيده خدا دانسته و او را بر تمام زنان جهران برترر    . دارد

نسبت به زنان جهان معاصر ايشران اسرت و   در واقع برتر  حضرا مريم  ؛(2٣٦)داده 

كه او برترين بانو  جهان  -رسيده اطمه زهرا اين موضوع با آنچه درباره حضرا ف

چنان كه پيامبر  ؛(2٣٧) منافاا ندارد و اين حقيقت در رواياا اسلامى نيز آمده است -است 

برانو  همره   مريم بانو  زنان زمان خود برود؛ امرا فاطمره    : فرمايد مىاكرم 

 .(2٣٨)بانوان جهان، از اولين و آخرين است 

عبرارا انرد   ها  تصريح نكردن قرآن به نام اهل بيت  برخى از دلايل و حكمت

 :از

 آمد، به احتمال زياد، نااهلان قرآن را تحريف مى در قرآن مىاگر نام اهل بيت . 1

 و حذف نام ايشان از قرآن، در قرآن دسرت مرى  كردند و به سبب دشمنى با اهل بيت 

آنها بسيار  از رواياتى را كه درباره اهرل  . بردند؛ چنان كه در رواياا اسلامى دست بردند

 .بود نابود كردندبيت 

آمدن نام افراد در قرآن، دليل بر برتر  آنان نيست؛ چنان كه در قرآن از زيرد پسرر   . 2

نام برده شده، در حالى كه هيچ كس او را بهترين فرد پرس از پيرامبر    امبر خوانده پي

 .داند نمى

و در قرآن كريم، تنها كنياا بيان شده و ذكر جزهياا بر عهرده پيرامبر اكررم    . ٣

: گوينرد  مرردم مرى  : پرسيدكه ابوبصير از امام صادق است؛ چنان امامان معصوم 

به : فرمودندو اهل بيت او نامى در قرآن نيامده است؟ امام چرا از حضرا عنى 

همان گونه كه نماز در قرآن آمده، ولى سه يرا  : كنند، بگوييد كسانى كه چنين اعتراضى مى

آن را برا  مردم تفسير كررد و نيرز   خ  نشده و پيامبر بودن آن مش( ركعت)چهار 
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َُّسُولَ  ؛ برا  مثال در قرآن آمده است...زكاا و ِ يعُوا ال
َ
ِ يعُوا اللَّدهَ وَأ

َ
ينَ آمَهُوا أ ِ هَا الََّّ يُّ

َ
ياَ أ
ُُدُّوُ   ءٍ اَ تمُْ فِِ شََْ ُْ َْ ُِ مِهكُمْ اإَنِ تَهاَ مْ

َ
ولِِ الْْ

ُ
مِهُدونَ باِللَّددهِ وَأ ُْ َُّسُدولِ إنِ كُهدتمُْ تُ إِلََ اللَّددهِ وَال

وِيلَا 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ُِ ذََٰلكَِ خَيْرر وَأ از خردا و  ! ايرد  ا  كسرانى كره ايمران آورده    ؛(2٣٩) وَالََْوْمِ الَْخِ

ا عنى و امرام حسرن و امرام    راين آيه درباره حض... رسولش و اولى الامر اطاعت كنيد و

هر كس من مرولا  : اين مطنب را بيان فرمودندنازل شده است و پيامبر حسين 

 ...(2٤١)او هستم، پس عنى مولا  او است و ( ولى امر)
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 حضرا مريم . 2

 در قرآن آمده است؟چه مساهنى درباره حضرا مريم ( ٥1پرسش شماره 

را بيران كررده   خدا  متعال در قرآن كريم فرازهايى از زندگانى حضررا مرريم   

سروره انعرام، از نسرل حضررا ابرراهيم       ٨٥ترا   ٨٣حضرا مريم بر اساس آيراا  . است

از طريرق مرادر بره حضررا ابرراهيم      است؛ زيرا در اين آياا، حضرا عيسى 

ها  نامدار و به باور برخرى،   پدرش حضرا عمران از شخصيت. ه استمنسوب شد

انرد   قرآن كريم نام مادر و  را ذكر نكرده، ولى مفسران گفته .(2٤1)از انبيا  الهى بوده است 

 .(2٤2) حنه است نام و 

در يك حالت ناباورانه به دنيا آمد؛ زيرا مادرش منتظر پسر  برود  حضرا مريم 

او را خادم بيت المقدس گرداند، ناگهان نوزاد خود را دختر يافت، پس نرام او را مرريم   تا 

اش را از شيطان رجيم در پناه خدا قررار داد و خداونرد دعرا  او را بره      نهاد و او و ذريه

 .(2٤٣)بهترين وجه پذيرفت 

و را از آنجا كه حضرا مريم پدر نداشت و مادرش او را نذر بيت المقدس كرده برود، ا 

در ها  بزرگ بنى اسراهيل، از جمنه حضرا زكريرا   به بيت المقدس برد و شخصيت

سرپرستى او به رقابت پرداختند و در نهايت به حكم قرعه، سرپرستى او به حضرا زكريا 

زنى كره بنرا اسرت در آينرده،      .(2٤٤)واگذار شد  -كه شوهر خاله حضرا مريم بود  -

به دنيا آورد بايد تحرت سرپرسرتى حضررا زكريرا     همچون حضرا عيسى  فرزند 

 .قرار گيرد -كه پيامبر خدا بود و در سن پير ، كوله بار  از تجربه داشت  -

برود، در مكرانى كره قررآن از آن بره      در مدتى كه نزد زكريا حضرا مريم 

شرد، غرذا     بر او وارد مىكند، مشغول عبادا بود و هرگاه زكريا  محراب تعبير مى

 .(2٤٥)يافت  آسمانى نزد او مى
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خردا او   .(2٤٦)كرد  او از لحاظ معنو  تا جايى عروج كرد كه با فرشتگان گفت و گو مى

و از لحاظ كمالاا معنو  به قردر  تكامرل يافرت كره او را      (2٤٧) را تطهير و پاك ساخت

 .(2٤٩)و الگو  مومنان معرفى كرد  (2٤٨)گزيده و بر زنان جهان برتر  داد بر

بردون  دختر  باكره و و بدون شوهر بود و حضرا عيسرى  حضرا مريم 

 ٣٣ترا   1٦هرا    داستان تولد حضرا عيسى در سوره مريم، در آيره . پدر از او متولد شد

 .بيان شده است

 ...زن فرعون ومادر موسى، . ٣

 ا  در قرآن كريم آمده است؟ سرگذشت چه زنان نمونه( ٥2پرسش شماره 

نام هيچ زن ديگر  در قرآن به صراحت برده نشده؛ امرا از  به جز حضرا مريم 

توانرد   كارها و حالاا چند زن در قرآن كريم حكايت شده است كه آثار و تبعاا آنها مى

هرا و اعمرال    انسان باشد؛ به همين دليل قرآن كريم به اين حالرت  نشان دهنده دامنه عمل

 .اند بيشتر توجه كرده است تا نام اشخاصى كه عامل آنها بوده

فرعون كره  : كه در سوره قص  به آن اشاره شده است (2٥١)داستان مادر حضرا موسى 

كند، تصرميم گرفرت    خواب ديده بود يكى از پسران بنى اسراهيل، او را تخت سرنگون مى

بره طرور پنهرانى از مرادر متولرد شرد و مردتى        موسى . پسران بنى اسراهيل را بكشد

ولى چون ماموران فرعون در جست و جو  نوزادان بودند تا آنهرا  : مادرش به او شير داد

انداخت، اما  را در نيلبه دستور خداوند، موسى را بكشند، مادر حضرا موسى 

! نترس و نگران نباش: خداوند به او فرمود. آيد نگران بود كه چه بلايى بر سر كودكش مى

 .گردانيم ما او را به تو برمى

را از آبى كه از نيل منشعب شده بود و بره  موسى ( آسيه)از آن سو، همسر فرعون 

را نكشد و به عنروان فرزنرد،    شد، گرفت و از فرعون خواست كه او كاخ فرعون وارد مى

قبولش كند و فرعون پذيرفت و اين از عجايب تاريخ است كه فرعون موسى را در دامران  
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را به عهده گرفتند تا دشمن فرعون و مايه انردوه  آنها تربيت موسى . خود تربيت كرد

 .او به دست خودش بزرگ شود

د و اگر به خاطر ايمانش نبود و اگر ما دل مادر موسى هراسناك ش: فرمايد خداوند مى

او بره دليرل اسرتوار     . دل او را محكم نكرده بوديم، هر آينه او مطنب را فاش كرده برود 

نيرز متوجره شرد كره     خواهر موسى . ايمان، به خواهر موسى دستور داد پيگير  كند

به هيچ كس توجه نكررد  موسى . به دست فرعونيان افتاده استحضرا موسى 

 مرن كسرى را مرى   : و شير هيچ زنى را نخورد و خواهرش در مقام نصيحت به آنهرا گفرت  

شناسم كه شايد اين فرزند از شيرش بياشامد و به اين ترتيب، وعده خداوند تحقق يافت و 

 فرزند به مادر باز گردانده شد تا چشمش روشن شود و محزون نباشد و بدانرد كره وعرده   

 .(2٥1)ها  خداوند، حق است 

دربراره  . سرخن گفتريم  ( خواهر او و آسريه مادر حضرا موسى )تا اينجا از سه زن 

همسر فرعون و تاثير عمل و ايمان او در سوره تحريم نيز سخن به ميان آمده است؛ آنجرا  

ينَ آمَهُدوا  وَضَََبَ اللَّدهُ : زند كه خداوند برا  اهل ايمان، به همسر فرعون مثل مى ِ مَثَلَا لِِّلََّّ
ِّد مَلِدهِ وَنَِ َُ عَُْدوْنَ وَ ِّنِِ مِن اِ كَ بيَتْاا فِِ الْْهََّةِ وَنَِ ََ ْـ ربَِِّ ابنِْ لِِ عِه

عَُْوْنَ إِذْ َاَلَ تَ اِ
َ
أ َُ نِِ مِدنَ امْ

المِِينَ  خداوند برا  مومنان به همسر فرعون مثل زده اسرت، در آن هنگرام    ؛(2٥2) القَْوْمِ الظَّ

ا  برا  من نزد خودا در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او  خانه! پروردگارا:گفتكه 

دو زن ديگر كه قرآن با نيكى از آنهرا يراد   . نجاا ده و مرا از گروه ستمگران رهايى بخش

وقترى  . به دليل كشتن مرد قبطى، تحت تعقيب بودموسى . كند، دختران شعيب اند مى

داشتند و دو دختر  كنار  نشسته بودنرد   يد، مردمى را ديد كه آب بر مىبه چاه مدين رس

: ايد؟ آنها در پاسخ گفتند چرا نشسته: شدند؛ از آنها پرسيد و داخل ازدحام و جمعيت نمى

كنريم ترا ايرن     توانيم برا  حيواناا خود آب برداريم، صبر مرى  پدر ما پير است و ما نمى

 گرفتار  و مشكلاتى كره داشرتند، حردود را رعايرت مرى      آنها با همه. چوپانان باز گردند
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كند و بعد زيرر   برا  آنها فراهم مىموسى . كردند تا با مردان برخورد  نداشته باشند

 .خواهد كه هر چه خير است برا  او پيش آورد نشيند و از خدا مى ا  مى سايه

گرردد و برا حيراء     باز مى در اين هنگام يكى از دختران حضرا شعيب، از نزد پدرش

رساند كه پدرم، تو را دعوا كرده است تا اجرا كرارا را   مىپيام پدر را به موسى 

كند و شعيب  داستان را برا  حضرا شعيب تعريف مىحضرا موسى . بدهد

 از دخترران مرى  در اين هنگام يكرى  . يابى از دست قوم ظالم نجاا مى! نترس: گويد مى

تروانى اجيرر كنرى؛ او مررد       او را اجير كن؛ زيرا او بهترين كسى است كه مى! پدر: گويد

يكى از دختران خرود را بره ازدواج او در   قو  و امين است، آن گاه حضرا شعيب 

 .(2٥٣)دهد  قرار مىآورد و مهريه او را كار موسى  مى

سخن بره  حالاا و رفتار او و نيز همسر حضرا ابراهيم از مادر حضرا مريم و 

، علاوه بر آنچه گذشت، در قرآن كريم به زنران و دخترران پيرامبر    . ميان آمده است

 .اشاره شده است... بيعت كردند وزنان مومنى كه با پيامبر 

ا  برا  او در بهشت  به چه دليل از خداوند خواست كه خانهآسيه ( ٥٣پرسش شماره 

چه عمل نيك ديگر  انجرام داده  بنا كند؟ مگر او غير از نگهدار  از حضرا موسى 

 بود؟

 داد، مخرالف برود و عمرل او را نمرى     با آنچه فرعون انجرام مرى  ( همسر فرعون)آسيه 

را از آب هنگامى كره فرعونيران موسرى    . توانست با او مخالفت كند پسنديد؛ اما نمى

چشرم مرن و ترو بره او     : شد و به فرعون گفتگرفتند، او با تدبير مانع كشتن موسى 

او بررا    .(2٥٥)روشن شد؛ او را نكش تا به ما سود برساند و او را فرزند خود قررار دهريم   

برخرى بررا    . ر  در كاخ فرعون گذشت و اين كار بزرگى اسرت خدا از امكاناا و سرو

شوند؛ اما او برا  رضرا  خردا از همره چيرز      ها را مرتكب مى كمترين چيز بدترين ظنم

آيا بعد از اين همه گذشت، سزاوار اين پراداش  . ها را تحمل كرد گذشت و بدترين شكنجه
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او . در آخرا برا  او مهيا كررد  نيست؟ خداوند بهتر از چيزهايى كه در دنيا از آن گذشت،

از عزا و ثروا گذشت و خداوند همه اينها را در بهشت و در نزديكى خرود بره او عطرا    

 .(2٥٦)كرد 
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  نان بى ایمانز

قرآن مجيد زنان فاسرد و مكرار و زنران خروب و پراك دامرن را       ( ٥٤پرسش شماره  

 چگونه توصيف كرده است؟

خوبى و بد ، درستى و نادرستى و مكر و حقيقرت  به طور كنى از ديدگاه قرآن مجيد، 

به قوا ايمان و ضعف آن بستگى دارد و در ايرن براره تفراوتى ميران زن و مررد نيسرت؛       

فرد  است كه پيررو هرو  و هروس    ( چه زن باشد و چه مرد)بنابراين، فرد فاسد و مكار 

ن و غرايز نفسانى بوده، به دستورها  الهى بى اعتنا است و به جا  بندگى خدا، بنده شيطا

 .خويش است

ها  مومن و صالح و فاسق و منافق را در آياتى بيان كرده اسرت؛   قرآن اوصاف انسان

 :از جمنه

 ُِ وفِ وَيَههَْدوْنَ عَدنِ المُْهوَد ُُ ونَ بدِالمَْعْ ُُ مُ
ْ
وْلَِاَءُ بَعْدضٍ يدَأ

َ
مِهاَتُ بَعْضُهُمْ أ ُْ مِهُونَ وَالمُْ ُْ وَالمُْ

 ٍَ لََ ئِكَ سَيَرحَُْْهُمُ اللَّدهُ إنَِّ اللَّددهَ عَزِيدزر وَيُقِيمُونَ الصَّ ولدََٰ
ُ
ٍَ وَيُِ يعُونَ اللَّدهَ وَرسَُولََُ أ كََ توُنَ الزَّ ُْ وَيُ

يكديگرند، امرر بره معرروف و نهرى از     ( و يار و يارو)مردان و زنان با ايمان  ؛(2٥٧) حَوِيمر 

ند و خدا و رسولش را اطاعت پرداز دارند و زكاا را مى كنند و نماز را برپا مى منكر مى

 .دهد خداوند به زود  آنها را مورد رحمت خويش قرار مى. كنند مى

ها  پاك و صالح اشاره شده كره هريرك از ايرن     در اين آيه به پنج صفت برا  انسان

ا  ديگر، پنج صفت بررا    صفاا، دليل قوا ايمان و منشا صفاا ديگر  است و در آيه

ونَ  :كند بيان مىها  فاسد و مكار  انسان ُُ مُ
ْ
دن بَعْدضٍ يدَأ المُْهاَاِقُونَ وَالمُْهاَاِقَاتُ بَعْضُهُم مِِّ

يَهُمْ نسَُدوا اللَّددهَ اَنسَِديهَُمْ إنَِّ المُْهَدااِقِيَن ُ دمُ  َِ يدْ
َ
وفِ وَيَقْبِضُدونَ أ ُُ ُِ وَيَههَْوْنَ عَدنِ المَْعْد  باِلمُْهوَ

اند، آنها امرر بره منكرر و نهرى از      ز يك گروهمردان و زنان منافق، همه ا ؛(2٥٨) الفَْاسِقُونَ 
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آنها خدا را فراموش . بندند مى( از انفاق و بخشش)ها  شان را  كنند و دست معروف مى

 .منافقان، فاسق و فاجرند. كردند و خدا نيز آنها را فراموش كرده است

 برديهى اسرت كره هرر    . در اين آياا به صفاتى كه در برابر يكديگرند اشاره شده است

 ها  خوب و صالح، با يكديگر دوسرت و انسران   چيز  را بايد با ضد آن شناخت؛ انسان

افراد صالح، امر به معروف و ناصالحان، نهى . ها  فاسق و مكار، با يكديگر دشمن هستند

آنهرا  . نيكوكاران دست بخشنده دارند و بدكاران هرگرز چنرين نيسرتند   . كنند از معروف مى

 .اند كنى خدا را فراموش كرده و بنده هو  و هوس خويش شدهمطيع خدايند و اينها به 

 :در سوره فرقان اوصاف ديگر  برا  بندگان خوب و صالح بيان شده است

ا ِِ َ وْفاا وَإذَِا خَاَ بهَُمُ الْْاَِ لوُنَ ََدالوُا سَدلََما رْ
َ
ينَ يَمْشُونَ عََلَ الْْ ِ نِ الََّّ َُّحَْْدَٰ  ؛(2٥٩)وعَِباَدُ ال

رونرد و   داوند رحمان، كسانى اند كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مىبندگان خاص خ

 به آنها سلام مرى ( حنيم و بردبارند و)دهند  هنگامى كه جاهلان، آنان را مخاطب قرار مى

 .كنند

آنها كسانى هستند كه : كند؛ از جمنه سپس در ادامه، اوصاف فراوانى برا  آنان بيان مى

كنند؛ از هرگونره افرراط و    و برا  غير خدا كرنش و تعظيم نمىكنند  برا  خدا سجده مى

كنند؛ هرگز معبود ديگر  غيرر از خردا را    تفريط در امور زندگى، از جمنه انفاق پرهيز مى

 .(2٦١)شوند  پرستند و مرتكب فحشا و كار زشت نمى نمى

بيران  ا  كه برا  بندگان خوب و صرالح   بديهى است كه در مقابل اين صفاا پسنديده

 .ها  فاسد و ناصالح وجود دارد شده، صفاا مذمومى برا  انسان

قرآن كريم هنگامى معرفرى  . ها  زنان خوب است حفع حجاب و عفت يكى از نشانه

و هنگام معرفى يرك مرومن    (2٦1)كند  اشاره مىزنان كافر به زنان نوح و لوط پيامبر 

كَ  وَضَََبَ اللَّدهُ  :فرمايد نمونه مى ََ ْـ ربَِِّ ابدْنِ لِِ عِهد عَُْوْنَ إِذْ َاَلَ تَ اِ
َ
أ َُ ينَ آمَهُوا امْ ِ مَثَلَا لِِّلََّّ

المِِينَ  ِّنِِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ مَلِهِ وَنَِ َُ عَُْوْنَ وَ ِّنِِ مِن اِ در اين دو آيه، ايمران   .(2٦2) بيَتْاا فِِ الْْهََّةِ وَنَِ
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دن، صلابت در ايمان، پاكدامنى و عفراف و  ها  فرعونيان نش به خدا و تسنيم طغيان گر 

 تسنيم شدن در برابر دستورها  الهى و بالاخره عبادا و بندگى مردام داشرتن از ويژگرى   

 .هايى است كه خداوند برا  آسيه و مريم برشمرده است

ا  است كه قرآن كريم به صراحت از او نرام   تنها زن برگزيدهالبته حضرا مريم 

َُكِ  :فرمايد درباره او مىبرده و  د يَمُ إنَِّ اللَّددهَ اصْدَ فَاكِ وََ هَّ ُْ ِـ المَْلََئكَِدةُ يدَا مَد وَإذِْ َاَلدَ
َٰ نسَِاءِ العَْدالمَِينَ  ا  : هنگامى را كره فرشرتگان گفتنرد   ( به ياد آوريد)و  ؛(2٦٣) وَاصَْ فَاكِ عََلَ

 .برتر  داده است خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان! مريم

خدا  متعال در آيه دهم تا دوازدهم سوره تحريم از زنان بردكار و  ( ٥٥پرسش شماره 

نيكوكار سخن گفته است؛ اكنون پرسش اينجا است كه چرا زنان بدكار و نيكوكار را در دو 

 آيه جداگانه آورده و نخست از زنان بدكار ياد كرده است؟

بر اساس نقل . ا و شان نزول اين سوره توجه كردبرا  روشن شدن مطنب بايد به محتو

سخنى را با همسرش حفصه در ميان گذاشت و به او سرفارش  مفسران، پيامبر اكرم 

آن كرد آن را كتمان كرده، به ديگران انتقال ندهد؛ اما حفصه بر خلاف توصيه پيامبر 

به ايرن دليرل،    ؛(2٦٤)را از اين قضيه آگاه كرد را افشا كرد و خدا  متعال پيامبر اكرم 

بره وسرينه برخرى از زنران آن     در اين سوره مبارك، سرخن از افشرا  راز پيرامبر    

را بيان كرده كره برا توجره بره     و زن لوط حضرا آمده و نخست مثال زن نوح 

 .آنكه زن پيامبر بودند، اما به آن دو حضرا خيانت كردند و راز خانه آنها را فاش ساختند

اين مثال برا  زنان پيامبر است كه فكر نكنند زن پيامبر بودن، به خود  خود، امتياز  

 .شود محسوب مى

طبيعرى اسرت   . ن ناصالح، مقدم باشدبا اين توضيح، روشن است كه بايد الگو و مثال زنا

آورد تا شرناخت مومنران    كند، با بسط بيشتر  مى كه وقتى الگو  صالحان را معرفى مى
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هرا    نسبت به آنان بيشتر گردد و بتوانند از آنها الگوگير  كنند؛ اما اين نكته درباره نمونه

 .بيدار سازد كند؛ چرا كه فقط تذكر به آن كافى است تا انسان را ناصالح صدق نمى

 زنان كدام پيامبران با شوهرشان مخالف بودند؟( ٥٦پرسش شماره 

عَُْدوْنَ إِذْ  :در آيه دهم سوره تحريم آمده است تَ اِ
َ
أ َُ ينَ آمَهُدوا امْد ِ وَضَََبَ اللَّدهُ مَثَلَا لِِّلََّّ

عَُْوْنَ  ِّنِِ مِن اِ كَ بيَتْاا فِِ الْْهََّةِ وَنَِ ََ ْـ ربَِِّ ابنِْ لِِ عِه
دالمِِينَ  َاَلَ ِّدنِِ مِدنَ القَْدوْمِ الظَّ مَلِهِ وَنَِ َُ  وَ

آن . اند، به همسر نوح و همسر لوط مثل زده اسرت  خداوند برا  كسانى كه كافر شده ؛(2٦٥)

دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند؛ ولى به سرپرست خود خيانت كردند 

وارد آترش  : نداشت و به آنران گفتره شرد   سود  به حال شان ( پيامبر)و ارتباط با اين دو 

 .شوند شويد، همراه كسانى كه وارد مى

خداوند در اين آياا، مومنان، به ويژه همسران را به ترك گناه و تسنيم نشدن در برابرر  

ا  به افراد بدهرد، بره ذكرر     هوا  نفس تشويق كرده است و برا  اينكه درس عمنى زنده

و در ادامره  ( زن حضرا نوح و زن حضرا لوط)تقوا سرنوشت فشرده دو نفر از زنان بى 

پرداخته اسرت ترا مومنران برا     ( آسيه و حضرا مريم)به سرنوشت دو زن مومن و ايثارگر 

 .(2٦٦)الهام گرفتن از سرنوشت آنان، به راه درست هدايت شوند 

ها  بيان اين مطنب، آن است كه خداوند به اين وسرينه بره    احتمالا يكى ديگر از عنت

اد گوشزد كند كه مصاحبت و قوم و خويشى افراد با اوليا  الهى، سبب دور شدن آنران  افر

دهد، اعمرال شايسرته و كرردار نيرك      از عذاب الهى نخواهد بود؛ آنچه انسان را نجاا مى

 .است

. نوح مجنون است: گفت او به مردم مى. زن نوح به آن حضرا ايمان نياورد و كافر شد

 .(2٦٧)ه آمدن ميهمانان به خانه لوط را به ديگران خبر داد خيانت زن لوط اين بود ك

با توجه به اينكه قرآن كريم به برخرى اعمرال زشرت قروم لروط و      ( ٥٧پرسش شماره 

سرنوشت آنان پرداخته، آيا همجنس گرايى درباره زنان نيز صادق است؟ قررآن كرريم در   

 كدام سوره و آيه به آن اشاره كرده است؟
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ا  است كره حرد    درباره زنان نيز وجود داشته و از جمنه گناهان كبيرههمجنس گرايى 

يدنَ  :فرمايد خداوند در توصيف مومنان مى. دارد و از آن به مساحقه تعبير شده است ِ وَالََّّ
هِمْ حَااظُِونَ ﴿ َِ و ُُ يْمَانُهُمْ اإَنَِّهُمْ رَد٥ُ مْ لِفُ

َ
ْـ أ وْ مَا مَلوََ

َ
هِمْ أ َِ ْْوَا

َ
َٰ أ ﴾ ٦يْرُ مَلدُومِيَن ﴿﴾ إلًَِّ عََلَ

ئِكَ ُ مُ العَْادُونَ  ولدََٰ
ُ
از آلوده شدن به بى )آنها كه دامان خود را  ؛(2٦٨) فَمَنِ ابْتَغَََٰ وَرَاءَ ذََٰلكَِ اَأ

گير   كنند، تنها با همسران و كنيزان شان آميزش جنسى دارند كه در بهره حفع مى( عفتى

 .ن طريق را طنب كنند، تجاوز گرندشوند و كسانى كه غير از اي از آنان ملامت نمى

بنابراين اگر زنى از غير طريق همسر خويش ارضا  جنسى شود، دامان خود را حفرع  

 .نكرده و مرتكب معصيت الهى شده است

خوانيم كه حضرا در پاسخ به پرسرش زنرى كره از     مىدر روايتى از امام صادق 

آيا خداونرد عزوجرل   : پرسيد. ناكار استحدش حد ز:حكم مساحقه پرسيده بود، فرمودند

در : در كجرا  آن؟ فرمودنرد  : عرض كررد ! آر : آن را در قرآن بيان كرده است؟ فرمودند

 .(2٦٩) داستان اصحاب الرس

رسريد و عررض   زنى همراه كنيز خود خدمت امام صرادق  : در روايتى آمده است

جايگراه شران   : ماييد؟ حضررا فرمودنرد  فر درباره پرداختن زنان به يكديگر چه مى: كرد

شوند، در حالى كه بالاپوش كفش و روبنرد  از   آنها در روز قيامت آورده مى. آتش است

: حضرا فرمرود ! اين مطنب در كتاب خداوند متعال نيست: آن زن عرض كرد. آتش دارند

صحب وعادا و ثمودا و ا: فرمايد آنجا كه مى: كجا است؟ فرمودند: عرض كرد. هست! آر 

 .(2٧١) الرس

نخستين كسى كه اين عمل را مرتكب شردند، قروم لروط     :فرمايند مىامام صادق 

بودند؛ زيرا مردها به يكديگر پرداختند و زنان، بى مرد ماندند و در نتيجه، آنان نيز هماننرد  

 .(2٧1)مردان شان به يكديگر رو  آوردند 
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 برخى از احکام ویژه زنان درباره قرآن :فصل هفتم

 خواندن قرآن در حضور مردان. ١

آيا در مجنسى كه مرد حضور دارد، اگر زن با صردا  بننرد قررآن    ( ٥٨پرسش شماره 

 بخواند، اشكال دارد؟

بنابر فتوا  مراجع عظام، تك خوانى زن، اعم از صوا قرآن سرود، روضره خروانى و   

 .(2٧2)فساد باشد و جنب توجه نامحرم كند، جايز نيست  نوحه سرايى، اگر موجب ريبه و

 ها  قرآنى چيست؟ حكم مختنط بودن زن و مرد در كلاس( ٥٩پرسش شماره 

نشرود، برى   ...( مثلا نگاه غير شرعى يرا )ها موجب گناه  اگر شركت در اين گونه كلاس

 .ها مختنط نباشد اشكال است؛ هر چند بهتر است كلاس

سوال شد كه تحصريل در  ( رحمه الله عنيه)حضرا امام خمينى  مشابه چنين پرسشى از

شرود، چره حكمرى     رو مى ها  مختنط كه با مرد نامحرم روبه ا  حلال، در كلاس رشته

ا  حرلال، اشركال نردارد، لريكن پوشرش از اجانرب و        تحصيل در رشته: دارد؟ فرمودند

 .(2٧٣)خوددار  از اختلاط با آنها لازم است 

ا  زن به طور ساده قرآن بخوانرد و مررد هرم در آن     اگر در جنسه( ٦١پرسش شماره 

جنسه باشد، آيا مرتكب گناه شده است؟ اگر خواهران در مكرانى باشرند و يكرى از آنهرا     

بدون اينكه آن خواهر متوجه باشد، آيا مرد گنهكرار  . قرآن بخواند و مرد  هم گوش بدهد

 خواند؟ است يا كسى كه قرآن مى

اده، البته در صورتى كه قصد الترذاذ در برين نباشرد، اشركالى نردارد،      تلاوا به صورا س

 .(2٧٤)همچنين درباره بخش دوم، اگر مرد با تنذذ گوش بدهد، مرتكب گناه شده است 
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قراهت زنان در اوايل اسلام چگونه بوده است؟ آيا قراهرت از همران   ( ٦1پرسش شماره 

هر چند قراهت زيباتر، تراثير بيشرتر     اوايل به گونه تحقيق از سو  زنان حرام شده است

 داشته باشد؟

تحقيق اصطلاحى در تجويد است؛ يعنى نوعى قراهت كه از نظر سرعت، كنردترين نروع   

هيچ كس چنين قراهتى را بر . شود آن است و قرآن با كمال آرامش و آهستگى خوانده مى

توضريح آن خواهرد    زنان حرام نكرده است؛ مگر آنكه عنوان حرامى بر آن منطبق شود كه

 .(2٧٥)آمد 

تحقيرق يعنرى رسريدگى و اطرلاع     : اند مقصود از تحقيق در عنم تجويد را چنين نوشته

يافتن بر حقيقت چيز  و در اصطلاح تجويد، ادا كردن حق حرف است از مخرج مربروط،  

با رعايت صفاا آن؛ مانند تنفع همزه از مخرج خود با رعايت صفاا جهرر، شردا، نبرر    

عبارا ديگر، چون بعضى حروف در مخرج، متحد هستند و در صرف از يكرديگر    ؛ به...و

يا در صفت با هم مشترك هستند و از جهرت مخررج از   ( مانند تاء و طاء)شوند  ممتاز مى

بنابراين بايد حرق هرر   ( مانند تاء و كاف، جيم و دال، ميم و نون)شوند  يكديگر متمايز مى

 .(2٧٦)ادا كرد تا خننى در قراهت حاصل نشود  يك از حروف و صفاا مربوط به آن را

ا   در شيوه قراهت قرآن، تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد، پس اگر قررآن بره گونره   

كند كه تلاوا كننده، زن باشد  خوانده شود كه غنا محسوب گردد، حرام است و فرقى نمى

ه، رسريدن صردا  او بره    يا مرد يا نامتحقيق باشد يا چيز ديگر؛ تنها آنچه درباره زن آمرد 

گوش نامحرم يا ترس از ايجاد انحراف و فساد و مانند آن است كه بانوان بايد اين مسراهل  

 .را رعايت كنند و از قراهتى كه ممكن است موجب گناه نامحرمان را فراهم كند، بپرهيزند

ى نتيجه آنكه قراهت زيبا  قرآن خوب است؛ اما نبايد باعث گناه و انحراف گرردد؛ حتر  

اين شرط بايد برا  مردان لحاظ شود؛ يعنى قراهت زيبا  آنان تا وقتى جايز است كره بره   

 .تر است ها حساس مرحنه غنا نرسد و اين مسئنه درباره خانم
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 خداوند متعال به بانوان با ايمان درباره اهميت تاثير صدا  آنان بر نامحرمان چنين مرى 

ِّ  :فرمايد بِِِ
ي فِِ ياَ نسَِاءَ النَّ ِ قَيتَُُّْ اَلََ وَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَْ مَدعَ الََّّ نَ النِِّسَاءِ إنِِ اتَّ ٍَ مِِّ حَ

َ
لسَْتَُُّ كَأ
وااا ُُ عْ رِ وََُلنَْ ََوْلًا مَّ َُ انگيز سرخن نگوييرد كره بيمرار      ا  هوس پس به گونه ؛(2٧٧)ََلبِْهِ مَ

 .دلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد

شويم كه بحث جرواز يرا عردم جرواز قررآن خوانردن در حضرور         دآور مىدر پايان يا

نامحرم، بحثى فقهى است كه با توجه به اختلاف فتاوا لازم اسرت از مرجرع تقنيرد سروال     

 .شود
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  احکام قرآنى زنان، هنگام عادت ماهیانه. ٢

 توانند برا خردا    زنان چه گناهى دارند كه چند روز در ماه را نمى( ٦2پرسش شماره 

خويش راز و نياز كنند و نماز بخوانند؟ چرا در ايام حريض، خوانردن قررآن بررا  زنران      

 مكروه است؟

زمانى كه پذيرفتيم بنده و مطيع خدا هستيم، همين برا  ما كافى است و عمل به اين . 1

همان شارعى كه به نماز و روزه در مواقع خاص امر كرده، اكنرون  . وظيفه، تكنيف ما است

گويد؛ چنران كره    ملاك، عمل به وظيفه است نه آنچه دل مى. از را به جا نياورگويد نم مى

 روزه گرفتن فضينت فراوانى دارد، ولى همان خداوند  كه در قرآن به مومنان دستور مرى 

خواهد كه هنگام مسافرا روزه نگيرند  در آيه ديگر  از مومنان مى (2٧٨)دهد روزه بگيرند 
ه خواندن نماز مسافر، مسئنه همين گونه است؛ يعنرى همران   همچنين در مورد شكست ،(2٧٩)

خواهد نمازشران را   خداوند  كه به مومنان دستور داده است نماز بخوانند، از مسافران مى

 .با شرايطى شكسته بخوانند

مسرتحب  : اند ها ذكر كرده ها  عمنيه در اين هنگام اعمالى را برا  خانم در رساله. 2

توانرد وضرو    ماز، خود را تميز كند و وضو بگيررد و اگرر نمرى   است زن حايض در وقت ن

 .بگيرد، تيمم كرده، در جا  نماز، رو به قبنه بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صنواا شود

 قراهت قرآن برا  كسى كه در عادا ماهيانه است، اشكال ندارد؛ تنها قراهرت سروره  . ٣

ا سجده دار جايز نيست و اين كه ها  سجده دار و به فتوا  برخى مراجع، فقط خود آيا

قراهت قرآن در زمان عادا ماهيانره كراهرت دارد، يعنرى ثرواب چنرين      : فرمايند فقها مى

 .(2٨١)قراهتى از قراهت در زمان پاكى، كمتر است 

اگر زنانى كه عادا ماهيانه دارنرد در مجالسرى باشرند كره سروره      ( ٦٣پرسش شماره 

شود، وظيفه آنها چيست؟ آيا بايد سوره را بخوانند و سجده را به جا  سجده دار خوانده مى
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نياورند يا اصلا نبايد هيچ كدام از آنها دهند و اگر كسى آيه سجده به گوشش رسريد، چره   

 بايد بكند؟ آيا مرتكب گناه شده است؟

هايى كه سجده واجب دارند،  زنانى كه عادا ماهيانه هستند، نبايد حتى حرفى از سوره

خوانند؛ ولى اگر آياا سجده دار را شنيدند، بايد سجده كنند و سجده كردن بر آنها واجب ب

 .است و نياز  كه مجالس ياد شده را ترك كنند

 .(2٨1)اگر كسى به آيه سجده دار گوش دهد، سجده بر او واجب است 

ضريح  توان با مراجعه به رساله تو بود و مى( قدس السره)آنچه گذشت، فتوا  امام امت 

 .المساهل، فتوا  ديگر مراجع تقنيد را بررسى كرد

 توانند به قرآن دست بزنند؟ چرا زنان در حالت حيض نمى( ٦٤پرسش شماره 

يكى از آداب قرآن كريم آن است كه بدن انسان بدون طهارا با آياا آن تمراس پيردا   

نرين زنران   و همچ( چه مرد و چره زن )نكند؛ از اين رو دست زدن انسان بى وضو يا جنب 

سوره واقعه و رواياتى است كره   ٧٩دليل اين حكم، آيه . حاهض به آياا قرآن، حرام است

ونَ  :فرمايد قرآن كريم مى. رسيده استاز پيشوايان معصوم  ُُ د دهُ إلًَِّ المَُْ هَّ ؛  لًَّ يَمَسُّ

 .توانند به آن دست بزنند جز پاكان نمى

؛ ...قرآن را بدون طهارا مس نكن و نه در حرال جنابرت و  : يدفرما مىامام رضا 

ونَ   :فرمايد زيرا خدا  متعال مى ُُ هُ إلًَِّ المَُْ هَّ  .(2٨2)؛  لًَّ يَمَسُّ

 .(2٨٣)بدن حاهض نبايد با آياا قرآن تماس پيدا كند :فرمايد مىامام صادق 

زنان منع شده است؟ اگر كسرى آن  چرا خواندن سوره يوسف برا  ( ٦٥پرسش شماره 

 شود؟ را بخواند، گناه محسوب مى

و بر آموزش سوره  (2٨٤)در برخى از رواياا از آموزش دادن سوره يوسف به زنان، نهى 

دربراره   .(2٨٦)اما در بعضى رواياا عكس اين مطنب آمرده اسرت    ؛(2٨٥)نور تاكيد شده است 

توان چنين گفت كه قرآن برا   يك نظر مى چگونگى جمع بين اين دو دسته از رواياا، از



1١٨ 

ها آمده و در همه آياا آن، نور و هدايت است؛ بنابراين درست نيسرت   هدايت همه انسان

ا  بگويند خواندن فلان سوره گناه است و اگر احتمال سروء اسرتفاده يرا سروء      كه به عده

 .كند ا  وجود داشته باشد، اين درباره همه آياا صدق مى برداشت برا  عده

 خواند و به آن عمرل مرى   ا  كه مى قرآن كتاب هدايت مردم است و هر كس به اندازه

شود و در اين مسئنه، فرقى بين زن و مررد يرا برين سروره      مند مى كند، از هدايت آن بهره

ها نيست؛ بنابراين رواياتى كه زنان را از خواندن سوره يوسرف منرع    يوسف با ديگر سوره

 .كند، معتبر نيست مى

با توجره بره مبراحثى كره در سروره      : وجه جمع ديگر بين رواياا اين است كه بگوييم

مانند فريفته شدن زليخا و آوردن يوسف به اتاق خنوا و دربسته، كرام  )آمده يوسف 

ممكن است ايرن مطنرب بررا     ...( خواهى، حينه گر  و انداختن گناه به گردن حضرا و

هرا  قررآن بره زنران      شد؛ از اين رو شايسته است ديگر سروره برخى از زنان فتنه ساز با

حرديثى كره نرام برخرى از راويران آن      )ا   آموزش داده شود؛ چنانكه در روايت مرفوعه

را به زنان تان نياموزيرد و آن را  سوره يوسف : از امير مومنان آمده است( حذف شده

 .(2٨٧)وجود دارد فتنه ( امكان)برا  شان نخوانيد؛ زيرا در آن 

نتيجه آن كه خواندن اين سوره برا  دختران و زنان جوانى كه ممكن است دچار لغزش 

 .شوند، مناسب نيست؛ ولى برا  ساير زنان مناسب است

 خواندن كدام سوره به زنان سفارش شده است؟( ٦٦پرسش شماره 

تر در معررض  سوره نور بيشتر سفارش شده است؛ چون آياتى در آن است كه زنان بيش

تهمت ارتباط با نامحرم، نسبت ناروا زدن بردون هريچ اينكره    : ابتلا به آن هستند؛ از جمنه

ها حكم كردن، بحث حجاب و گفرت و   هيچ شاهد  وجود داشته باشد و بر اساس شنيده

ن مساهل بين زنان و مردان، مشترك است؛ امرا زنران بيشرتر بره آن     ماس... گو با نامحرم و

 ؛؛ به همين جهت به آنها توصيه شده است كه اين سوره را بيشرتر بخواننرد؛  شوند مبتلا مى
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خواهند به بصريرا برسرند و راه خرود را     كسانى كه مى: اما بايد به اين نكته توجه داشت

مند شوند، بايرد بره تمرامى قررآن توجره       خواهند از هدايت قرآن بهره بيابند و آنها كه مى

 .(2٨٨)داشته باشند نه اينكه تنها به يك سوره اكتفا كنند 
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  سرنوشت زنان با ایمان در قیامت: فصل هشتم

سروره بقرره    2٥آيا بهشت تنها برا  مردان است كه خداوند در آيه ( ٦٧پرسش شماره 

 ند؟رو ؟ مگر زنان به بهشت نمى(ازدواج مطهره: )فرمايد مى

با توجه به آياا قرآن كريم، شكى نيست كه بهشت هم برا  مردان مومن و هرم بررا    

ينَ  :زنان با ايمان است ِ َِ نْهَارُ خَدا
َ
هَّاتٍ تََُْيِ مِن تََتِْهَا الْْ ََ مِهاَتِ  ُْ مِهِيَن وَالمُْ ُْ ََ اللَّدهُ المُْ وعََ

نٍ وَرضِْوَ  َْ هَّاتِ عَ ََ ُْ العَْظِديمُ فِيهَا وَمَسَاكِنَ َ يِِّبةَا فِِ  كْبَُِ ذََٰلدِكَ ُ دوَ الفَْدوْ
َ
نَ اللَّدهِ أ  ؛(2٨٩) انر مِِّ

هايى از بهشت وعده داده كه زير درخترانش نهرهرا    خداوند به مردان و زنان با ايمان، باغ

ها  پاكيزه در بهشت جراودان دارنرد،    جار  است و جاودانه در آن خواهند بود و مسكن

. همه اينها بالاتر است و ايرن اسرت رسرتگار  برزرگ     همچنين خشنود  پروردگار كه از

هَّاتٍ تََدُْيِ مِدن تََتِْهَدا   :فرمايد خداوند در آيه ديگر  مى ََ مِهاَتِ  ُْ مِهِيَن وَالمُْ ُْ خِلَ المُْ َْ ُ لَِِّ
ََ اللَّدهِ اَدوْ  ههُْمْ سَيِِّئاَتهِِمْ وَكََنَ ذََٰلكَِ عِه َُ  َُ ينَ فِيهَا وَيُكَفِِّ ِ َِ نْهَارُ خَا

َ
داالْْ هردف   ؛(2٩١) اْا عَظِيما

وارد كند ( از بهشت)هايى  اين بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغ( ديگر از فتح مبين)

مانند و گناهران   جار  است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى( درختانش)كه نهرها از زير 

 .بخشد شان را مى

بهشتى هستند كه مردان بهشتى ها   پس مقصود خداوند متعال از آيه ازواج مطهره، زن

 .(2٩1)روند  كنند و اين خود دلينى است بر اينكه زنان نيز به بهشت مى با آنان ازدواج مى
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  برترى زنان با ایمان بر زنان بهشتى

 آيا زنان دنيا در بهشت بر حوريان بهشتى برتر  دارند؟( ٦٨پرسش شماره 

اند؛ برخرى از آنران همرين زنران      نهودوگآيد كه همسران بهشتى  از منابع اسلامى برمى

مومن دنيو  هستند كه در آن جهان به شكل حوريه، بنكه بهتر برا شروهران مرومن شران     

هرا نيرز    ا  از حوريره  آيند و عرده  كنند يا به ازدواج افراد مومن ديگر در مى زندگى مى

 .اند تا در اختيار بهشتيان قرار گيرند آفريده شده

در . شود كه مقام زنان مومن دنيو  برتر از حوريان بهشتى است از رواياا استفاده مى

پرسيده شده است كه آيا زنان دنيا برترند يا حوريان؟ پيرامبر  روايتى از پيامبر اكرم 

 زنان دنيا برتر از حوريان هستند، سپس آن حضرا درباره عنت آن: فرمودنداكرم 

هرا  شران را از نرور و ترن      خداوند به خاطر نماز، روزه و عبادا شان صورا: فرمودند

 .(2٩2)پوشاند  شان را از حرير مى

سوره الررحمن،   ٧١حسان در آيه اهمچنين در روايتى در بحار الانوار، مراد از خيراا 

 .(2٩٣)زنان دنيا دانسته شده و تاكيد شده است كه اين زنان از حوريان برترند 
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  حورالعین

چرا خداوند در قرآن هميشه حوريان بهشتى را نعمتى برا  مرردان  ( ٦٩پرسش شماره 

 قرار داده و برا  زنان چنين خطابى ذكر نشده است؟

هرر كرس كرار    :فرمايد ها  بهشت فقط به مردها اختصاص ندارد؛ بنكه قرآن مى نعمت

شرود و روز  برى    وارد بهشت مرى ا  انجام دهد و مومن باشد، خواه مرد يا زن،  شايسته

زن مرومن در بهشرت برا شروهرش در بهتررين شررايط و        .(2٩٤)شود  حساب به او داده مى

شود  كند و اگر شوهرش بهشتى نباشد، همسر يكى از مردان بهشتى مى حالاا زندگى مى

ا   همه مردان و زنان بهشتى، جوان، زيبا و مهربران هسرتند و چهرره   . كه هم شان او باشد

 .(2٩٥)اب و اخلاقى نيكو دارند جذ

حور العين تنها به مردان اختصاص ندارد؛ بنكه كنمه حور و عين، شامل زنان و مرردان  

يعنى خداوند برا  زنان نيز حور العين قرار داده؛ اما عدم ذكر همسران زنران   ؛(2٩٦)شود  مى

م اسرلامى، از  از باب عنايت ويژه به حفع حيا  زن باشد كه در احكا تبهشتى، ممكن اس

 .متجنى شده است... خواستگار ، ازدواج و: قبيل

 پايان
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 پى نوشت ها

 (.1٧ - ٩سوره اسرارء، آيه )ان هذا القرآن يهد  لنتى هى اقوم و يبشر المومنين  -( 1)

 (.٨٩ - 1٦سوره نحل، آيه )ء  و نزلنا عنيك الكتاب تبيانا لكل شى -( 2)

 (.٥٥ - ٣٩سوره زمر، آيه ) واتنعوا احسن ما انزل اليكم -( ٣)

لقد من الله عنى المومنين اذ بعث رسولا من انفسهم يتنوا عنيهم آياته و يزكيهم و يعنمهم الكتاب و الحكمه  -( ٤)

 (1٦٤ - ٣سوره آل عمران، آيه )

 (2٤ - ٨سوره انفال، آيه )يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و لنرسول اذا دعاكم لما يحيبكم  -( ٥)

؛ كتاب انزلنا اليك لتخرج النراس مرن الظنمراا الرى     (1٧٤ - ٤سوره نساء آيه )و انزلنا اليكم نورا مبينا  -( ٦)

 (.1٤ - 1سوره ابراهيم، آيه )النور 

 - ٥سوره ماهرده، آيره   )تر  اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق  واذا سمعوا ما انزل الى الرسول -( ٧)

٨٣.) 

سن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جنود الذين يخشرون ربهرم ثرم تنرين جنرودهم و      الله نزل اح -( ٨)

 (.٣٩ - 2٣سوره زمر، آيه )قنوبهم 

 (.٣٩ - 2٣سوره زمر، آيه )ذلك هد  الله  -( ٩)

 .اقبال لاهور  -( 1١)

قرآنى، قراهت قرآن، عنوم : هايى است كه با عناوينى همچون ها  موضوعى، مجموعه مقصود از پروژه -( 11)

هايى اسرت   ها  صنفى نيز آن دسته از پرسمان تنظيم و ساماندهى شده و منظور از پروژه... اخلاق در قرآن و

 .كه با توجه به مقاطع مختنف صنفى و تحصينى يا اصناف و مشاغل اجتماعى تنظيم گرديده است

 .1سوره نساء، آيه  -( 12)

 .1٨٩اف، آيه ؛ سوره اعر٦سوره زمر، آيه  -( 1٣)

 .، كتاب النكاح٣٧٩، ص ٣من لا يحضره الفقيه، ج  -( 1٤)

 .٤٥زن در آيينه جلال و جمال، جواد  آمنى، ص  -( 1٥)

 (٥٦سوره زارياا، آيه . )جن و انس را بيافريدم؛ مگر اين كه تنها مرا عبادا كنند -( 1٦)

 .222 - 2١١شهيد مطهر ، نظام حقوق زن در اسلام، ص : ك.ر -( 1٧)

 .21سوره روم، آيه  -( 1٨)
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؛ سيد محمد حسين فضل الله، تفسير من وحى القرآن، 2٤٩، ص 1٦الميزان، ترجمه موسو  همدانى، ج  -( 1٩)

 .11٤، ص 1٨ج 

 .21سوره روم، آيه  -( 2١)

؛ تفسرير الميرزان، ترجمره محمدرضرا صرالحى      ٥١٨، ص 1٥؛ ج ٤٦٣، ص 1٤تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 21)

 .٤٧١، ص ٤ا ، ج  سيد محمد خامنه كرمانى و

 .11سوره شور ، آيه  -( 22)

 .٣٦٦، ص ٣١؛ تفسير نمونه، ج 21٣، ص 2؛ تفسير الميزان، ج ٧2سوره نحل، آيه : ك.ر -( 2٣)

 .1٨٧سوره بقره، آيه  -( 2٤)

 .21سوره روم، آيه  -( 2٥)

 .1٨٩سوره اعراف، آيه : ك.ر -( 2٦)

 .گيرد ها آرام مى اد خداوند، دلآگاه باشيد كه تنها با ي -( 2٧)

 .٤سوره فتح، آيه  -( 2٨)

 .٣٤٥، ص ٧تفسير نمونه، ج  -( 2٩)

 .2٨سوره رعد، آيه  -( ٣١)

؛ الميزان، ترجمه موسو  همدانى، ٣٣٥، ص ٧سيد عبدالحسين طيب، اطيان البيان فى تفسير القرآن، ج  -( ٣1)

 .٤٨٦، ص 11ج 

 .2٣٤سوره بقره، آيه  -( ٣2)

 .٤1٤، ص 2الميزان، ترجمه موسو  همدانى، ج  -( ٣٣)

 (.ذيل آيه مورد بحث) ٣2٦، ص 1مجمع البيان، ج  -( ٣٤)

 .٣2٧، ص 1مجمع البيان، ج  -( ٣٥)

، 1؛ تفسير هدايت، ج ٣٦1، ص 1؛ تفسير نور، ج ٣٤٩، ص 2؛ الميزان، ج 1٥٤، ص 2تفسير نمونه، ج  -( ٣٦)

 .٣٧٥ص 

 .1٦٥، ص 2؛ تفسير نمونه، ج ٤2٥ص ، 1تفسير احسن الحديث، ج  -( ٣٧)

 .٥٣٩، ص 1يعقوب جعفر ، تفسير كوثر، ج  -( ٣٨)

 .1٥٨، ص 2تفسير نمونه، ج  -( ٣٩)

 .1١٩سوره يوسف، آيه  -( ٤١)

 .1٣سوره حجراا، آيه  -( ٤1)

 .12 - 11سوره تحريم، آيه  -( ٤2)
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 .٩٧سوره نحل، آيه  -( ٤٣)

 .٤٥2، ص 1تفسير خسرو ، ميرزا خسروانى، ج  ؛٤٦٩، ص 1تفسير شريف لاهيجى، ج  -( ٤٤)

 ٧٤؛ كاشرفى سربزوار ، مواهرب عنيره، ص     1٤، ص 2تفسير منهج الصادقين، ملا فتح الله كاشانى، ج  -( ٤٥)

 .1٩2؛ جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص 1٧٨، ص ٣محسن قراهتى، تفسير نور، ج 

 .٣٤سوره نساء، آيه  -( ٤٦)

 .٥٣٩، ص 1؛ يعقوب جعفر ، كوثر، ج 1٥٨، ص 2ه، ج تفسير نمون -( ٤٧)

 .٣٨٣، ص ٧٤بحار الانوار، ج  -( ٤٨)

 .٣٤سوره نساء، آيه  -( ٤٩)

 .٦٨، ص 2؛ محمد تقى مدرسى، تفسير هدايت، ج ٣٧١، ص ٣تفسير نمونه، ج  -( ٥١)

 .٣٣، ص 2٧وساهل الشيعه، ج : ك.ر -( ٥1)

 .1٤1، ص 2ج  ؛ تفسير نمونه،222 ، ص2الميزان، ج  -( ٥2)

 .، ذيل آيه٣١٩، ص 2ترجمه مجمع البيان، ج  -( ٥٣)

 .222، ص 2الميزان، ج  -( ٥٤)

 .1٦2حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهر ، ص  -( ٥٥)

 .٩٧سوره نحل، آيه  -( ٥٦)

 .٣٤سوره نساء، آيه  -( ٥٧)

 .٤همان، آيه  -( ٥٨)

 ؛ موسو  همردانى، پاسرخ بره پرسرش    ٩1جمال، ص عبدالله جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و : ك.ر -( ٥٩)

 .1٥ها  دينى، ص 

 .1٨٥سوره بقره، آيه  -( ٦١)

 .21سوره روم، آيه  -( ٦1)

 .1٨٣سوره بقره، آيه  -( ٦2)

 .٣٥سوره بقره، آيه  -( ٦٣)

 1٦؛ تفسرير نمونره، ج   2٦٣، ص 1٦تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسو  همردانى، ج  : ك.ر -( ٦٤)

 .٣٩2 - ٣٩1ص 

 .21٩سوره بقره، آيه  -( ٦٥)

 .٨سوره روم، آيه  -( ٦٦)

 .2٤٩جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( ٦٧)
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 .1٨٦٣٩، ح ٥٥١١، ص 11محمد محمد  ر  شهر ، ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شيخى، ج  -( ٦٨)

 1٨، ذيرل آيره   1٣٤، ص 1٨الميرزان، ج  ؛ ترجمره  ٣٤٧ - ٣٤٣، ص ٤با اقتباس از تفسير الميزان، ج  -( ٦٩)

 .سوره زخرف

 .11، ص 1اصول كافى، ج  -( ٧١)

 .2٤٩زن در آيينه جلال و جمال، ص : ك.ر -( ٧1)

 .2٨، ص 21تفسير نمونه، ج  -( ٧2)

 .٤٦سوره ابراهيم، آيه  -( ٧٣)

 .12٧، ص ٦التبيان فى تفسير القرآن، ج  -( ٧٤)

 .1٤٣، ص 11تفسير الميزان، ج  -( ٧٥)

 .٣٩١، ص ٩تفسير نمونه، ج  -( ٧٦)

 .2٩ - 2٨، ص 21تفسير نمونه، ج  -( ٧٧)

 .1٣٤، ص 1٨تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسو  همدانى، ج  -( ٧٨)

 .1٣سوره حجراا، آيه  -( ٧٩)

 .به بعد ٣٣٩، ص 1ها و پاسخ، سيد محمد حسن طباطبايى، ج  پرسش -مجموعه مقالاا : ك.ر -( ٨١)

 - ٨٩هرا، ص   ها، پرسشها در محضر آيه الله جواد  آمنى، نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه توصيه - (٨1)

٩١. 

 .1٩سوره نساء، آيه  -( ٨2)

 .٦سوره طلاق، آيه  -( ٨٣)

 .٣٤سوره نساء، آيه  -( ٨٤)

 .٤همان، آيه  -( ٨٥)

 .٣٦همان، آيه  -( ٨٦)

 .1٥1سوره انعام، آيه  -( ٨٧)

 .٨٣بقره، آيه سوره  -( ٨٨)

 .21٥سوره بقره، آيه  -( ٨٩)

 .2٣سوره اسراء، آيه  -( ٩١)

 .1٥سوره لقمان، آيه  -( ٩1)

 .2٤سوره اسراء، آيه  -( ٩2)

 .2٤سوره اسراء، آيه  -( ٩٣)
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 .٤1سوره ابراهيم، آيه  -( ٩٤)

 .1٣٥سوره نساء، آيه  -( ٩٥)

 .٨سوره عنكبوا، آيه  -( ٩٦)

؛ ترجمه و تفسرير رهنمرا، ج   ٤٥٧، ص 2؛اطيب البيان فى تفسير القرآن، ج ٥٣٩ص ، 1تفسير كوثر، ج  -( ٩٧)

 .٥١، ص 1

 .٣2سوره نساء، آيه  -( ٩٨)

 .٤همان، آيه  -( ٩٩)

 .٧همان، آيه  -( 1١١)

 .12سوره ممتحنه، آيه  -( 1١1)

 .٣2سوره نساء، آيه  -( 1١2)

 .٥٤١، ص 1يعقوب جعفر ، تفسير كوثر، ج  -( 1١٣)

 .٤٥٣، ص ٩مجمع البيان، ج  -( 1١٤)

 .٧2سوره انفال، آيه  -( 1١٥)

 .1٧١جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 1١٦)

 .1٩٥سوره آل عمران، آيه  -( 1١٧)

 .سنن ترمذ  و سنن ابن ماجه: ك.ر -( 1١٨)

و ج  1٨١، ص 1سير اعلام النربلاء، ج  : ك.؛ ر2١٧محمد عمر الحاجى، النسا س شقاهق الرجال، ص  -( 1١٩)

 .٣١٤، ص 2

 .٤12 - ٤١٦جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 11١)

، 1؛ كتاب الفتوح ابن اعرثم، ج  ٩، ص ٤سبل الهد  و الرشاد، ج : ك.؛ ر٣١٣، ص ٤الكامل، ج : ك.ر -( 111)

 .2١1ص 

 .2٨2سوره بقره، آيه : ك.ر -( 112)

 .٣٩٨، ص 1آن، ج طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القر -( 11٣)

 .1٧٥، ص 1شناسى قضايى، ج  روان -( 11٤)

 .12كتاب نقد، شماره : ؛ به نقل از2٦٧ - 2٦٦اصول روانكار ، ترجمه هاشم رضى، ص  -( 11٥)

 .1٧٨، ص 2الميزان، ج  -( 11٦)

 ١۲2١مريم معين الاسلام و ناهيد طيبى، روان شناس زن در نهج البلاغه، ص  -( 11٧)
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: ؛ بره نقرل از  2٩٧، ص 12ردبينى، مجمع الفاهده و البرهان ارشاد فى شرح ارشاد الاذهان، ج مقدس ا -( 11٨)

 .12كتاب نقد شماره 

محمد بلاغرى نجفرى، الاء   : ك.؛ ر٣٤٧ - ٣٤٦عبدالله جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 11٩)

 .2٤٨، ص 1الرحمن فى تفسير القرآن، ج 

 .سر تا دو سالگى و حضانت دختر تا هفت با مادر استبنابر نظر مشهور پ -( 12١)

 .٣٦1، ص 2الميزان، ترجمه موسو  همدانى، ج  -( 121)

 .1٨٦، ص 2تفسير نمونه، ج  -( 122)

؛ الميرزان، ترجمره موسرو     2٤١، ص 2؛ انروار درخشران، ج   ٣1٣، ص 2تحرير الوسرينه، ج  : ك.ر -( 12٣)

 .٣٦1، ص 2همدانى، ج 

 .٣٦1، ص 2ترجمه موسو  همدانى، ج الميزان،  -( 12٤)

 .1سوره نساء، آيه  -( 12٥)

از ابرواب ميرراك    ٣؛ وساهل الشيعه، شيخ حرر عرامنى، كتراب ارك، براب     11سوره نساء، آيه : ك.ر -( 12٦)

 .الاخواه و الاجداد

 .از ابواب ميراك الابويش و الاولاد ٧وساهل الشيعه، كتاب ارك، باب : ك.ر -( 12٧)

 .٣٤٥در آيينه جلال و جمال، جواد  آمنى، ص زن  -( 12٨)

 .٣٦١، ص ٣؛ انوار درخشان، حسينى همدانى، ج 21٥، ص ٤تفسير الميزان، ج  -( 12٩)

 .٩٥همان، ص  -( 1٣١)

 .همان -( 1٣1)

 .2١٦، ص 2ارشاد الاذهان، ج : ك.ر -( 1٣2)

 .11سوره نساء، آيه  -( 1٣٣)

 .٦1٥، ص 2 آياا الاحكام تفسير شاهى، ج: ك.ر -( 1٣٤)

 .2٣٨، ص ٧ها  برگزيده، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبر  در دانشگاه، ج  ها و پاسخ پرسش: ك.ر -( 1٣٥)

 .2٣سوره نمل، آيه  -( 1٣٦)

 .11٨، ص 1٩تفسير روح المعانى، ج  -( 1٣٧)

 .1٥٩شيخ مفيد، الجمل، ص  -( 1٣٨)

 .2٨٦جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 1٣٩)

محدوده اين مشورا در امور مربروط بره اداره جامعره و شريوه اجررا       . 1٥٩سوره آل عمران، آيه  -( 1٤١)

 .احكام است؛ جز در موارد  كه خدا شيوه خاصى را معين كرده نه در تشريع احكام و قوانين
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 .٨٣سوره شور ، آيه  -( 1٤1)

 .2٣٣سوره بقره، آيه  -( 1٤2)

 .1٨ - 1٧سوره زمر، آيه  -( 1٤٣)

 .٦٣، ص 1٨الميزان، ج : ك.ر -( 1٤٤)

 .٥2 - ٦رضا استاد ، شور  در قرآن و حديث، ص : ك.ر -( 1٤٥)

 .٣2سوره نمل، آيه  -( 1٤٦)

 .٤1٧ - ٤1٣زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 1٤٧)

 .٦٥١، ص 1؛ همان، ج ٣٩2، ص 1٦تفسير نمونه، ج  -( 1٤٨)

 .1٩٥سوره آل عمران، آيه  -( 1٤٩)

 .1٤ - ٧سوره قص ، آيه : ك.ر -( 1٥١)

 .11سوره تحريم، آيه  -( 1٥1)

 .1٥1 - 1٤٩جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمال، ص  -( 1٥2)

 .٣٣سوره احزاب، آيه  -( 1٥٣)

 .2٩1 - 2٩١، ص 1٧تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 1٥٤)

 .2٩٨، ص 1٨من وحى القرآن، ج  -( 1٥٥)

 .همان -( 1٥٦)

 .22، ص 2٩؛ بحار الانوار، ج 1٣1، ص 1احتجاج، ج : ك.ر -( 1٥٧)

 .2٦2، ص ٣؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ج 2٩، ص 2احتجاج، ج : ك.ر -( 1٥٨)

 .٥٣سوره احزاب، آيه  -( 1٥٩)

 .٤سوره اعراف، آيه  -( 1٦١)

 .مفرداا راغب، راغب اصفهانى، واژه حجب -( 1٦1)

؛ حسرن  ٦2؛ مسئنه حجراب، مرتضرى مطهرر ، ص    1٥٤، ص ٨الميزان ترجمه موسو  همدانى، ج  -( 1٦2)

 .1٦٧، ص 2مصطفو ، التحقيق فى كنماا القرآن الكريم، ج 

 .٩٥، ص 2حسن مصطفو ، التحقيق فى كنماا القرآن الكريم، ج  -( 1٦٣)

؛ الميرزان، ترجمره   ٤2٨، ص 1٧ابن منظور، لسان لعرب؛ مفرداا راغب، واژه جنب؛ تفسير نمونره، ج   -( 1٦٤)

؛ اطيرب البيران فرى    1٥٣، ص ٥؛ جوامع الجامع، ترجمه گروه مترجمران، ج  ٥1١، ص 1٦انى، ج موسو  همد

 .٥2٧، ص 1١تفسير القرآن، ج 
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، ٣؛ التحقيق فى كنماا القرآن كرريم، ج  2٩٩، ص 2؛ قاموس قرآن، ج ٤٤١، ص 1٤تفسير نمونه، ج  -( 1٦٥)

 .؛ مفرداا راغب، واژه خمر12٩ص 

 .٣1سوره نور، آيه  -( 1٦٦)

 .٤٤1 - ٤٣٨ص  1٤تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 1٦٧)

 .٤٥١، ص 1٤همان، ج  -( 1٦٨)

 .٤٤1 - ٤٤١همان، ص  -( 1٦٩)

 .2٩2 - 2٩1، ص، ص 1٧؛ تفسير نمونه، ج ٣١٨، ص 1٦الميزان، ج : ك.ر -( 1٧١)

 .2٩سوره بقره، آيه  -( 1٧1)

 .٦٧سوره مانده، آيه  -( 1٧2)

 .1سوره حج، آيه  -( 1٧٣)

 .1ره طلاق، آيه سو -( 1٧٤)

 .سيد عنى اكبر قرشى، قاموس قرآن، مدخننساء -( 1٧٥)

 .1٧، ص 1توضيح المساهل، احكام نگاه كردن؛ تحرير الوسينه، ج : ك.ر -( 1٧٦)

 .٣١سوره نور، آيه  -( 1٧٧)

 .؛ استفتاهاا مقام معظم رهبر ٤2٩، ص 2توضيح المساهل مراجع، بنى هاشمى، ج : ك.ر -( 1٧٨)

 .مرتضى مطهر ، مسئنه حجاب؛ عنى محمد ، فنسفه حجاب: ك.ر -( 1٧٩)

 .٣2 - ٣1سوره اعراف، آيه  -( 1٨١)

 ٨٩، ص 2،باب استجباب التنظيف و الزينه لنرجال و انسراء؛ ج  2٤٦، ص 2١وساهل الشيعه، ج : ك.ر -( 1٨1)

 .٧٩مكارم الاخلاق، شيخ طبرسى، ص 

 - 1٤٧، ص ٦ابواب احكام الملابس؛ تفسرير نمونره، ج   ، ٤1٩ - ٣٤١ص  ٣وساهل الشيعه، ج : ك.ر -( 1٨2)

 .2٩ - ٣؛ حنيه المتقين، ص 1٥٥

 .، واژه زينت12١٤، ص 2، واژه جمال؛ ج ٤1٦ - ٤1٤، ص 1ميزان الحكمه، ج : ك.ر -( 1٨٣)

 .٥٩؛ سوره احزاب، آيه ٣1سوره نور، آيه : ك.ر -( 1٨٤)

 .٤٩١ - ٤٨٤ص  ،1بنى هاشمى، توضيح المساهل مراجع، ج : ك.ر -( 1٨٥)

 .، واژه زينت12١٦ - 12١٥، ص 2ميزان الحكمه، ج : ك.ر -( 1٨٦)

 .1٤٨، ص ٦؛ تفسير نمونه، مكارم شيراز ، ج ٩٩، ص ٨الميزان، ترجمه موسو  همدانى، ج  -( 1٨٧)

 .٦ - ٥سوره مومنون، آيه  -( 1٨٨)

 .1٩٨، ص 1٤تفسير نمونه، ج  -( 1٨٩)
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 .2٧1، ص ٤ان الحكمه، ج محمد محمد  ر  شهر ، ميز -( 1٩١)

 .٥٨٩، ص 1ميزان الحكمه، همان، ج  -( 1٩1)

شهيد مطهر ، حجاب؛ عنى صفايى حاير ، روابط متكامل زن و مرد؛ مسعود پور سيد آقرايى،  : ك.ر -( 1٩2)

 .حجاب ميوه شناخت

؛ 2١٦الرضرا، ص  فقه . )در رواياا اسلامى، نگاه به نامحرم به تير زهر آلوده شيطان تشبيه شده است -( 1٩٣)

 (٥٥٩، ص ٥كافى، ج 

 .٥٩سوره احزاب، آيه  -( 1٩٤)

 .همان -( 1٩٥)

 .21١، ص ٨محنى قراهتى، تفسير نور، ج  -( 1٩٦)

؛ فخرالدين طريحى، تفسير غريب القررآن  ٤٤١، ص 1٤؛ تفسير نمونه، ج 21٧، ص ٧مجمع البيان، ج  -( 1٩٧)

 .٩2ص 

 .ار برا  اين كه شناخته نشود و مورد آزار قرار نگيرند بهتر استاين ك: ترجمه ٥٩سوره احزاب، آيه  -( 1٩٨)

؛ فتحيره فتراحى زاده، حجراب از    ٤٣٨آيه الله جواد  آمنى، زن در آيينه جلال و جمرال، ص  : ك.ر -( 1٩٩)

 .1٦؛ تفسير الميزان، ج ٣٧ديدگاه قرآن و سنت، ص 

 .1٥، ص (الله عنيهرحمه )فتاوا  حضرا امام )محمد وحيد ، احكام بانوان  -( 2١١)

 .٩٩، مسئنه ٦٣، ص ...سيد مسعود معصومى، احكام روابط زن و مرد -( 2١1)

 .1١١همان، مسئنه  -( 2١2)

 .1٧محمد وحيد ، احكام بانوان، ص  -( 2١٣)

 .٦١سوره نور، آيه  -( 2١٤)

 .٥٦1، ص ٩عبدالحسين طيب، اطيب البيان، ج : ك.ر -( 2١٥)

 .1٨١ - 1٧٧، ص 1٥؛ الميزان، ج 1٥٤، ص ٤ مجمع البيان، ج: ك.ر -( 2١٦)

 .٣٧ص : 1٤؛ مستمك عروه الوثقى، ج ٨١٤، ص 2عروه الوثقى، ج  -( 2١٧)

 .٣1سوره نور، آيه  -( 2١٨)

 .همان -( 2١٩)

 .همان -( 21١)

 .همان -( 211)

 .٤21، ص 2توضيح المساهل مراجع، ج  -( 212)

 .٣٣سوره احزاب، آيه  -( 21٣)
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 .٣2آيه همان،  -( 21٤)

 .2٩1 - 2٨٨، ص 1٧؛ ج ٤٤2 - ٤٣٥، ص 1٤تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 21٥)

؛ اسرتفتاهاا مقرام معظرم رهبرر ؛ مسرئنه      ٤٤٩ - ٤٤٨، ص 2اقتباس از توضيح المساهل مراجع، ج  -( 21٦)

 .1٨٧حجاب، ص 

 .٣٣سوره احزاب، آيه  -( 21٧)

 .٥٩همان، آيه  -( 21٨)

 .٤2٧و  2٩١، ص 1٧تفسير نمونه، ج ؛ ٩٥مسئنه حجاب، ص : ك.ر -( 21٩)

 .٣٥سوره احزاب، آيه  -( 22١)

 .٣٤سوره نساء، آيه  -( 221)

 .٣1سوره نور، آيه  -( 222)

 .همان -( 22٣)

 .همان -( 22٤)

عسى ربه : آمده است ٥عبادا خداوند و توبه به درگاه او و روزه دار  برا  خدا در وره تحريم، آيه  -( 22٥)

ه ازوجا خيرا منكن مسنمت مومنت قنتت تئبت عبدا سئحت؛ اميد است اگر شرما را طرلاق   ان طنقكن ان يبدل

زنانى كه تسنيم خداونرد، مرومن، مطيرع، توبره كننرده،      . دهد، پروردگارش زنانى بهتر از شما برا  او قرار دهد

 .عبادا كننده و روزه دار هستند

 .12سوره ممتحنه، آيه  -( 22٦)

الميزان، قمى، تبيان، مجمع البيان، قرطبى، در امنثرور و طبرر ، ذيرل    : ه و سنى نظيرتفاسير شيع: ك.ر -( 22٧)

 .سوره كوثر

 .٣٣سوره احزاب، آيه  -( 22٨)

 .تفسير مجمع البيان، الميزان و تفسير نمونه، ذيل آيه تطهير: ك.ر -( 22٩)

 .2٣سوره شور ، آيه  -( 2٣١)

 .٦1سوره آل عمران، آيه  -( 2٣1)

 .، كتاب الحجه، باب خصوصياا سوره قدر2كنينى، اصول كافى، ج شيخ  -( 2٣2)

 .تفسير نورالثقنين و البرهان، ذيل سوره قدر: ك.ر -( 2٣٣)

شرح احقاق الحق، الغردير، عبقراا الانروار    : هايى چون توانيد به كتاب برا  آگاهى از اين آياا مى -( 2٣٤)

 .مراجعه كنيد... غايه المرام و

 .٤2عمران، آيه سوره آل  -( 2٣٥)
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 .٤١٩، ص 2تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 2٣٦)

 .٤١٣، ص 1عبد عنى عروسى حويز ، نورالثقنين، ج : ك.ر -( 2٣٧)

 .٥٩سوره نساء آيه  -( 2٣٨)

 .2٨٦، ص 1كافى، ج : ك.ر -( 2٣٩)

 .٣٩2، ص 2تفسير نمونه، ج  -( 2٤١)

 .1٨٤، ص ٣الميزان، ج  -( 2٤1)

 .٣٧ - ٣٦ سوره آل عمران، آيه -( 2٤2)

 .٤٤و  ٣٧سوره آل عمران، آيه  -( 2٤٣)

 .٣٧همان، آيه  -( 2٤٤)

 .٤٥و  ٤2همان، آيه  -( 2٤٥)

 .٤٥همان، آيه  -( 2٤٦)

 .٤2همان، آيه  -( 2٤٧)

 .12و  11سوره تحريم، آيه  -( 2٤٨)

او گفتره شرده    ها  زيرر بررا    بين مورخان، گفت و گو است و نامدرباره نام حضرا موسى  -( 2٤٩)

؛ تفسرير طبرر    ٥، ص 1٣بحار الانوار، ج : ك.ر... ) يوخابد، يوكابد، نخيب، افاحيه، بوخاييد، يوخابيل و: است

 .(2٧٦، ص 1؛ الدايه و النهايه، ج 2٧1، ص 1ج 

 .1٣ - ٦؛ سوره قص ، آيه ٤١ - ٣٨سوره طه، آيه : ك.ر -( 2٥١)

 .11سوره تحريم، آيه  -( 2٥1)

 .آمده است 2٩تا  1٥تان در سوره قص ، آياا اين داس -( 2٥2)

  سوره قص ، آيه -( 2٥٣)

 (1٦سوره طور، آيه . )؛ انما تجزون ماكنتم تعنمعون(2٦سوره نباء، آيه )جزاء وفاقا  -( 2٥٤)

 .٣١٣، ص 2٤؛ تفسير نمونه، ج ٥٧٧، ص 1٩الميزان، ج : ك.ر -( 2٥٥)

 .٧1 سوره توبه، آيه   -( 2٥٦)

 .٦٧ه همان، آي -( 2٥٧)

 .٦٣سوره فرقان، آيه  -( 2٥٨)

 .همان -( 2٥٩)

 .1١سوره تحريم، آيه  -( 2٦١)

 .12 - 11همان، آيه  -( 2٦1)
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 .٤2سوره آل عمران، آيه  -( 2٦2)

؛ تبيران، شريخ   ٣٧٦، ص 2؛ تفسير قمى، عنى برن ابرراهيم قمرى، ج    ٣٣1، ص 1٩تفسير الميزان، ج  -( 2٦٣)

 .٤٤، ص 1١طوسى، ج 

 .1١تحريم، آيه سوره  -( 2٦٤)

 .1٣٤؛ عنى اكبر بابازاده، سيما  زنان در قرآن، ص ٣١١، ص 2٤تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 2٦٥)

 .٥2، ص 1١تبيان، شيخ طوسى، ج  -( 2٦٦)

 .٧ - ٥سوره مومنون، آيه  -( 2٦٧)

 .2، ح ٧٥، ص ٧٩؛ بحار الانوار، ج 1، ح 2١2، ص ٧كافى، ج  -( 2٦٨)

 .٣٨سوره فرقان، آيه  -( 2٦٩)

 .٦1، ح 1٩، ص ٤عبد عنى عروسى حويز ، تفسير نورالثقنين، ج  -( 2٧١)

 .2٤1٨، ص ٥؛ محمد محمد  ر  شهر ، ميزان الحكمه، ج ٣، ح ٧٦، ص ٧٩بحار الانوار، ج  -( 2٧1)

، ص 2؛ توضيح المسراهل مراجرع، ج   22٦و  1٤٨، ص 1آيه الله مكارم شيرز ، استفتاهاا جديد، ج  -( 2٧2)

٧٧٩. 

 .٦٧٦، ص 2رساله مراجع، ج  -( 2٧٣)

احكرام برانوان،   : ، محمد وحيد ؛ به نقل از(رحمه الله عنيه)اقتباس از استفتاهاا حضرا امام خمينى  -( 2٧٤)

 .2٨ - 2٤ص 

 .٩٩ناصر زارعى، زينه القرآن، ص  -( 2٧٥)

 .212حسن بيگنر ، سر البيان فى عنم القرآن، ص  -( 2٧٦)

 .٣2سوره احزاب، آيه  -( 2٧٧)

 .1٨٣سوره بقره، آيه  -( 2٧٨)

 .1٨٥سوره بقره، آيه  -( 2٧٩)

 .2٨2و  2٧٥، 22٨ - 22٥، ص 1توضيح المساهل مراجع، ج : ك.ر -( 2٨١)

 .1١٩٣، مسئنه (رحمه الله عنيه)توضيح المساهل امام  -( 2٨1)

 .2٧1، ص 2٣؛ تفسير نمونه، ج 2٥٤، ص ٧الحويز ، تفسير نورالثقنين، ج : ك.ر -( 2٨2)

 .٣٤٣، ص 2الحر العامنى، وساهل الشيعه، ج : ك.ر -( 2٨٣)

 .٣٣٣، ص ٣تفسير نورالثقنين، ج  -( 2٨٤)

 .2٩٧، ص ٩تفسير نمونه، ج  -( 2٨٥)

 .٣٣٣، ص ٣؛ تفسير نورالثقنين، ج 1٩٧، ص ٩تفسير نمونه، ج : ك.ر -( 2٨٦)
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 .1٧٧، ص 2١؛ وساهل الشيعه، ج ٥1٦، ص ٥كافى، ج  -( 2٨٧)

 .1٥٥، ص 12مجمع البيان فى تفسير القرآن، گروه مترجمان، ج  ترجمه -( 2٨٨)

 .٧2سوره توبه، آيه  -( 2٨٩)

 .٥سوره فتح، آيه  -( 2٩١)

؛ مجمع البيان، ج 2٤٦و  2٤2، ص ٩؛ تفسير تبيان، ج 1٤٩، ص 1٨؛ ج ٩١، ص 1تفسير الميزان، ج  -( 2٩1)

 .2٣2؛ مفرداا راغب، ص ٣21، ص 1؛ تفسير نورالثقنين، ج 2٧٥، ص ٩؛ ج 2٧٤، ص ٨؛ ج 2٥٤ص  2

 .٦٣٣، ص ٧سيوطى، الدرالمنثور، ج  -( 2٩2)

 .٨1، ص ٨بحار الانوار، ج  -( 2٩٣)

 .٤١سوره مومنون، آيه  -( 2٩٤)

سوره الرحمن؛ تفسير نرورالثقنين   ٧١سوره زخرف؛ تفسير نمونه، ذيل آيه  ٧١تفسير الميزان، ذيل، آيه  -( 2٩٥)

 .11١ - 1١٩، سوره رعد، ح 2٣ذيل آيه 

 .2٦1، ص ٦پيام قرآن، ج  -( 2٩٦)
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